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به ملت‏‎ ‎‏شریف ایران وصیت می‌کنم که در جهان حجم تحمل‏‎ ‎‏زحمت‌ها و رنج‌ها و فداکاری‌ها 
و جان‌نثاری‌ها و محرومیت‌ها‏‎ ‎‏مناسب حجم بزرگی مقصود و ارزشمندی و علوّ رتبه آن‏‎ ‎‏است، 
آنچه که شما ملت شریف و مجاهد برای آن‏‎ ‎‏بپاخاستید و دنبال می‌کنید و برای آن جان و مال 
نثار کرده‏‎ ‎‏و می‌کنید، والاترین و بالاترین و ارزشمندترین مقصدی‏‎ ‎‏است و مقصودی است که از 
صدر عالم در ازل و از پس‏‎ ‎‏این جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد شد؛ و آن‏‎ ‎‏مکتب الوهیت 
به معنی وسیع آن و ایده توحید با ابعاد رفیع‏‎ ‎ ‎‏آن است که اساس خلقت و غایت آن در پهناور 
 ـصلی الله علیه و  وجود و در‏‎ ‎‏درجات و مراتب غیب و شــهود اســت؛ و آن در مکتب‏‎ ‎‏محمدی 
 ـعلیهم   ـبه تمام معنی و‏‎ ‎‏درجات و ابعاد متجلی شده؛ و کوشش تمام انبیای عظام‏‎ ‎‏ آله و سلم 
 ـبرای‏‎ ‎‏تحقق آن بوده و راهیابی به کمال مطلق و   ـسلام الله علیهم   ـو اولیای‏‎ ‎‏معظم  سلام‌الله 
جلال و جمال‏‎ ‎‏بی‌نهایت جز با آن میسر نگردد. آن است که خاکیان را بر‏‎ ‎‏ملکوتیان و برتر از آنان 
شرافت داده، و آنچه برای خاکیان‏‎ ‎‏از سیر در آن حاصل می‌شود برای هیچ موجودی در‏‎ ‎‏سراسر 

خلقت در سرّ و عَلن حاصل نشود.‏
شــما ای ملت مجاهد، در زیر پرچمی می‌روید که در‏‎ ‎‏سراسر جهان مادی و معنوی در اهتزاز 
 ـو   ـعلیهم‏‎ ‎‏سلام الله  اســت، بیابید آن را‏‎ ‎‏یا نیابید، شما راهی را می‌روید که تنها راه تمام انبیا 
یکتا راه سعادت مطلق است. در این انگیزه‏‎ ‎‏است که همه اولیا شهادت را در راه آن به آغوش 
می‌کشند و‏‎ ‎‏مرگ سرخ را »احلی من العسل« می‌دانند؛ و جوانان شما در‏‎ ‎‏جبهه‌ها جرعه‌ای از 
 ‎‏مادران و خواهران و پدران و برادران آنان جلوه نموده و ما‏‎ ‎آن را نوشیده و به وجد آمده‌اند و در‏
‎‏باید بحق بگوییم یا لیتنا کنّا معکم فنفوز فوزا عظیما. گوارا باد بر آنان آن نسیم دل آرا و آن جلوه 

شورانگیز.‏
 و باید بدانیم که طرفی از این جلوه در کشــتزارهای‏‎ ‎ ‎‏سوزان و در کارخانه‌های توان‌فرسا و در 
کارگاه‌ها و در‏‎ ‎‏مراکز صنعت و اختراع و ابداع، و در ملت به طور اکثریت‏‎ ‎‏در بازارها و خیابان‌ها 
 ‎‏این امور برای اسلام و جمهوری اسلامی و پیشرفت و‏‎ ‎و روســتاها و همه کســانی که متصدی‏

‎‏خودکفایی کشور به خدمتی اشتغال دارند جلوه گر است.‏
و تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است‏‎ ‎‏کشور عزیز از آسیب دهر ان شاءالله تعالی 
مصون اســت. و‏‎ ‎‏بحمدالله تعالی حوزه‌های علمیه و دانشــگاه‌ها و جوانان‏‎ ‎‏عزیز مراکز علم و 
تربیت از این نفخه الهی غیبی‏‎ ‎‏برخوردارند؛ و این مراکز دربست در اختیار آنان است، و‏‎ ‎‏به امید 

خدا دست تبهکاران و منحرفان از آنها کوتاه.‏
‏وصیتنامه اما م‌خمینی، ص 89
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بیست و دوم شــهریور ماه امسال، دومین سالگرد ارتحال 
فقیه نواندیــش و یکی از شــاگردان نابغه امــام خمینی و 
یــار دیرین انقــاب و مردم ایران، آیت‌الله‌ شــیخ یوســف 
صانعی)متولد 1316 و متوفی 1399( بود. فقیهی شجاع 
در مســائل علمی و اجتهادی، و مجتهدی روشــن‌بین در 

مسائل اجتماعی.
جدّ ايشان حاج ميلاوســف، از علماى پرهيزكار و وارسته 
زمان خود و در فلسفه، از شــاگردان ميرزا جهانگيرخان و 
در فقه، از شاگردان ميرزا حبيب الله رشتى و از دلبستگان 
ميرزاى شيرازى بزرگ، رهبر نهضت تنباكو بود. پدر ایشان 
مرحوم شيخ محمدعلى صانعى نيز عالمى وارسته و روحانى 
زاهــد و پرهيزكارى در روســتاى نيك آباد اصفهــان بود و 
آيت‌الله شیخ حسن صانعی)از همراهان باسابقه و اصحاب 

سِرّ امام خمینی( برادر بزرگتر ایشان است.
آيت‌الله صانعی زمانی که کمتر از ده سال داشت )سال 
1325(، وارد حــوزه علمیه اصفهان و در ســال 1330، 
براى ادامه تحصيل، رهســپار حوزه علميه قم شــد. در 
سال 1334 بود كه با توجه به ويژگی‌هاى منحصر به فرد 
درس خارجِ امام خمينى، در آن شركت نموده، توانست 
با نبوغ و جديت خود، تا ســال 1342 به طور مستمر از 
حوزه درس اصول و فقه و مبانى متقن حضرت امام بهره 
برده، در زمره شاگردان برجسته ايشان قرار گيرد. حضور 
فعال در درس امام خمینی طى ساليان دراز و ممارست 
فراوان نسبت به فراگيرى مبانى و تحقيقات آن بزرگوار، 
اِشراف ايشــان بر ديدگاه‌هاى فقهى و اصولى امام را به 
درجه‌اى رساند كه به تعبير خودشان، در حدّ شعور مبانى 
بود و از حدّ صِرف دانستن، بالاتر. )به نقل از وبگاه مرحوم 

آیت‌الله صانعی(
فراست و تیزهوشی آيت‌الله صانعی و علاقه و اعتماد امام 

خمینی به ایشــان به گونه‌ای بود که امــام در توصیف وی 
فرمود: »من آقای صانعی را مثل یک فرزند‏‎ ‎‏بزرگ کرده‌ام. 
این آقای صانعی وقتی که سال‌های طولانی در مباحثاتی 
که مــا داشــتیم‏‎ ‎‏تشــریف می‌آوردند ایشــان، بالخصوص 
می‌آمدنــد با من صحبت میک‌ردند و مــن حظ‏‎ ‎‏می‌بردم از 
معلومات ایشان. و ایشــان یک نفر آدم برجسته‌ای در بین 
روحانیون اســت و‏‎ ‎‏یک مرد عالمی اســت و متوجه مسائل 
است و مخالف این انحرافاتی که در این کشور‏‎ ‎‏موجود بوده 

است« )صحیفه امام، ج۱۷، ص۲۳۱(.
اما آنچه امروزه برای ما درس‌آموز و مهم و گره‌گشاست نگاه 
و تدبر در ویژگی‌هایی اســت که مرحوم آيت‌الله صانعی را 

خاص و ویژه کرد:
ویژگی اول آيت‌الله صانعی »استعداد علمی و توانایی ویژه 
ایشان در شاگردپروری« است. همان‌گونه که در لاکم امام 
این نکته برجسته شده است و اقران آيت‌الله صانعی نیز به 
آن توجه داده‌اند، ازجمله مرحوم آيت‌الله صافی گلپایگانی 
در پیام تســلیت درگذشــت ایشــان فرموده بود: »رحلت 
آیت‌الله مرحوم آقای حاج شیخ یوسف صانعی رحمت‌الله 
علیه، موجب تأسف و تأثر گردید. این عالم بزرگوار، سالیان 
متمادی در حوزه علمیه قــم و با تدریس دروس خارج فقه 
و اصول، شــاگردان بسیاری را تربیت نمود...« و همچنین 
آيت‌الله مکارم شیرازی در توصیف ایشان گفته بود: »رحلت 
حضرت آیت‌الله حاج شیخ یوسف صانعی )رحمت‌الله علیه( 
موجب نهایت تأســف گردید. عالمی پرمایه که سال‌ها در 
درس امام راحل )قدس سره( شرکت داشت و مدافع مکتب 
ایشــان بود و شــاگردان فراوانی در جلســات خود پرورش 

داد...«.
ویژگــی دوم مرحوم آيت‌الله صانعی »در صــف اول بودن 
برای مبارزات قبل از انقلاب و خدمات فراوان ایشــان بعد 
از انقلاب« و تلاش برای اســتقرار و تثبیت نظام جمهوری 
اســامی اســت. علاوه بر ســخنرانی و تبلیغ نهضت امام 

خمینی و مبــارزه با حکومت پهلوی، در ذيل حدود ســى 
اعلاميه سياسى و انقلابى نام و امضای آيت‌الله صانعی در 
زمان حکومت شاهنشاهی، به ثبت رسيده است. عضویت 
در شورای نگهبان به عنوان فقیه و دادستانی کل کشور از 
جمله مناصب سیاســی ایشان است که نشــان از جایگاه 

علمی و انقلابی ایشان دارد.
ویژگی سوم؛ »اســتقامت بر اندیشه« و تشخیص خود در 
بعد از انقلاب، شاخصه دیگر مرحوم آيت‌الله است. ایشان 
در ایــن دوران هرگاه عملــی را مخالف با صواب می‌یافت، 
شــجاعانه اعلام نظر و موضع میک‌رد و بــر راه خود و آنچه 
صحیح تشخیص داده بود استوار بود. البته این شجاعت و 
آزادمنشی درسی است که شاگردان امام خمینی از ایشان 
فرا گرفته و شــاخصه‌ای اســت که از امام عظیم‌الشــأن به 

میراث برده‌اند.
ویژگی چهارم زندگی آيت‌الله، همانگونه که در لاکم و بیان 
یادگار امام حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی 
نیز بیان شده اســت: »حمایت شجاعانه از امام خمینی و 
اندیشــه ایشــان و دفاع منتقدانه از جمهوری اسلامی« به 
مثابه گوهری گرانبهاســت که بایــد از آن دفع خطر کرد و 
مانع از تضییع و یا انحراف از اصول آن شد. مرحوم آيت‌الله 
صانعی هرجا که انحراف از اصول اندیشه امام خمینی و یا 
معیارهای جمهوری اســامی را مشاهده کرد، دلسوزانه و 
دردمندانه و البته شجاعانه به میدان آمد که تضییقات و جور 

و جفاهای بسیاری به جان خرید.
با توجه به آنچه آمــد باید گفت که حوزه‌های علمیه امروز 
بیش از پیش به عالمان و مجتهدانی با این ویژگی‌ها نیازمند 
است و باید تلاش کرد که راه امثال آيت‌الله صانعی ادامه یابد 
که افق‌هایی نو و نگاه‌هایی تازه در حل مسائل و چالش‌های 
علمــی پیــش‌روی حــوزه و دیــن‌داران را بــا اجتهادهای 
روشن‌فکرانه و تفقه پویا و بر پایه متون و سنت‌های سابقه، 

بگشایند.

از دست شما زهر نه زهر است که حلواست
آنچه می‌توان از مرحوم آيت‌الله صانعی آموخت: حمایت شجاعانه از اندیشه‌های امام خمینی و دفاع منتقدانه از جمهوری اسلامی

بزرگداشت دومین سالگرد رحلت آیت‌الله العظمی یوسف صانعی

علی عباسی
سردبیر
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جایگاه علمی آیت‌الله صانعی
در  خمینــی  حســن  ســید  حجت‌الاسلام‌و‌المســلمین 
گرامیداشت دومین سالگرد ارتحال آیت‌الله العظمی یوسف 
صانعــی، گفت: در رابطه با مرحــوم آقای صانعی از چندین 
زاویه می‌شود ســخن گفت. یکی ابعاد تاریخی وجود ایشان 
است که بخش بســیار مهمی از زندگی آن بزرگوار را شامل 
می‌شود. همچنین شــخصیت فردی ایشــان، استعداد در 
نوشته‌ها، سبک زندگی، شاگردان زیادی که در حوزه تربیت 
کردند و دوره ممتاز تدریسی که قبل و بعد از انقلاب داشتند، 
همه دال بر وجود یک جوهره بسیار ارزشمند علمی است که 
از حیث درایت و هوش توانســته اساتید خیلی خوبی را پیدا 

کند.
انقلابی دلسوز

یادگار امام با اشاره به اینکه بعد دیگری که می‌توان از مرحوم 
آقای صانعی یاد کرد، رابطه‌ای است که با انقلاب دارد، یادآور 
شــد: ایشان از روز اول در مبارزات بوده و سختی‌ها کشیده و 
بعد وارد مسئولیت شده و در مراحل بعدی هم مثل یک پدر 
نسبت به جمهوری اسلامی حســاس بود و نکات را گوشزد 
میک‌رد. از آنچه که انحراف و غلط می‌دانستند، تبری جسته و 
آنها را بیان میک‌ردند. آزارهایی هم که نسبت به ایشان وجود 
داشت به این دلیل بود که بر آن چیزی که فکر میک‌رد ایستاد 

و بر آنچه صحیح می‌دانست، استقامت کرد.
وی تأکید کرد: تردید ندارم که جهت نزدیکی مرحوم آقای 
صانعی با امام، قرابتی اســت که برادرشان با امام داشته اند. 
آقای شــیخ حســن صانعی جزو اولین کســانی بودند که به 
عنوان »دفتر« در کنار امام قرار می‌گیرد. رابطه مرحوم آیت‌الله 
صانعی با امام به احتمال بســیار زیاد بر اثر رابطه برادرشــان 
شکل می‌گیرد و بعد وارد درس‌های امام می‌شود و مطالبی 

را فرا می‌گیرد.
شجاعت آیت‌الله

سید حسن خمینی اظهار داشت: به نظر من ایشان علمیت 
را همه جا می‌توانســتند یاد بگیرند، اما نســل مرحوم آقای 
صانعی علاوه بر علم، از امام چند خصلت را یاد گرفته‌اند که 
اتفاقــا آنها وجه امتیاز امام با اقرانش بوده اســت؛ اولین آنها 
»شجاعت« است. اگر شاگردان امام شجاع نبودند وارد مبارزه 

نمی‌شــدند؛ آنها چون زبان گزنده‌ای دارند و نمی‌توانند در 
برابر آنچه ناصحیح می‌دانند سکوت کنند، مبارز می‌شوند. 
البته صفت‌های انســانی غیر ذاتی است و با تمرین می‌توان 

آنها را تقویت کرد.
وی بــه ذکر روایتــی تاریخی پرداخت و گفــت: »آقا نجفی 
اصفهانی« نزاع ســنگینی با ظل الســطان داشت که حاکم 
مســتبدی در تاریخ است. نقل است که یک روز می‌گوید اگر 
واقعا با من بد هستی، به شاه‌بابا)ناصرالدین شاه( بنویس تا 
من را عوض کند. آقا نجفی می‌گوید چرا به شاه‌بابا)ناصرالدین 
شاه( بنویسم؟ به ملکه انگلستان می‌نویسم که شاه‌بابا را عوض 
کند! شجاعت، ویژگی همه انقلابی‌هاست و ویژگی ممتاز امام 

هم شجاعت بود.
اخلاص شاگردان امام

یادگار امام گفت: دومین نکته‌ای که شاگردان امام از ایشان 
فراگرفتند »اخلاص« است. تأثیر سخن امام برای این است 
که سخن ایشان از عمق جان برخاسته و صداقت در آن دیده 
می‌شد و ظاهر و باطنش یکی بوده است. نسلی از شاگردان 
امام جذب اخلاص او شدند؛ آن روز خبری از امتیازات نبوده 
است، بلکه احساس میک‌ردند که این آدم)امام( برای رضای 
خــدا کار میک‌ند و حبّ النفس نــدارد. شــاگردان امام یاد 
گرفتند که باید در زندگی به فراتر از مادیات نگاه کرد؛ و کسی 

که برای خدا کار میک‌ند ضرر نمیک‌ند.
توجه به عقل در اجتهاد

وی یادآور شــد: ســومین ویژگی شــاگردان امــام توجه به 
»عقلانیت بشری« اســت. مرحوم آقای صانعی یک مجتهد 
زبردست و خبره است که به صورت آکادمیک درس را پیگیری 
میک‌رد. ایشان وقتی که وارد تحلیل متعارف فقهی می‌شد، 
یک مجتهد و فقیه متبحر بود که به طور لاکسیک بحث را جلو 
می‌برد، اما وقتی وارد نواندیشــی‌های فقهی می‌شد، اصول 
بحث را منقح نکرده بــود. ای کاش آقای صانعی در موضوع 
»عدالت« وقت بیشتری می‌گذاشت و ای کاش روشنفکران ما 

بیشتر به بحث‌های حجج اصولی بپردازند تا تغییرات فقهی.
سید حســن خمینی یادآور شــد: یکی دیگر از درس‌هایی 
که شــاگردان امام از او گرفتند این است که امام می‌گوید ما 
مأمور به نتیجه نیستیم. یکی از جملات امام که مورد کژ‌تابی 

قرار گرفته همین جمله است.برای درک این جمله امام باید 
دقــت کرد که »هدف« با »نتیجه« فــرق دارد. هدف، قبل از 
حرکت است و نتیجه، بعد از حرکت حاصل می‌شود. چه بسا 
هدف شما یک چیزی است و به نتیجه نمی‌رسید؛ ما مأمور به 
هدف هستیم، اما مأمور به نتیجه نیستیم. امید اینجا معنا پیدا 
میک‌ند که باید از خداوند توفیق خواست هدف و نتیجه یکی 
شود. یعنی آنچه که در اختیار ما است را انجام بدهیم و آنچه را 

که در اختیار ما نیست به خدا بسپاریم.
زندگی مردم را نمی‌توان با استخاره اداره کرد

وی بــا تأکید بر اینکه بایــد در روش‌های خود عاقلانه عمل 
کنیم، افــزود: برای وصول به هدف باید به آنچه لازم اســت 
مجهز شد؛ نمی‌شود انسان چشــمش را به روی علم روزگار 
خود ببندد. در امور عامه عقلانیت عملی لازم است. یعنی باید 
هدف و وسیله متناسب داشته باشیم و بهترین و کم‌‌هزینه‌ترین 
راه را انتخــاب کنیــم. لــذا امام برای حرکت‌های سیاســی 
استخاره نمیک‌ند؛ زندگی مردم را نمی‌توان با استخاره پیش 
برد. شب عملیات یکی از فرماندهان به امام گفته بود )برای 
تصمیم‌گیری در خصوص شروع عملیات( یک سرکتاب باز 
کنید، اما امام پاســخ دادند، کارتان را بکنید و به خدا توکل و 

توسل داشته باشید.
یادگار امام ادامه داد: در عمل به وظیفه ما موظف هستیم به 
تمام قواعد علمی روزگار خود مسلط باشیم و به خرد جمعی 
بشریت توسل بجوییم. امیرالمؤمنین)ع( برای خدا جنگید، 
اما نفرمود همین طور به میدان بزنید و ســپاه را بدون آرایش 
نظامی به جنگ نفرســتاد، بلکه قواعد فنــی روزگار خود را 

رعایت کرد.
وی در پایان با اشــاره به اینکه میــراث مرحوم آقای صانعی 
برای روزگار ما »اجتهاد روشــنفکرانه« اســت، گفت: من به 
جد معتقدم اگر قرار اســت اجتهاد به بی‌راهــه نرود، اصول 
باید منقح شــود. جمهوری اسلامی میراث ماندگاری است 
که از دل 1400 سال تلاش بر آمده و خون‌ها برای آن ریخته 
شــده و باید از آن دفاع کرد. جمهوری اســامی  مُلک هیچ 
کسی نیست؛ اگر کسی می‌بیند انقلاب دارد ضرر می‌بیند، 
شــجاعت به خرج دهد. همان گونه که دومین درس مرحوم 

آقای صانعی »حمایت شجاعانه« است.

سید حسن خمینی:

 اگر کسی می‌بیند انقلاب دارد ضرر می‌بیند، شجاعت به خرج دهد

بزرگداشت دومین سالگرد رحلت آیت‌الله العظمی یوسف صانعی
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1- امسال صدمین ســال تشکیل حوزه قم به دست 
آیت‌الله حاج‌شــیخ عبدالکریم حائری یــزدی رضوان 
الله علیه اســت. اگر حاج‌شیخ و کســانی که ایشان را 
در برپایی حوزه همراهی کردند نسل نخست حساب 
کنیم، شاگردان حاج‌شیخ از جمله حضرت امام‌خمینی 
رضوان‌الله‌علیه، نسل دوم هستند و امروز در بزرگداشت 
دومین ســالگرد ارتحال یکی از برجستگان نسل سوم 
در این مجلس محترم با حضور شــما سروران گرامی، 
علماء و افاضل ارجمند جمع شــده‌ایم؛ استاد مکرم و 
فقیه عالی‌مقام و مرجع معظم حضرت آیت‌الله صانعی، 

رضوان الله علیه.
در آغــاز یــادی میک‌نم از نزدیک به 30 ســال مراحم 
و الطاف آن عالم برجســته، متواضع، مهربان و استاد 
سختکوش و شــیفته علم، نمونه یک عالم خیرخواه و 
با وفا و با معرفت که علاوه بر ابعاد تعلیمی مرســوم، با 
شاگردان خود مانند پدری مهربان بودند. به روان پاک 
ایشــان درود می‌فرستم و از درگاه خداوند برای ایشان 

درخواست رحمت و علو درجات را دارم. 
2- خاســتگاه اصلــی این حوزه با برکــت که یکی از 
صدها دست‌پروده برجسته آن آیت‌الله صانعی است، 
بعــد از لطف و عنایــت خداوند تعالــی، در راس همه، 

عقلانیت جناب حاج شیخ عبدالکریم بوده است.
الف( اینکه کســی مانند حاج شــیخ موقعیت خود، 
جامعه، رژیم حاکم و همچنین آینده را به خوبی درک 
کند و چنین تصمیمی تاریخی بگیرد و مهم‌تر از آن، به 
الزامات آن، به رغم فشــارهای طاقت‌فرسای درونی و 
بیرونی پای‌بند بماند، نشان‌دهنده بزرگترین عقلانیت 

و واقع شناسی آن فقیه وارسته است.
ب( مدارای حاج شیخ و پرهیز از مقابله و تحریک رژیم 

و پرهیز از دخالت در قضایای مختلف و حتی تصریح به 
عدم دخالت، گواه این عقلانیت و واقع شناسی است.

به نمونه‌هایی از این قضایا اشاره میک‌نم:
- بی‌طرفی در ســربازگیری به رغم مهاجرت علمای 

مختلف مانند حاج‌آقانورالله 1306
- عدم همراهی با آیات نائینی، اصفهانی و خالصی‌زاده 

در حد انتظار در سفر قم 1306
- دســتور ســکوت درباره برخورد رضاخان با بافقی و 

حتی تحریم واکنش
- عدم واکنش به تبعید آیت‌الله مدرس 1307

- عدم واکنش در قضیه کشتار گوهرشاد 1314
شــاهد آن چند ماه پیش از قضیه گوهرشــاد: فشــار 
اطرافیان برای ارســال تلگراف و جواب اجمالی شــاه 
و پاســخ تهدیدآمیز و تفصیلی تیمورتاش، رئیس دربار 

1314
بنده مقالــه مبســوطی در این موضوع به مناســبت 
صدسالگی حوزه نوشته‌ام و در کتاب صدسالگی حوزه 

منتشر شده است.
3- می‌تــوان نــگاه حاج‌شــیخ را برخاســته از نگاه و 

عقلانیت حضرت صادق)ع( شمرد:
کافی و کشّــی: هر دو  با ســند متصل از عنبســة بن 
مصعب نقل کرده‌اند: سمعت اباعبدالله)ع( یقول: اشکو 
الی الله عــز و جل وحدتی و تقلقلی بین اهل المدینة 
حتی تقدموا و اراکم و آنس بکم فلیت هذه الطاغیة اذن 
لی فاتخذ قصرا فی الطائف فسکنته و اسکنتکم معی و 

اَضْمَنُ له ان لا یجیء من ناحیتنا مکروه ابدا.
در روایــت دیگــری نیز از کشّــی آمده اســت که امام 
صادق)ع( این آرزو و تدبیر را در دیدار سلیمان بن خالد 
به همــراه خواهر‌زاده‌اش عیص بن قاســم نیز مطرح 
فرموده و نشان می‌دهد ایشان بارها مطرح کرده است: 
یا لیتنی و ایاکم بالطائف احدّثکم و تُؤنسونی و اَضمَن 

لهم ان لا نخرج علیهم ابدا.
خواست این است که منصور دوانیقی به او اجازه بدهد 
در طائف ساکن شــود و کار علمی خود را انجام دهد و 
اعلام میک‌ند که حاضر اســت به مثل منصور ضمانت 
بدهد که کاری به سیاست و قدرت و حکومت او ندارد و 

اقدامی علیه او نخواهد کرد.
4- چنان که اســتاد معظم آیت‌الله شــبیری زنجانی 
دام ظله، درباره عقل فوق العاده حاج‌شیخ فرموده‌اند: 
»از آقای آمیرزا محمدحسین مسجدجامعی شنیدم: 
مرحوم آقای آسیدمحمد بهبهانی درباره مرحوم آقای 
حاج شیخ فرمود: ایشان از نظر علمی در سطح خیلی 
بالا و ملای خیلی مهمی بود و از علمش بالاتر تقوای او 
و از تقوایش بالاتر اخلاقش و از اخلاقش بالاتر عقلش 

بود!
اینکه مرحوم بهبهانی از عقل حاج شیخ اعجاب کرده، 
مهم است، چون خود آقای بهبهانی عقل مجسم بود و 
آنهایی که او را دیده بودند، تصدیق میک‌ردند که در این 
جهت فوق العاده بود. آقای خمینی هم از عقل مرحوم 
بهبهانی اعجاب میک‌رد. قوام السلطنه و امثال او حریف 
بهبهانی نبودند، با اینکه آنها سیاستمداران درجه اول 

بودند.
مرحوم بهبهانی از جهت عقل، آقای حاج شیخ را قبول 
داشــت و درباره علتش، حــاج میرزامهدی بروجردی 
می‌گفت: چون آقای حاج شــیخ برای مشاوره مرحوم 
بهبهانی را می‌خواست و او برای مشورت به قم می‌آمد.« 

)جرعه‌ای از دریا ج417/3(
ایشــان همچنین گفته‌اند: »شنیدم از آقای خمینی 
پرسیده بودند: شما جمهوری اسلامی تشکیل دادید. 
چرا اســتاد شما آقای حاج شــیخ در این فکرها نبود؟ 
آقای خمینی فرمــوده بــود: در دوره رضاخان در قم، 
حوزه علمیه تشکیل دادن، کمتر از تشکیل جمهوری 

نگاهی به عقلانیت و واقع‌گرایی آیت‌الله صانعی در اجتهاد
بزرگداشت دومین سالگرد رحلت آیت‌الله العظمی یوسف صانعی

آیت‌الله سیدضیاء مرتضوی
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اســامی در ایــن دوره نبود. حاج شــیخ در کنار مرکز 
دولــت، متصل به تهران، حوزه علمیه تشــکیل داد.« 

)جرعه‌ای، ج2، ص501(
۵- از منظر عقلانیت و واقع‌گرایی اشاره‌ای به مشی 

فکری و فقهی استاد معظم آیت‌الله صانعی میک‌نم.
- حضــرت آیت‌اللــه صانعــی یــک روحانــی مــا و 

درس‌خوانده به همان روش سنتی بودند
- مقام علمی ایشان مورد اذعان دیگران بود؛ از جمله 

امام‌خمینی از آن ستایش کرده‌اند.
- اما باید بیش از برجســتگی علمی به برجســتگی 
نوع تفکر و واقع‌شناسی ایشان و تحولاتی که به دنبال 

داشت، توجه کرد.
- یک نمونه آن عقلانیت در برگشــتن کامل به حوزه 
و تمحــض در فقه بــه رغم ارادت بــه امام‌خمینی بود. 
البته ایشان نسبت به همان چند سال محدود نیز آرزو 
میک‌رده‌اند که کاش مشغول نشده بودند،  ولی به نظر 
بنده و صرف نظر از خدمات شــایان توجه ایشان در آن 
دوره، این مقطع در رشد فکری و اجتماعی و سیاسی 
ایشــان بســیار موثر بوده اســت و نباید آن را خسارت 

حساب کرد.
به هر حال مهم اســت که کســی به درســتی بتواند 
موقعیت خود و جامعه و نیازهای موجود را بشناسد و بر 
پایه آن تصمیم بگیرد. یکی از نقاط کلیدی در تصمیمات 
ایشان که می‌دانم برای ایشان دشوار هم بوده است و به 
نظرم با حمایت برادر ارجمندشــان آیت‌الله حاج‌شیخ 
حســن صانعی توانســتند آن را اجرایی کنند همین 
تصمیم بود که از آن مسئولیت منفصل شوند و متمحض 

در امور حوزوی خود گردند.
اما موضوع اصلی بحث خاستگاه فتاوای ایشان است. 
فتاوایی قابل بحــث و نقد اما حاصل مطالعه و زحمت 
فراوان، مانند بحث ارث زوجه که در درس بارها روایات 
آن را بررسی کردند یا برابری دیه زن و مرد که درباره آن 

بیش از صد صفحه در کتاب القصاص نوشته‌اند.
خاستگاه اصلی این فتاوا نگاه عقلانی ایشان به اصل 
دین و جایگاه شریعت و واقعگرایی و نوع نگاهی بود که 
به انسان و جامعه داشتند و در ادامه اشاره خواهم کرد.

6- دریافت‌هــای کلی بنده از فقــه آیت‌الله صانعی و 
زیربناهای آن

آنچه اینجانب از این منظر، طی نزدیک به ســی سال 
توفیق بهره‌مندی، در نگاه آیت‌الله صانعی در حوزه فقه 
و فلسفه فقه یافته‌ام، نکات و مبانی کلی چندی است و 
فتاوای مختلف ایشان را باید در چارچوب همین مبانی 

لحاظ کرد. از جمله این ده محور است:
1- تاکید بر جامعیت و پاسخگویی اسلام به نیازها؛

2- تاکید بر نقش اجتهاد در حیات اسلام؛
3- تاکید بر استواری منطق و متانت اجتهاد شیعی و 

اصالت اجتهاد جواهری؛
4- تاکید بر دوام بالندگی فقه و آزادی اجتهاد؛

5- اهتمام به شاخص کارآمدی فقه به عنوان یک معیار 
در اجتهاد؛

6- تاکیــد بر لزوم توجــه به دخالت زمــان و مکان در 
اجتهاد؛

7- اهتمام به توانایی و گسترش فقه در عرصه مناسبات 
اجتماعی؛

8- اهتمام به نقش فهم عرفی از ادله لفظی در اجتهاد 
به ویژه الغای خصوصیت؛

9 و 10- اهتمام ویژه به شناخت موضوع و واقع‌گرایی 
در اجتهاد؛

و به ویــژه تاکید بر الزامات و اعتبــارات عقلی، فهم و 
ارتکازات عقلاء؛

7- نگاه ویژه اســتاد به حاکمیــت آموزه‌های عقلی و 
عقلایی: پذیرش احکام الهی و تعبّد به آن در محدوده‌ای 
که پای دخالت مستقیم عقل یا عقلاء نیست، یک اصل 
زیربنایی و اعتقادی اســت و البتــه تکیه‌گاه و مبدأ این 
تعبد نیز پذیرش و حکم کلی عقل است. اما این اصل، 
هیــچ‌گاه مانع بهره‌مندی از شــناخت و داوری عقل و 
اصول عقلایی نمی‌باشــد. اساس پذیرش اصل دین و 
ارکان اعتقادی آن، بر پایه داوری و حکم عقل اســت و 
یکی از آموزه‌ها و تاکیدهای مکرر قرآن و ســنت، توجه 
به این منبع بزرگ الهی است که در سخن اهل بیت)ع( 
به پیامبر »باطنی« در کنار پیامبران »ظاهری« یاد شده 

است.
بخــش عمده احــکامِ غیر عبادی، همان‌هاســت که 
در میــان ملل دیگر، از جملــه در دوره جاهلی، بر پایه 
نیازهای موجود، از سوی عقلاء و نخبگان یا عرف پدید 
آمده و وجود دارد و شــارع با آنهــا همراهی کرده و گاه 
قیودی بر آن افزوده و به عنوان احکام امضایی شناخته 

می‌شود.
در نگاه اســتاد معظم، بهره جســتن از دستاوردهای 
عقلی و عقلایی در اجتهاد، یک اصل به شــمار می‌رود 
و آنچه به صورت روشن از ایشان سراغ داریم این است 
که دستاورد هیچ اجتهادی نمی‌تواند ناسازگار با حکم 

قطعی عقلی باشد.
مخالفت با بنا و ارتکاز عقلاء نیز در صورتی ممکن است 
که دلیلی محکم که از نظر صدور و دلالت تاب مقابله با 
آن را داشته باشد، در دست باشد. پیداست هیچ فقیهی 
نمی‌تواند جز این معتقد باشد اما ویژگی آیت‌الله صانعی 
در اهتمام به این اصل، در شناخت مصادیق و گستره 

حاکمیت آن است.
در اشاره به دامنه بهره‌مندی از این مبنا در نگاه آیت‌الله 

صانعی به چند نمونه اشاره می‌شود: 
ایشان یک دلیل در تساوی زن و مرد در شهادت را بنای 
عقلاء شمرده‌اند و از ادله‌ شهادت مرد الغای خصوصیت 

کرده‌اند.
شــرط شــیعه بودن قاضی را محدود بــه داوری میان 
شــیعیان کرده و در اســتدلال بر عدم وجود این شرط 
در قضاوت میان دیگران، علاوه بر لزوم رعایت عدالت 
و ایجاد امنیت میان آنان، ملازمه عقلایی و بلکه عقلی را 

شاهد آن شمرده‌اند.
آیت‌الله صانعی حتی با توجه به مجموع ادلۀ باب قضاء، 
جواز قضاوت میان شــیعیان توسط قاضی غیر شیعی 
و حتی غیر مســلمان را که مورد اطمینان است و سایر 
شرایط را داراست، حرفی گزاف و بی‌وجه ندانسته‌اند 
و البته این تعبیر به نظرم از ســر تحفظ و احتیاط‌های  
بیرونی اســت و نــه تردید واقعی. چنان که ایشــان در 
حکم ربا از یک طرف، حرمت را به »ربای استهکلای« 
که به بیچارگی و استیصال قرض‌گیرنده می‌انجامد و 
»ظلم« است، محدود ساخته‌اند و »ربای استنتاجی« 
که مایه رشد و پیشرفت طرفین است را مجاز دانسته‌اند 
و از سوی دیگر هیچ نوع حیله‌ای را در ربای حرام مجاز 

ندیده‌اند.
یک نمونــه دیگر از عقلگرایــی آیت‌الله صانعی توجه 

ویژه‌ای است که به اصل زیربنایی »عدل« داشتند.
از همین خاســتگاه اســت که در نگاه ایشان، عدالت 
یــک اصل حاکم و یک ارزش فراگیر و جهانی اســت و 
اعتقادات و جنســیت و قومیت دخالتی در آن ندارد و 

نمی‌تواند آن را مقید و محدود ســازد. این است که اگر 
در نگاه فقیه، مفاد یک دلیل بــه صورت عمومی یا در 
بخشــی از مدلول خود در تعارض قطعی با اصل عدل 
باشد، آن فقیه نمی‌تواند با نادیده گرفتن این اصل، بر 

پایه آن دلیل فتوا دهد.
یک نمونۀ آن فتوای آیت‌الله صانعی به تساوی دیه زن 
و مرد و مسلمان و غیر مسلمان است که در نگاه ایشان 
و حتی صــرف نظر از قصــور ادله، عدم تســاوی دیه، 

ناسازگار با اصل عدالت است.
خاستگاه بازنگری در سایر مسائل نیز همین اصل بوده 

است؛ مسائلی مانند:
مرجعیت، رهبــری جامعه، قضاوت، شــهادت، دیه، 
قصاص، امامت جماعت و جمعه حتــی برای مردان، 
تاکید بر عدم فرق میان زن و شــوهر نسبت به تدلیس 
در ازدواج، ارث زوجه، یکســانی اولویت زن و شوهر به 
یکدیگر پــس از مرگ تا دفن، عدم افضل بودن نماز در 
خانه برای زن، ولایت مادر بر کودک و تقدم آن بر ولایت 
جدّ، عدم قصــاص مادر همانند پدر، عدم حد قذف بر 
مــادر همانند پدر و عدم جریان حد ســرقت بر مادر به 

دلیل دزدی از خانه فرزند همانند پدر.
چنان که ایشــان از جمله بر پایه همین اصل، تکریم 
بیش‌تر مسلمان نسبت به غیر مسلمان توسط قاضی را 

که فقهاء مجاز دانسته‌اند، نادرست و حرام می‌شمارد.
بنده بحث مستقل و نیز مقاله مستقلی درباره موضوع 
نقش عدالت در اجتهاد از نظر ایشان داشته‌ام و منتشر 

شده است.
آیت‌الله صانعی در تقسیم سه‌گانه انسان‌ها به مسلمان 
و غیر مســلمان و کافر نیز، گرچه ســراغ اصل معنای 
»کفر« رفته‌اند و بارها تکرار می‌فرمودند، اما مشهود بود 
که خاستگاه اصلی این تقسیم که تاثیر زیادی بر فتاوای 
ایشان گذاشت، همان نگاه لاکمی و از موضعی عقلی 

بود.
در واقع این تقســیم ثلاثی را که برخی بزرگان مانند 
شــهید آیت‌الله مطهری درباره آخرت مطــرح و بر آن 
تاکیــد کرده‌اند، آیت‌الله صانعی در قلمرو تشــریع نیز 
معتقد شدند و نسبت میان »اسلام« و »کفر« را به تعبیر 
آیت‌الله مطهری، نسبت »تضادّ« گرفتند و نه »تباین«. 
یک وقت خدمتشان عرض کردم که این تقسیم ثلاثی 

شما را آقای مطهری از نظر لاکمی دارند.
از همین منظر اســت که آیت‌الله صانعی در مسائلی 
مانند حکم نجاســت و پاکی، حرمت نبش قبر، دادن 
زکات فطــره، ذبح شــرعی، ازدواج، ولایــت بر فرزند، 
ارث، کفایت و عدم کفایت آزادی برده غیر مســلمان و 
حتی تکلیف کفار به احکام شرعی )فروع دین( ، میان 
مسلمان و غیر مسلمان، یا اهل کتاب و غیر اهل کتاب 
فرق نمی‌گذارند و تنها بین کافر عنود و مقصر با ســایر 
انســان‌ها فرق می‌گذارند. البتــه این بنده ملاحظات 
خاص خودم را در برخی از این مســائل دارد که گاهی 

نیز خدمت جناب استاد عرض میک‌رده‌ایم.
آیت‌اللــه صانعــی از همین پایگاه و بــا توجه به اینکه 
مخاطب آیات انسان و ناس است، معتقد بودند مسئله 
وابســتگی مراتب کرامت به تقــوا در آیه »یا ایها الناس 
انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شــعوبا و قبائل 
لتعارفــوا اِنّ اکرمَکم عند الله اتقاکــم«، اختصاص به 
»مســلمانان« یا حتی »موحدان« ندارد و شــامل همه 

انسان‌ها می‌شود.
همزمــان، در کنار اهتمــام ویژه به بناهــا و ارتکازات 
عقلایی، اهتمام ویژه آیت‌الله صانعی به »فهم عرفی« در 
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شناخت مفاد ادله لفظی قرآن و سنت، به ویژه موضوع 
»الغــای خصوصیت«، و بهــره فراوانی که ایشــان در 
اجتهاد و فتاوای خود از آن برده‌اند، به عنوان یک اصل و 
مبنا در فقه ایشان، نیازمند توجه و بررسی جداگانه است 

و مجال پرداختن به آن نیست.
آیت‌اللــه صانعــی به پیــروی از اســتاد بــزرگ خود، 
امام‌خمینی تاکید دارند که اگر شارع حکیم در جایی 
بخواهد بر خلاف بنا و ارتکاز عقلا حکمی تشریع کند 
بایــد بارها آن را تکرار کند و بر آن تاکید ورزد تا در میان 
مــردم جا باز کند، از این رو اگر در حکمی مخالف بنا و 
ارتکاز عقلاء شــاهد تاکید شارع و صدور روایات متعدد 
نباشیم، نمی‌توان به یک یا دو حدیث موجود بسنده و 

استدلال کرد.
نمونه دیگر از اهتمام آیت‌الله صانعی به حاکمیت عقل 
و نقش آن در اجتهاد، عنایت ویژه ایشان به فقه و اجتهاد 
جنــاب محقق اردبیلی بود که تاثیــر قابل توجهی نیز 
در روش اجتهادی جناب اســتاد داشت. اگر ایشان از 
گذشته توجه ویژه‌ای به فقاهت محقق اردبیلی داشتند 
و سال‌ها بخشی از توان و وقت خود را مصروف نگارش 
حاشــیه‌های اســتدلالی بر کتاب »مجمــع الفائدة و 
البرهان« کردند، از جمله ناشی از روشن‌بینی‌ها و عمق 
نگاه محقق اردبیلی اســت که بر پایه توجه و اهتمام به 

اعتبارات و احکام عقلی داشته است.
چنان که استاد معظم آیت‌الله شبیری دام ظله درباره 

محقق اردبیلی فرموده‌اند:
- »یکــی از ویژگی‌هــای محقق اردبیلــی جنبه‌های 
عقلی اســت... در روش استنباط ایشــان جنبه‌های 
عقلی برجستگی داشت. در آثار فقهی‌اش همانند یک 
فیلســوف و ریاضی‌دان که بر روش برهان برای اثبات 
مدعای خود تکیه میک‌ند، بر روش برهانی تکیه میک‌ند 

و این روش را زیاد به کار می‌برد.«
- »اســتقلال در نظر، یکی دیگر از ویژگی‌های فقهی 
محقق اردبیلی است. در بســیاری از مباحثی که وارد 
می‌شــود، در برابر دیدگاه اصحاب و فقهای پیشــین 
نظریه‌ای مســتقل ابراز میک‌ند. در نهایت چون مانند 
شیخ انصاری فکر جوّالی دارد، نظریه‌اش را به طور قطع 
نمی‌گوید و به صورت احتمال بیان میک‌ند. می‌گویند: 
صاحب مدارک همین احتمال‌ها را به صورت گمان و 

صاحب ذخیره به صورت قطع می‌گویند.«
اما مهم آن است که آنچه ما در عمل در آیت‌الله صانعی 
بیش از دیگران سراغ داریم، عنایت ویژه ایشان به روش 
و رویکرد محقق اردبیلی و بهره بردن وافر از آن اســت. 
ایشان حاشیه بر مجمع الفائده را تا آخرین روزهای عمر 
شریفشــان دنبال کردند و همین جا نیز در هفته‌های 
پایانی به بحث گذاشته بودند و امیدواریم فرزند فهیم و 
فاضلشان جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقا سعید 

صانعی آن را تکمیل و منتشر کنند.
8- نکته مهم و راهگشــا در نگاه آیت‌الله صانعی نوع 
شــناختی بود که از اســام به صورت عــام و در فقه به 
صورت خاص داشــتند. ایشــان بارها بــا تعبیر خاص 
خودشان می‌فرمودند: »اگر در چهارراه بشریت کرسی 
بحثی، برای شناساندن حقایق اسلام و شرع، آن گونه 
که هســت و آن گونه که من شــناخته‌ام، داشتم، همۀ 

مردم اسلام را می‌پذیرفتند«.
این نگاه و ادعا که به نظرم آمیخته با نوعی مبالغه نیز بود 
و گاهی نیز تعبیر میک‌ردند که با معرفی اسلام از سوی 
ایشــان بر اساس نوع  شناختی که از اســام دارند، از 
هفت میلیارد نفر، هشت میلیارد آن مسلمان می‌شدند، 

از جمله برخاسته از همین مبنا و اصل بود که آموزه‌های 
اسلامی و شرعی در راستای داده‌های عقلی و عقلایی 
است و ناسازگار با آنچه در قلمرو ارتکازات عقلایی بشر 
قرار می‌گیرد و آنچه دستاورد دانش و فهم کلی بشریت 

است، نمی‌باشد.
اینکه کسی مانند آیت‌الله صانعی در این ادعا چه اندازه 
موفق بوده یا می‌توانسته موفق باشد، یک مسئله است و 
اینکه کسی با چنین نگاهی به اسلام و فقه سراغ اجتهاد 
می‌رود، مســئله دیگر و خیلی مهم است. یعنی با این 
نگاه که اسلام داعیه مقبولیت جهانی دارد و به گونه‌ای 

است که می‌تواند خود را برای مردم دنیا عرضه کند.
اگر به برخی رفتارها و گفتارها به نام دین و فقه در این 
سال‌ها توجه شود که چه اندازه مایه دور شدن از اسلام 
و دینــداری شــده، اهمیت این ســخن بیش‌تر معلوم 

می‌شود.
به هر حال، جمله یادشــده از ایشــان، اگر هم از ســر 
مبالغه‌ بود اما نشان از عمق نگاه استاد معظم داشت که 
اسلام عزیز حتی در حوزۀ فقه که در شمار علوم اعتباری 
است، در چارچوب فطرت پاک انسان سخن گفته و از 
موازین عقلی و رویکردهای کلی عقلایی‌پسند بیرون 

نرفته است.
فقهی که از یک ســو نســخه‌ای کارآمد بــرای جامعه 
کنونی و شناختی که از واقعیت‌های انسان و جامعه و 
عرف وجود دارد باشد و معلوم است چارچوب و مبنای 
این کارآمدی، حاکمیت عقل، تشــخیص عقلاء و بها 

دادن به تخصص و کارشناسان است.
از سوی دیگر تکیه بر منابع فقه و حرکت در چارچوب 

اجتهاد شیعی و پرهیز از کم‌اعتنایی به آن است.
همان که آیت‌الله صانعی بارها به تبع استاد بزرگ خود 
امام‌خمینی به عنوان »فقه جواهری« از آن نام می‌بردند 
و بر آن تاکید و تکیه داشتند و از این نظر خود را یک فقیه 

سنتی می‌دانستند.
کســانی که می‌خواهند فقه آیت‌اللــه صانعی را بهتر 
بشناسند آمیختگی و تلازم نسخه کارآمد و قابل تحلیل 
اعتباری و تکیه بر منابع فقه و روش اجتهادی، یک واژه 

کلیدی در فقه ایشان است.
- یک مثال آن در علم اصول، عدم حجیت خبر واحد 

در مسائل مهمه است.
- یک مثال آن سن بلوغ دختر و اینکه باید میان واقعیت 
وجود مکلف و سطح تکالیف همخوانی باشد و به حدس 
قوی بنده تکیه‌گاه اصلی ایشان صرف یک نیمه روایت 
موثقه عمار ساباطی نبود؛ آن هم عمار ساباطی فقیه که 

از همان زمان امام باقر)ع( نیز برخــی روایات او دارای 
ابهام و اشــکال بود و گاه اســتنباط خود را به امام)ع( 
منتسب میک‌رد. دشوار اســت پذیرفت فقیهی مانند 
آیت‌الله صانعی که خبر واحد را در مســائل مهم معتبر 
نمی‌داند، تنها به سبب یک روایت که بخشی از آن هم 
»معمول به« نیســت، چنین فتوایی مهم و عام البلوی 

بدهد.
- یک مثال آن، نقش نخست توانمندی و کارشناسی در 
شرایط حکومت و سپردن کار به افراد خبره و به مجاری 
درست قانون‌گذاری است که ایشان بر آن تاکید فراوان 

داشت و در فتاوا و استفتاآت ایشان مشهود است.
- حتی به نظر می‌رســد یک مثال آن نیز تمایل اولیه 
ایشان به عدم اجرای حدود در عصر غیبت بود که بعدا 
نیز کمتر از دو ماه به پایان عمر شریفشان به جزمی فتوا 

دادند.
یعنی همین واقع‌گرایی ایشان باعث می‌شد که دوباره 
ادله را بررسی کنند و بنده حدود یک ماه پیش از ارتحال 
ایشان درباره چگونگی اســتدلال بر مجازات تعزیری 
جایگزین حدود با ایشــان صحبت کردم، که خوب اگر 
حدود در معنای خاص در دوره غیبت تعطیل باشــد با 
کدام دلیل تعزیر را می‌توان جایگزین ساخت؟ و راهی 
را برای ثبوت تعزیر مطرح کردم. اصل ســخن ایشــان 
ایــن بود که این جرم‌ها را که نمی‌تــوان بدون مجازات 

گذاشت.
به نظرم از همین منظر یکی از نخســتین تغییرات در 
فتاوای ایشان که در چاپ‌های اولیه رساله ایشان آمده 
بود، بســتن راه ثبوت هلال از طریق حکم حاکم بود و 

البته نوعا دوستان در خاطر ندارند.
البته درباره برخی از این دیدگاه‌ها طبعا بنده طلبه‌ و 
دیگران ملاحظات خود را داریم اما در نگاهی کلی، فقه 
ایشان از منظر عنصر واقع‌بینی و عقلانیت کاملا قابل 

مطالعه است.
بنده در این دو سال گذشته، واقعا جای خالی ایشان 
را بــا وجودم حس کــردم و معنای این روایت شــریف 
و صحیــح در کافی از امــام صادق)ع( را کــه »اذا مات 
المومن الفقیه ثُلِم فی الاســام ثلمة لا یسدها شیء« 
برای خودم و خودمان در عمل دیدم و می‌بینم. به روح 
والا و پاک امام‌خمینی و شاگردان ایشان به ویژه شاگرد 
برجسته ایشــان حضرت استاد آیت‌الله صانعی و همه 
عالمان و مراجع گذشــته و همه خدمتگزاران به دین و 
دیانت درود می‌فرستیم و علو درجات آنان را از خداوند 
بزرگ درخواست میک‌نیم و السلام علیکم و رحمة الله.
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در آســتانه دومین ســالگرد ارتحال مرحوم 
آیت‌اللــه العظمــی صانعــی، هســتیم. در ابتدا 
علاقمندیم از نحوه آشنایی شما با آیت‌الله صانعی 

رحمت الله علیه بشنویم. 
امیدوارم در این جلسه روح بزرگوار حضرت آیت‌الله 
صانعی، رفیق شــفیق قدیمی و بزرگوار من حضور 
داشته باشد. ایشان علیرغم آنکه از نظر سنی و سوابق 
حوزوی از من بزرگتر بود اما با من رفاقتی داشت که 
به معنای واقعی احساس برادری‌ میک‌ردم. خداوند 
روح ایشان را شاد کند که حتما همین طور است. در 
پاکی، بی‌ریائی و دوری از خودنمایی نمونه بودند. در 
بهترین وجه اسلامی قرآنی و اخلاقی انسانی زندگی 
کرد. در چنین روزهایی روحشــان به ملکوت اعلی 
پیوست. خداوند ان شاء الله روحشان را شاد کند. ما 

در دفتر امام با هم آشنا شدیم.
پــدرم با اینکه مقلد آقای حکیم بــود و مقلد امام 
نبود در تبریز از ســال 1342 به بعد طرفدار جدی 
حضرت امــام در مقابــل آیت‌الله شــریعتمداری 
شــدند. البته عده‌ای که اندک نبودنــد و زیاد هم 
بودند مقلد آقای شریعتمداری بودند و عده‌ای نیز 
بعد از آیت‌الله بروجردی مقلــد امام بودند. بعد از 
15 خــرداد در تبریز و ایام دهه اول محرم در تبریز 
خیلی دســته‌جات بســیار طولانی در بازار برای 
امام و اطاعت از ایشان به راه افتاد. پدر من نیز هم 
روحانی و هم بازاری و هم انقلابی بود و از آن جهت 
علاقمند شدید به امام بود و تصویر امام تا روز فوت 
پدرم در مغازه ایشان قرار داشت. حتی زمانی که 

مأمورین‌ از جلوی مغازه پدرم رد می‌شدند از پدرم 
احتیــاط ‌میک‌ردند چون معمــم و روحانی معتبر 
بازاری بود. زمانی که سربازان جوان به مغازه پدرم 
‌می‌رســیدند و عکس امام را در مغــازه‌ می‌دیدند 
رئیس آنها ‌می‌گفت از اینجا رد شوید این جا مسجد 
اســت. تصویر حضــرت امام تا روزی کــه پدرم در 
مغازه فوت کرد در بالای درب مغازه قرار داشــت. 
من از آنجا به امام ارادت پیدا کردم و از نظر تقلیدی 
با وجود آنکه آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله حکیم هم 
بودند به دیگران توصیه میک‌ردیم تا از امام تقلید 
کننــد. زمانی که من به قم آمدم همان شــب اول 
برای اقامه نماز مغرب و عشا به منزل حضرت امام 
رفتم. امام از تهران به قم آمده بودند و نماز مغرب 
و عشا را در منزل خودشان اقامه‌ میک‌ردند. در آن 
موقع چون هوا گرم بود امام در حیاط منزل نماز را 
اقامه‌ میک‌ردند که جمعیت زیادی در حیاط جمع 
می‌شــدند. من برای اولین بــار در آنجا با آیت‌الله 
شیخ حسن صانعی، برادر بزرگتر مرحوم آیت‌الله 
صانعی آشنا شدم. ایشان نیز خیلی خیلی در حق 
من لطف و محبت داشــت. هر وقت بــه نزد امام‌ 

می‌رفتم من را در نزدیکی امام جا می‌داد.
 من از بیت امام با آیت‌الله صانعی آشنا شدم. منزل 
آیت‌الله صانعی مقابل منزل آقای نوری قرار داشت. 
من نیز بعد از ازدواج در نزدیکی خانه آنها ســکونت 
گزیدم. همســایه بودیم. حدود چهــل خانه بین ما 
فاصله بود. می‌توانم بگویم از نظر عرفی و اســامی 

همسایه بودیم.

در مبارزات هم با یکدیگر همکاری داشتید؟
بعــد از نوزده دی، من اعلامیه‌هــا را چند بار خودم 
به منزل مرحوم آیت‌الله صانعی بردم و ایشــان امضا 
کردند. حتی شــب نوزده دی به منزل ایشان رفتم و 
گفتــم اگر علما در اینجا چیزی نگویند و اعلامیه‌ای 
امضــا نکنند اتفاقی نمی‌افتد. امــا آیت‌الله صانعی 
قبــاً با آقای یزدی، آقــای آذری، آقای مکارم، آقای 
ســبحانی و آقای راســتی رحمت الله علیه صحبت 
کرده بودند، گفتند هر جا شــما بگویید ما‌ می‌آییم. 
در دهه دوم صفر من با آقای یزدی صحبت کردم که 
در آن شــب در منزلشــان روضه داشتند. در آن شب 
اطلاعیــه توهین‌آمیز به امام را کــه در روزنامه چاپ 
شــده بودخدمت علما بردم. علما همه گفتند شما 
هر کجا بگویید ما‌ می‌آییم. من به منزل آیت‌الله نوری 
رفتم ایشان گفتند علما منزل من بیایند. در آن شب 
منــزل چند نفر از علما رفتم اما از آنجا که همســایه 
آیت‌الله صانعی بودم اول خدمت ایشــان رســیدم. 
آیت‌الله صانعی به منزل آیت‌الله نوری رفتند و من به 
دنبال آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله سبحانی و آیت‌الله 
مکارم و آیت‌الله وحید خراسانی و آقای شاکری رفتم. 
در آن زمان جمع کردن علما در یک جا واقعا سخت 
بود. از آن شب ارتباط بسیار نزدیکی با مرحوم آیت‌الله 
صانعی پیدا کردم و مرتب به منزلشان‌ می‌رفتم. از قبل 
نیز با مرحوم آشیخ حسن صانعی آشنایی پیدا کرده 
بودم. این صمیمیــت ادامه پیدا کرد. بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی تصادفا با هم همکار شدیم. ایشان 
مدتی دادستان کل کشور شدند و من نیز دادستان 

سیدحسین موسوی تبریزی:

آیت‌الله صانعی به فضل و تحقیق معروف بود

بزرگداشت دومین سالگرد رحلت آیت‌الله العظمی یوسف صانعی

آیت‌الله ســید حسین موســوی تبریزی مدرس خارج فقه و اصول و دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و دادستان کل انقلاب در دوران امام  
خمینی و دوست دیرین مرحوم آیت‌الله العظمی صانعی در گفت‌وگو با حریم‌امام با اشاره به شخصیت علمی و سیره عملی آن مرحوم، خاطراتی از دوران 

همکاری با ایشان را بیان کرد.
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کل انقلاب شدم و خیلی با هم صمیمی بودیم.
در زمانــی کــه آیت‌اللــه صانعی بــه عنوان 
دادســتان کل کشــور منصوب شــدند شما هم 
دادســتان کل انقلاب اســامی بودید. آیا این دو 
منصب تداخلی با هم داشت و تزاحم ایجاد شد 

یا اصولًا با هم ارتباط داشتید؟
قانوناً اول پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب، 
دادســتان کلی را جدا برای دادگاه‌های غیر انقلاب 
تأســیس کــرد. دادســتانی کل انقلاب نیــز برای 
دادگاه‌های انقلاب تأســیس شــد. اولین دادستان 
کل انقــاب بــرای دادگاه انقلاب مرحــوم آیت‌الله 
شــهید قدوسی بود. اولین دادســتان عمومی برای 
دادگاه‌های غیر انقلاب آیت‌الله اردبیلی رحمت الله 
علیه بود. دادستان کل کشور آیت‌الله اردبیلی بود و 
دادســتان کل انقلاب آقای قدوسی بود. البته آقای 
قدوسی زیاد در این منصب نبودند و به دست منافقان 
شهید شدند. سال 1360 بود که امام طی حکمی من 
را به دادگاه‌های آذربایجان شــرقی و غربی و اطراف 
منصوب کردند که حکم آن نیز چاپ شده است. من 
آن زمان در تبریز بودم. برای دور اول مجلس هم یکی 
دو ماه بعد از شــهادت آیت‌الله قدوسی که انتخابات 
مجلس شد کاندیدا شدم. آن زمان آقای قدوسی زنده 
بود. امام فرموده بودند من تبریز را رها نکنم. بنابراین 
من به تبریز رفتم و البته با اجازه رئیس مجلس و نامه 
امام هفته‌ای دو بار به مجلس‌ می‌رفتم. بقیه روزها را 
در تبریز بودم. سال 1360 که خبر شهادت آیت‌الله 
قدوسی رحمت‌الله‌علیه رسید چند ساعتی نگذشته 
بود که حاج احمــد آقا تلفن کردند و گفتند آقا طی 
حکمی شــما را به ســمت دادســتانی کل انقلاب 
منصوب کرده‌اند و خبر آن هم در ســاعت هشت از 
تلویزیون پخش می‌شود. من تلویزیون را روشن کردم و 
اخبار آن را اعلام کرد. من دادستان کل انقلاب شدم. 
دادستان کل کشور آیت‌الله اردبیلی رحمت الله علیه 
بودند. آیت‌الله بهشتی رئیس کل قوه قضاییه بودند 
و آیت‌الله اردبیلی رئیس کل دادگاه‌های کشور بودند 
به عبارتی دادستان کل کشــور بودند و دادگاه‌های 
انقلاب را نیز شــامل‌ می‌شــد. بعد از شهادت آقای 
قدوسی من از اخبار شنیدم که امام من را به دادستانی 
کل انقلاب منصوب کردند. در آن زمان دادستان کل 
کشور آیت‌الله اردبیلی بودند. تا اینکه در مجلس اول 
رای داده شد که دادستان کل انقلاب و دادستان کل 
کشور یکی شوند. در همین وقت که رأی داده شده 
بود اما ابلاغ نشــده بود آقای قدوسی شهید شدند. 
بعد از شهادت آقای قدوسی دادستان‌ها یکی شدند. 
آقای صانعی آن موقع در شورای نگهبان بودند. بعد 
از آقای اردبیلی آقای صانعی به عنوان دادستان کل 
کشور انتخاب شدند. زمانی که آقای صانعی به عنوان 
دادستان کل کشور انتخاب شدند جلسه‌ای را با امام 
گذاشتند که من نیز حضور داشتم. هر دو به خدمت 
امام رسیدیم. آقای صانعی در آن جلسه به امام گفت 
من‌ می‌خواهم همراه آقای موســوی دادســتان کل 
باشم. من قبول نکردم زیرا از قوه قضاییه خسته شده 
بودم. البته مشــکلات قوه قضاییه از نظر مخالفین، 
مجاهدین و معاندین و کمونیســت‌ها کم شده بود و 
قوه خیلی نظم پیدا کرده بود و ترورها کم شده بود. 
من به امام عرض کردم آیت‌الله صانعی دادستان کل 
باشــند بهتر اســت. اجازه دهید من به نفع آیت‌الله 

صانعی استعفا دهم و آیت‌الله صانعی دادستان کل 
کشور و دادستان کل انقلاب باشند. امام گفتند هر 
دو باشید. به امام عرض کردم در استقرار قوه قضاییه 
دو دادستان درست نیست و صلاح آن است که یک 
دادستان وجود داشته باشد. خیلی اصرار کردم و به 
امام گفتم من علاقه دارم به قم بروم و در آنجا تدریس 
کنــم. امام قبول نمیک‌ردند و آیت‌الله صانعی اصرار‌ 
میک‌ردند. امام رحمت الله علیه فرمودند صبر کنید 

تا ببینیم چه می‌شود.  
آیت‌اللــه صانعــی در تاریــخ بیســت و یکم 
اردیبهشت سال 1364 از دادستانی کل کشور 
اســتعفا دادند که موافقت نشد. درباره علل این 

استعفا چیزی به خاطر دارید؟
آیت‌الله صانعی شــخصیت صاف، پــاک و بی‌غل و 
غشی داشتند. در آن اوضاع ریاست برای کسانی که 
حاضر نبودند اعتقادشان را زیر پا بگذارند کار بسیار 
ســختی بود. آیت‌الله صانعی اهــل زدوبند نبودند. 
تاجری نزد آیت‌الله صانعی رفته بود و چیزهایی علیه 
من گفته بود. این مطلب را دفتردار آقای صانعی برایم 
تعریــف کرد. او ‌می‌گفت دیــدم آقای صانعی کفش 
خود را درآورده و تاجر را دنبال‌ میک‌رد. تاجر از در فرار 
کرده بود. دفتردار پرسیده بودکه چه اتفاقی افتاده؟ 
آقای صانعی گفتــه بود این تاجر علیــه خدمتگزار 
اســامی توهین کرده بوده و می‌خواسته به ایشان 
رشــوه بدهد. آیت‌الله صانعی انسان پاک و بی‌غل و 

غشی بود. 
امــا با پایان جنگ، دنیاپرســتان و ریاکاران شــروع 
بــه فعالیت کردنــد و به من و آقای صانعی و کســان 
دیگری که مسئولیت داشتند پیشنهاد رشوه دادند 
و متأسفانه گاهی با نفوذ و پرداخت رشوه کارشان را 
پیش می‌بردند. یک روز یکی از تجار نزد من آمد و از 
من و خدمت‌های من به نظام کلی تعریف کرد. از او 
پرسیدم شما چه فرمایشی داری؟ گفت آمده‌ام دست 
شما را ببوسم. این تاجر زمانی که‌ می‌خواست برود 
گفت به نظر من شــما واقعا به گردن امام زمان حق 
دارید. من بسیار ناراحت شدم به او گفتم بیرون برو و 
دیگر به اینجا بازنگرد. من با این تملق‌ها آشنا هستم 
اما هیچ گاه زیر بار آنها نرفتم و وظیفه شــرعی خود 

انجام‌ دادم.
آقای بازرگان درباره بعضی از ایرانی‌ها تعبیر بدی را 
به کار می‌برد. او می‌گفت پدر سوخته‌تر از ایرانی پیدا 
نمی‌شود؛ هر کسی مقامی پیدا کرد به او اعلیحضرت 

می‌گویند. اعلیحضرت را این مردم بالا‌ می‌برند. 
ارتباط شما با آیت‌الله صانعی چه مدت طول 

کشید؟
تا روز وفات ایشان طول کشــید. دوستی من تا روز 

وفات ایشان ادامه داشت. 
مهمترین فعالیت‌هــای آیت‌الله صانعی در 
دوران تصدی دادســتانی کل کشور به نظر شما 

چه بوده است؟
نسبت به قضات محبت بســیاری داشت و قضات 
باســواد و انقلابــی را دور خودش جمع کــرده بود. 
افرادی که برای اداره دادستانی مشخص کرد افرادی 
متدیــن و انقلابی بود. امور مالی هم به عهده برادرم 
بود. البته ایشــان زیاد در این منصب باقی نماندند و 

استعفا دادند. 
برخی یکــی از دلایل اســتعفای ایشــان را 
کــم لطفی برخــی از مقامات و جامعــه در مورد 
پشتیبانی از دادســتانی عنوان کرده‌اند. در این 

زمینه چه نظری دارید؟ 
عده‌ای بودند که خیلی اهمیتی به دادســتانی کل 
نمی‌دادند که دو دلیل داشــت؛ مردم انقلابی بودند 
و دادستانی کل کشــور خیلی کاری نداشت. حتی 
زمانــی که آیت‌الله قدوســی دادســتان کل انقلاب 
بودند و آیت‌الله اردبیلی دادســتان کل کشور بودند. 
با وجودی که آیت‌الله اردبیلی در ســمت دادســتان 
کل کشــور موقعیتی داشــتند اما آقای قدوسی در 
ســمت دادســتان کل انقلاب نفوذ خیلی بیشتری 
داشتند. تازه انقلاب شده بود و دادگاه‌های انقلاب 
در همه استان‌ها حاکم بودند. دادسراهای عمومی 
همان قضات قدیمی زمان شاه بودند و خیلی نفوذی 
نداشتند. ولذا عده‌ای به خاطر این مسائل دادستانی 
کل انقلاب را اصلًا قبول نداشتند. آیت‌الله صانعی 

خیلی در این سمت باقی نماندند و استعفا کردند.
درباره مقامات علمی و سیره عملی ایشان 
اگر نکته‌ای باقی مانده اســت به عنوان حســن 

ختام بفرمایید.
اگــر بخواهم دربــاره مقام علمــی آیت‌الله صانعی 
صحبت کنم باید بگویم ایشان مقامات خود را با پول 
نخریده بود و حتی به وسیله انقلاب مقامات علمی را 
کسب نکرده بود. از قدیم شخصیتی جدی داشت و 
طلبه خوبی بود. بعدها که به تدریس پرداخت تدریس 
را از سطح پایین آغاز کرد. البته من در لاکس درس 
ایشان شرکت نکردم. جمعیتی که در لاکس درس 
رسائل ایشان جمع می‌شدند جمعیت نسبتاً خوبی 
بــود. آیت‌اللــه صانعی به فضل و تحقیــق و مطالعه 
صحیح معروف بود. انســان خیلی پاکی بود. ایشان 
از نظر علمی و درسی در سطح خیلی خوبی بود و از 
نظر زهد و تقوا نیز انسان خوبی بود. آدم‌های حسابی 
طرفدارش بودند. آیت‌الله صانعی زاهدانه زندگی کرد 

و منزلی که اجاره کرده بود خیلی خیلی ساده بود. 
لاکس درس آیت‌الله صانعی چون در لاکس درس 
از اول، اجتهاد باز و مبســوطی داشــت و صددرصد 
مقلد گذشتگان نبود و در حرف زدن تعارف نداشت 
و عقیده خود را با استدلال بیان‌می کرد رونق داشت. 

آیت‌الله صانعی به فضل و تحقیق 
و مطالعه صحیح معروف بود. انسان 

خیلی پاکی بود. ایشان از نظر علمی و 
درسی در سطح خیلی خوبی بود و از 
نظر زهد و تقوا نیز انسان خوبی بود. 
آدم‌های حسابی طرفدارش بودند. 

آیت‌الله صانعی زاهدانه زندگی کرد و 
منزلی که اجاره کرده بود خیلی خیلی 

ساده بود. 
کلاس درس آیت‌الله صانعی چون 
در کلاس درس از اول، اجتهاد باز و 
مبسوطی داشت و صددرصد مقلد 

گذشتگان نبود و در حرف زدن تعارف 
نداشت و عقیده خود را با استدلال 

بیان‌می کرد رونق داشت
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ساز و کار تبدیل عقلانیت و عدالت به قاعده اصولی

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام علی 
رسول الله و علی آله آل الله. رب اشرح لی صدری و یسّر لی 

امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. 
من بحثی را مطرح میک‌نم که به نظرم ســاز و کاری است 
برای بحثی که آیات ســید حســن خمینی و ســید ضیاء 
مرتضوی بیان فرمودند. عقلانیت و واقع‌گرایی که در واقع 
جزء مباحث فلسفی و لاکمی فقه است. اگر اینها بخواهد 
در فقه اجرا شود، ساز و کار نیاز دارد یعنی مهمتر از مبانی، 
ســاز و کارهایی اســت که علم اصول و قواعد بیان شده از 
طرف اصولیان متکفل آن ساز و کارها باید باشد. آنچه من 
می‌خواهم مطرح کنم شــاید در این مسیر بوده و با تکیه بر 
دیدگاه‌های آیت‌الله صانعی و بزرگان دیگر، طرح مســأله 

باشد. 
فقه ما در دوره معاصر چالش‌های فــراوان در عرصه‌های 
حقوق بشر، ادیان و مذاهب، مسائل پزشکی، اقتصادی و 
...  دارد کــه در مواجهه بــا این چالش‌ها چهار نوع برخورد 

دیده می‌شود:
1. برخورد ادعایی متعبدانه و کنار گذاردن لاابالی‌گری و 
عمل به آنچه می‌یابیم که آن را برخورد اخباریان رســمی و 
اسمی معاصر می‌شمارم که تعبیرشان »نحن ابناء اللفظ« 

است.)دیدگاه افراطی( 
2. پــاک کردن صورت مســأله و اختصــاص دادن فقه به 
زندگی فــردی و عبادی بشــر و کنار نهــادن آن از زندگی 
اجتماعــی و وانهــادن اجتماعیات به عقل بشــر.)دیدگاه 

تفریطی(
3. رویکرد روشنفکرانه و نواندیشانه که با نگاه‌های فرافقهی 
و خواستگاه غیر حوزوی به این مسأله پرداخته و تحلیل‌های 
لاکن لاکمی اجتماعی کرده و بر اساس تکالیف، مسائل را 

معلوم میک‌نند. 
4. رویکــرد فقهی نواندیشــانه؛ به گمان من نواندیشــان 
دینی با اســتفاده از ظرفیت‌های فقه و با خاستگاه سنتی 
حوزه‌های علمیه به حل مســأله می‌پردازنــد. مرحوم امام 
باب این مسأله را با طرح موضوع »زمان و مکان« باز کردند 
و شاگردان بزرگوارشان همچون حضرت آیت‌الله العظمی 
صانعی و ... این راه را دنبال کردند و بر این باور بودند که فقه 
ظرفیتی دارد که می‌توان با تکیه بر آن با چالش‌های زندگی 

بشر مواجه شــد و آنها را حل کرد. یکی از آن‌ ظرفیت‌ها به 
نظر من اســتفاده از تعلیل در متون است. رویکرد مشهور 
فقهــا در مواجهه با تعلیل‌ها، حمل آنهــا بر حکمت بودن 
اســت و پیش فرض هم این اســت که عقل ما از درک علل 
احکام قاصر اســت. به نظرم در این ذهنیت و پیش‌فرض، 
اخباری‌ها خیلی دخیل بوده‌انــد. آنچه اخباری‌ها در باب 
قصور عقل و برجســتهک‌ردن قیاس مطــرح کرده‌اند، این 
ذهنیت را تشدید کرده است و الا بحث این نیست که ما با 
یک استدلال برون عقلی، برون فقهی و برون متنی بخواهیم 
علت حکم را کشف کنیم. بحث این است که در خود متون 
ادوات تعلیل همچون باء سببیه، لام تعلیل، أن ناصبه و فعل 
مضارع، جملات شــرطیه و قیدهــای در مقام تعلیل که با 
سیاق سازگار است، وجود دارد؛ به چه حساب از اینها صرف 
نظــر کنیم و فقط موارد خاص را حمل بر تعلیل کنیم؟ اگر 
بخشی از علم اصول مباحث الفاظ است و حجیت ظواهر 
الفاظ را می‌پذیریم، چرا از إن شــرطیه، مفهوم، وصف و ... 
با اختلاف‌هایی که در آنها هست، عقب‌نشینی میک‌نیم و 
دلالــت ظواهر الفاظ در این موارد بر علیت را نمی‌پذیریم؟ 
چرا اصل اولیه علیّت را در باء سببیه و أن ناصبه و لام تعلیل 
جز در جایی که دلیل بر خلاف باشد، را نپذیریم؟ چرا اصل 
اولیه بر در مقام تعلیل بودن قید تعلیلی که سیاق هم مؤید 
آن اســت، را نپذیریم؟ تعلیل هم که نسبت به حکم تعمیم 

دهنده و تخصیص زننده است. 
به نظر من این مطلب و استفاده از تعلیل روایی در فتاوای 
مرحــوم آیت‌اللــه صانعی دیده می‌شــود گر چــه آن را به 
صراحت مطرح نکرده‌اند و این همان بحث اصولی لازمی 
اســت که آقای سید حســن آقا فرمودند که چکش کاری 
نشــده و باید در فقه و اصول مطرح شــود. اصل بحث این 
نیست که عقل ما می‌فهمد یا نمی‌فهمد؛ حمل امر بر وجوب 
استفاده عقلی است یا دلالت ظاهری لفظ؟ حمل نهی بر 
حرمت حکم عقل است یا دلالت لفظ؟ همین دلالت لفظی 
را در مــوارد تعلیل هم در متون روایی داریم و باید بپذیریم. 
همــان که مرحوم امــام در باب ربا با توجه بــه ادله حرمت 
فرمودند که ظلم بودن ربا با هیچ حیله‌ای برداشته نمی‌شود 
و مرحوم آیت‌الله صانعی هم تأکید کردند؛ یا آیت‌الله صانعی 
فرمودند قید »بالمعروف« در »عاشروهن بالمعروف« در مقام 
تعلیل است لذا در باب حق القســم در ازدواج فرقی بین و 
زن و مرد نمی‌گذارد و بر این باور است که نمی‌توانید بگویید 
مرد هر وقت خواســت حق دارد ولــی زن چهار ماه یک بار 

آن هم به قدر ...!؛ یا در باب مواجهه قاضی با متهم با توجه 
به تعلیل‌های روایات می‌فرماید نمی‌توان فرقی بین متهم 
مسلمان و غیر مسلمانان قائل شد چون روایت روی احترام 
به متهم تأکید کرده و در این مورد، مســلمان یا کافر فرقی 

نمیک‌ند. 
خلاصه؛ در باب علت:

1. اصــل را در ادوات تعلیــل و ترکیب‌ها کــه از نظر عرب 
زبان‌هــا در مقــام بیان تعلیــل اســت، علیّت]نه حکمت[ 

بگذاریم.      
2. اصــل در قیدهای در مقام تعلیل مثــل »المعروف« و 
»فأذنوا بحرب من الله« که سیاق علیتشان را تأیید میک‌ند، 

را علیت بدانیم. 
3. پذیرفتن علت‌هایی که با استقراء کشف می‌شوند مثل 
قید رجولیــت در مرجع که آیت‌الله خویــی در »التنقیح« 
فرموده‎اند که از اســتقصاء موارد کشف کرده‎ایم که مذاق 
شریعت خانه‌نشینی زن است، لغزنده است و نمی‌توان بر 

این تعلیل‌های استقرایی حکم کرد. 
4. همچنین علیت‌های اجتهادی مثل موردی  که آیت‌الله 
شبیری نقل میک‌ند که نزد حاج شیخ، آشیخ حسین یزدی 
را رمی به »بی‌دینی« کردند و ایشان ضمن نفی بی‌دینی، 
فرمودند او فقه‌اش خاص اســت. بعد برای نمونه داستانی 
ذکر کرد که در ســامراء کسی نزد مرحوم میرزای شیرازی 
آمد و تقاضای نماز استیجاری کرد. گفته شد اگر بر دیانت 
تو شهادت دهند منعی ندارد. از آشیخ حسین در باره دیانت 
او پرسیدند و او با »قطعا قطعا« دیانتش را تأیید کرد بعد هم 
در جواب دوستانش که از کجا دیانت او را می‌دانستی؛ گفت 
یقین دارم که دو رکعت نماز هم نمی‌خواند اما استنباط من 
این است که فلسفه نماز استیجاری این است که چیزی به 

فقرا برسد. 
این مدل علت‌یابی‌ها)علیت‌های استقرایی و اجتهادی( 
لغزنده است اما تعلیل‌های مذکور در نصوص را نمی‌توان به 

راحتی نادیده گرفت و حمل بر حکمت کرد. 
به نظر من اخباری‌ها در بزرگ کردن دو چیز تأثیر داشتند: 

1.مذمت و قصور عقل 2. برجسته کردن قیاس. 
فایده 79 از فواید کتاب »الفوائد الطوســیة« شیخ حرّ در 
مذمت و قصور عقل و انکار حجیت آن است. ایشان در آنجا 
این گونه شــروع میک‌ند: » قد تجدد في هــذا الزمان من 
بعض المائلين إلى العمل بالأدلة العقلية الظنية الاستدلال 
على ذلك بما ورد في الحديث ...« ایشان از همان ابتدا ادله 
عقلی را ظنی می‎شــمارد در حالی که ظنی بودن آن هیچ 
جا اثبات نشده. بعد ادامه می‌دهد به چهار روایت بر حجیت 
عقل استدلال کرده‌اند در حالی که کافی حداقل 35 روایت 
و مجلسی در بحار 135 روایت آورده و کتابی که دارالحدیث 
چاپ کــرده 800 روایت بر حجیت عقل دارد، با این وجود 

چطور ایشان می‌فرماید فقط چهار روایت؟ 
بعــد هم این چهارتا را با »ان یتبعون الا الظن ...« معارض 
می‌شمارد در حالی که می‌تواند با »افلا یعقلون« تأیید کند. 
به نظر من اینها برای ما ذهنیت ایجاد کرده که ظرفیت مهم 
تعلیل‌های روایی و فقهی را به کار نگیریم. صاحب وسائل 
در ذیــل روایات ربا با توجه به دو تعلیل روایی »از بین رفتن 
معروف« در صورت گســترش ربا و »ترک شــدن تجارت« 
در صورت گســترش ربا؛ حاشیه مفصلی زده که این گونه 
نیست. حتی در علت منصوص نقاش کرده چه رسد به علل 

غیر منصوص و اجتهادی. 

بزرگداشت دومین سالگرد رحلت آیت‌الله العظمی یوسف صانعی

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی
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نسبت به علما و فقها، یک سری کراماتی نقل شده و در 
جای خودش، خود حاج‌آقا هم درباره مقدّس اردبیلی 
و برخی علمای دیگر، این کرامات را نقل میک‌ردند و 
این کرامات به ما رسیده است، ولی آنچه در این رابطه 
مدّ نظر بنده است، این است که: یک کرامت اخلاقی 
وقتی به‌صورت یک فضیلت دست‌نیافتنی مطرح باشد، 
نمی‌تواند برای جامعه و کسانی که می‌خواهند آن فرد 
را به‌عنوان اسوه در نظر بگیرند، مورد استناد و الگو قرار 
گیرد. مرحوم والد واقعاً یک سری خصوصیات و فضائل 
داشت که برای هر کسی که بخواهد ایشان را الگو قرار 
دهد و به آن‌ها عمل کند، دســت‌یافتنی است. خودم 
وقتی آیات قرآنی را نگاه میک‌نم و آیه شریفه: »قل انّما 
أنا بشرٌ مثلکم یُوحی إليّ« یا آیه: »لکم فی رسول الله 
اُسوةٌ حســنة« را می‌بینم، به این نتیجه می‌رسم که: 
اگر جنبه بشری را از پیامبر بگیریم، اسوه بودن ایشان 
برای ما معنا پیدا نمیک‌نــد. اگر بخواهیم کراماتی را 
قائل شویم که شکی نیســت در جای خودش و برای 
پیامبر خدا، محفوظ است، ولی فارغ از آن کرامات، اگر 
بخواهد اسوه حسنه باشد، باید با قید »أنا بشرٌ مثلکُم« 

منطبق باشد. 
به بیان دیگر: جامعه و افراد آن باید پذیرش و توانایی 
الگوگیری از شــخصیت مورد نظر را به صورت عینی 
و عملی داشــته باشند، نه اینک‌ه صرف شنیدن باشد 
و تنها بــا فضای ذهــنِ افراد قابل تحلیــل و تصدیق 

باشــد؛ اگرچه برخی از کرامات نقل شــده نسبت به 
شخصیت‌های مختلف، نه تنها با منطق و عقل سازگار 
نیســت؛ بلکه با مبانی دینی و مذهبی هــم در تضادّ 
اســت. لذا الگوها باید قابل تحقّق در خارج باشــند و 
مخاطبان بتوانند آن را دریافت کنند، و الا اینک‌ه یک 
ســری کرامات را نقل کنیم و توجهی به بازتاب آنها در 
جامعه امروز یا عقول افراد نداشــته باشــیم، آسیب و 
زیان آن به مراتب بیشتر از بیان آنها خواهد بود. حتی 
شاید بعضی از آن فضایل با ساختار زندگی و فرهنگ 
فعلی جامعه، سازگاری نداشته باشند، ولی بخواهیم 
آنها را برای آقایی نقل کنیم، به نظرم چنین کاری، نه 
‌تنها شخصیت‌زدگی برای جامعه ایجاد میک‌ند، بلکه 
بین دین و اصل و اســاسِ محتــوای فضایل و کرامات 
نیز فاصله می‌اندازد و باعث دل‌زدگی افراد می‌گردد. 
 ـخیلی اهمیت   ـبه نظر من  بنابرایــن، این نکته کوتاه 
دارد و لازم اســت در جای خود، بهتر و بیشتر، تقریر و 

تحلیل شود. 
 بــا عنایت به این مقدمه، یکــی از مهم‌ترین فضیلت 
اخلاقی مرحوم والد که بسیاری اوقات شاهد آن بودم، 
مهربانی و عطوفت ایشان بود. این، چیزی نیست که 
من به‌عنوان فرزند ایشان بخواهم از ایشان تعریف کنم، 
بلکه اگر از افرادی که به حاج‌آقا نزدیک بودند هم سؤال 
کنید، همگی اذعان دارند که این خصیصه در حاج‌آقا 
برجســته بود. این ویژگــی حاج‌آقا را در ســه بخش: 

»خانواده«، »دوســتان و آشــنایان« و »افراد شاغل در 
دفتر« تقسیم‌بندی کرده‌ام و هر کدام را با نمونه‌هایی 
مطرح میک‌نم تا برای مخاطبــان گرامی کاربردی‌تر 

باشد. 

در مورد خصوصیات اخلاقی حضرت آیت‌الله صانعی 
در خانواده، مرحوم والد به همسرشــان علاقه بسیار 
ویژه‌ای داشتند. مرحوم والد بیشتر اوقات، سفره غذا را 
خودشان می‌انداختند و ظرف‌ها را سر سفره می‌آوردند 
و پس از صرف آن به آشپزخانه بر می‌گردانند. حاج‌خانم 
غذا را درست میک‌رد و اگر حاج‌خانم به علت کسالت 
نمی‌توانســت غذا درست کند، خودشــان این کارها 
را انجــام می‌دادند. این‌گونه محبت‌ها و مهربانی‌های 
حاج‌آقا در منزل و با خانواده‌شــان در بین همه اقوام و 

اطرافیان، زبان‌زد بود. 
 پــس از فوت حاج‌خانم، شــاید تنهــا مرجعی که در 

خاطراتی از اخلاق فردی و اجتماعی آیت‌الله العظمی صانعی
بزرگداشت دومین سالگرد رحلت آیت‌الله العظمی یوسف صانعی

دکتر مسلم صانعی دومین فرزند 
مرحــوم آیت‌الله العظمی صانعی، 
روابــط  دکتــرای   ۱۳۵۷ متولــد 
بین‌الملل، مدیر مسئول انتشارات 
فقه الثقلین، عضو هیأت موسس 
و هیت مدیره موسســه فرهنگی 
هنری فقه الثقلین است و چندین 
مقاله علمی پژوهشی از جمله در 
حوزه روابط بین‌الملل از وی منتشر 

شده است.
بین‌المللی  رویکردهای  »بررسی 
در مواجهــه بــا معضلات زیســت 
»بررســی  و  جهانــی«  محیطــی 
رویکرد حــوزه علمیه قــم از زمان 
تاسیس تا رحلت آیت‌الله العظمی 
بروجــردی«، بــه ترتیــب عناوین 
پایان‌نامــه‌ دکترا و فوق لیســانس 

ایشان است.
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تشــییع‌جنازه همســرش در انظار عموم، گریه کرد، 
مرحــوم والد باشــد. در حالی که معمــولًا گریه و بکاء 
بــزرگان در فوت همســر، امری غیر عادی و چه بســا 
در دید دیگران ناپســند محسوب می‌شد، اما آیت‌الله 
صانعی تابوشــکنی کرد. جالب است که این گریه‌ها 
در فضایی رُخ داد که همه رســانه‌ها حضور داشتند و 
تصاویر ایشان از ســوی آنان منتشر می‌گردید و البته 
پس از آن تحلیل‌ها و اظهارنظرهای زیادی به میان آمد.

 ابراز محبّت مرحوم والد بر ســر قبر والده و ســخنان 
ندبه‌گویانه سوزناک ایشان که اشک حاضرین را جاری 
نمود، میزان محبت و علاقه وافر ایشان را به همسرشان 
به وضوح به نمایش گذاشت. ایشان همانند دیگر افراد 
عادی جامعه که در مرگ عزیزانشان ضجه و ناله می‌زنند 
و اظهار غم و اندوه میک‌نند، در فوت حاج‌خانم، شیون 
میک‌ردند. واقعاً مرجع و عالمی که این چنین در مرگ 
همسرش نالان و بر فراقش بی‌تابی کند را تا آن زمان، 
ندیده بودیم. مرحوم والد یک عمر از محبّت و مهربانی 
به همسرش هیچ‌گونه دریغی نداشت و این خود، یکی 

از ممیّزات مرحوم والد است. 

این نکته نیــز جای گفتــن دارد کــه: در حوزه‌های 
علمیه، تعابیر لسانی مرسوم و رایج نسبت به همسر و 
یا اعلامیه‌هایی که برای همسر بزرگان و علما نوشته 
می‌شد، این بود: »متعلّقه فلانی...« مثلًا مرحوم شده 
یا مجلسی برای او دایر گردیده، ولی آیت‌الله صانعی 
هرگز، نه این تعبیر را در زندگی عملیِ خود نسبت به 
همسرش بهک‌ار بردند و نه در اعلامیه فوت حاج‌خانم، 
اجازه دادند که عبارت »متعلّقه« در آن نوشــته شود، 
بلکه در همه‌جا این عنایت و تحفّظ را نسبت به همسر 
خود داشتند که با تعبیر »همسر محترمه« از ایشان یاد 

گردد. 

شاید برای خوانندگان و مخاطبان گرامی، جالب باشد 
که بدانند آیت‌الله صانعی شخصیتی بود که این حالات 
و خصوصیات را بر اســاس باورهایِ معرفتی و آنچه در 
تحلیل و برداشت از معارف اسلامی به آن رسیده بود، 
از خود بروز می‌داد، نه صرف نمایشی یا تظاهر و امثال 

این موارد.
در نوشــتن نام همسر روی ســنگ قبرها هم چنین 
موضوعی مطرح بوده است. اگر سنگ قبر حاج‌خانم 
را ببینید، در آنجا این‌چنین حک شده: »همسر صبور، 
یاورِ پنجاه ســاله حضرت آیت‌اللــه العظمی صانعی، 
حاجیه خانم بتول شــفیعی«؛ یعنی مرحــوم والد در 
عدم ذکر نام همســر بر روی سنگ قبر نیز تابوشکنی 
کرده است. مکرّر در روایات می‌بینیم که اسم حضرت 
زهرا)ســام الله علیهــا( به نام آمده اســت. حضرت 
علی)علیه السلام( ایشــان را به‌نام، صدا می‌زدند، اما 
در فضای حوزه‌های علمیه، اگر کســی بخواهد اسم 
خانمش را به زبان بیاورد، خجالت میک‌شد. نمی‌دانم 

و درک درســتی ندارم که این چه فرهنگی اســت که 
وارد فرهنگ ما شــده و چه رَه‌آوردی دارد. به هر حال 

می‌توان این فرهنگ‌ها را عوض کرد.

بــه گمان مــن و با توجه به شــناختی کــه از مرحوم 
والــدم دارم، این رفتارها و عملکردها به نوع نگاه‌های 
معرفتی ‌ایشــان بــاز می‌گــردد. این بینــش، همان 
تحلیل‌های عالمانه و فقیهانه ایشان از آموزه‌های دینی 
و معارف اسلامی‌ست. شاید بتوان گفت که این درک 
و بینش همان است که ایشــان هرگز خود را از مردم، 
جدا نمی‌دانســت، چون عموم مــردم، به‌راحتی، نام 
همسرشــان را صــدا می‌زنند؛ می‌نویســند و در قید 
و حصــار قــرار نمی‌گیرند. در تاریخ اســام هم حتی 
یک نمونه نمی‌توان پیــدا کرد که برای جایگزینی نام 
حضرت زهرا)سلام الله علیها(، برای اینک‌ه نام او را بر 
اساس آنچه که امروزه در بین اصناف حوزویان معمول 
و مرسوم اســت، بخواهند با یک لقب خاص بیاورند و 
اسم مبارک آن حضرت را به این جهت ذکر نکنند. لذا 
فکر میک‌نم که منشأ این رفتار به مردمی بودن و مردمی 
فکر کردنِ مرحوم والد، باز می‌گردد؛ علاوه اینک‌ه: این 
قالبِ رفتاری ایشــان را بایــد از جمله قالب‌های رفتارِ 
کاربردی، قرار داد که الگوگیری از آن به آسانی میسّر 

خواهد بود. 

نســبت به فرزندان، ایشــان یک عطوفــت بی‌نظیر 
داشــتند. مثلًا اگر بنا بود ســاعت ده صبــح به دفتر 
می‌رسیدم و نیم ساعت، تأخیر می‌شد، زنگ می‌زدند 
و ســؤال میک‌ردند کــه من آمده‌ام یا نــه، و اگر جواب 
منفی می‌شــنیدند، شــروع به تماس با ایــن طرف و 
آن طرف میک‌ردند تا ســراغی از مــن بگیرند. یا اگر 

کسالتی برایمان پیش می‌آمد، با اینک‌ه خودشان این 
اواخر مریضی کبدی داشــتند، به من زنگ می‌زدند و 
می‌پرسیدند: اگر ســرما خورده‌ای و در خانه هستی، 
در خانه نمان؛ به اینجا )منزل حاج‌آقا( بیا تا خودم از تو 

پرستاری بکنم. یعنی می‌خواست حتی روی بیماری 
 ـچه بنده، چه هم‌شــیره و چه اخوی  و پرســتاری مــا 
 ـنظارت داشــته باشــد و واقعاً من نظیر ایشــان را در 
مهربانی به فرزندان سراغ ندارم. این عنایت ایشان در 
مورد نوه‌ها نیز همین‌طور بود. البته این توجه و محبّت 
ایشان به فرزندان، پس از فوت والده به صورت غیرقابل 

وصفی، افزایش پیدا کرد. 

دخترخانم من کــه الآن در دوم راهنمایی، تحصیل 
میک‌ند، پیش از دبســتان، بــه لاکس زبان می‌رفت و 
وقتی از لاکس زبان برمی‌گشــت و بــه خانه می‌آمد، 
مرحــوم والد با این بچه شــوخی میک‌ــرد و با اینک‌ه 
آشنایی چندانی با زبان انگلیســی نداشت و بیش از 
 This« چند کلمه انگلیسی نمی‌دانست، با ذکر عبارت
is a window« می‌گفت: من را هم با خودت به لاکس 
زبان ببر! ایشان این شوخی را تکرار میک‌رد و می‌گفت: 
چرا من را با خودت به لاکس زبان نمی‌بری؟! ایشان با 
بچه، عین خــودش رفتار میک‌رد. یا زمانی که دخترم 
 ـکه  به لاکس اول می‌رفت، برخی شــب‌ها نــزد پدرم 
 ـمی‌رفت و  ایشــان را با تعبیر »باباجی« صدا میک‌رد 
کنار ایشان می‌خوابید و اگر بنا بود ساعت 7 به مدرسه 
برود، خود مرحوم والد ساعت 6 آماده بود برای تجهیز 
این بچه و به عمّه‌ام که ایشــان هم معمولًا پس از نماز 
صبــح بیدار بــود، می‌گفت برای ایــن بچه، صبحانه 
درســت کن و خودش هم مشــغول می‌شد، صبحانه 

آماده میک‌رد و کارها را انجام می‌داد؛ یعنی اســترس 
داشت که بچه بدون خوردن صبحانه، به مدرسه نرود. 
دخترم شــاید طی مدت هفت یا هشت سال متوالی، 
دو ماه در ســال را با پدربزرگش به مشهد می‌رفت، و با 
پدربزرگش راحت بــود و در طی این مدت حتی به ما 
زنگ نمی‌زد که دلم برای شما تنگ شده و می‌خواهم 
نزد شــما برگردم. دو ماه، همراه ایشان می‌ماند و این 
پدربزرگ، محبّت‌اش را به گونه‌ای نســبت به نوه‌اش 
ابراز میک‌رد که احســاس جدایی از پدر و مادر نکند و 
زیارت و مشهد برایش دلچسب باشد؛ لذا هر سال از ما 
می‌پرسید که ما کی به مشهد می‌رویم؟ مثلًا اگر فرزندم 
در مشــهد می‌خواست به پارک برود، به کسانی که در 
آنجا بودند، می‌گفت او را به پارک ببرند؛ یا اگر دوست 
داشت به زیارت برود، به چند نفر می‌گفت که همراه او 
بروند. یعنی بچه در آنجا احساس میک‌رد که همهک‌اره 

است و از بودن با پدربزرگش لذت می‌برد. 

 شاید بعضی‌ها تصور کنند که جشنِ تولد‌گرفتن برای 
فرزنــدان و نوه‌ها یک کار غیرایرانی یا غربی هســت؛ 
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اما به نظرم این‌طور نیست. اگرچه امر مباحی است، 
ولــی با توضیحاتی که در ذیل، به نقل از معارف دینی 
خواهم داد، روشن می‌شود که این فرهنگ، مزیت‌های 
قابل توجهی در جامعــه و خانواده‌ها به‌بار می‌آورد. در 
تولدهایی که ما خانواده می‌گرفتیم، خود مرحوم والد 
مشــارکت داشــت و با بچه‌ها و نوه‌ها شوخی میک‌رد 
و به مــزاح به بچه‌هــا می‌گفت: چرا بــرای من، تولد 
نمی‌گیرید؟ من هم مثلًا هشــتاد ســالم شده، کسی 

نیست برایم تولد بگیرد. 
نقل یک نکته شاید برای مخاطبان محترم جالب باشد 
کــه: چند وقت پیش در منزل، یــک پاکت پیدا کردم 
که روی پاکت دست‌نوشــت مرحوم والد بود. محتوای 
نوشــته هم مربوط به تولد دخترم بود. حاج‌آقا برایش 
این‌طور نوشته بود: »باسمه تعالی. دختر عزیزم؛ صبا 
جان، تولدت مبارک. پدر بزرگت یوسف صانعی. لیله 
اول ذی قعدة الحرام سنه 1434«. چون دخترم شب 
اول ذی قعــدة الحرام به‌دنیا آمد. مرحوم ابوی در تولد 
ســال قمری‌ای کــه برایش گرفته بودیــم، این اظهار 
محبت را روی پاکتی که حاوی هدیه تولد بود، برایش 

نوشتند.

 اخیراً وقتی این نوشــته را برای دخترم خواندم، ده 
دقیقه مدام، گریه میک‌رد؛ یعنی بار کلمات را یک‌به‌یک، 
احســاس میک‌رد. مهربانی و محبّت‌هایش این‌گونه 
بود. یعنی همه چیزی که ممکن است یک آدم عادی 
برای تولد بچه‌هایشان رعایت بکنند، رعایت میک‌رد. 
عنوان‌ها و خطاب‌ها را نیز فوق‌العاده محبّت‌آمیز اظهار 

میک‌رد؛ »دختر عزیزم«، »صبا جان«.

 هــر موقعی که  برای ما نامه می‌نوشــت، همین‌طور 
خطاب میک‌رد. نامه‌ای از دوران بســتری ایشــان در 
بیمارســتان در ســال 93 که به شهر رشت سفر کرده 
بودند و به علت بیماری کبدی، واریس‌های مری‌شان 
عود کرد و یک خون‌ریزی بسیار شدید در آنجا برایشان 
رخ داد که ایشــان را شــبانه به تهران، منتقل کردیم و 
این بیماری بسیار سختی بود؛ تا جایی که گفته بودند 
حاج‌آقا اصلًا صحبت نکند. بــا این وضعیت بیماری 
و نحوه نوشــتار ایشــان توجه بفرمایید. اولًا ایشان هر 
وقت می‌خواست مطلبی بنویســد با »باسمه تعالی« 
شروع میک‌ردند. ایشان با همه ضعف بدنی و بیماری 
سختی که در آن موقعیت داشتند، نوشته‌اند: »باسمه 
تعالی. آقا میثم، فرزند عزیزم. مرض خطرناکی بوده و 
تا به‌حال، خدا رحم کرده. بعدش خطرناک‌ترین چیز 
به گفته پانزده پزشک، اســترس و جوش است. تنها 
خواستم سفارشاً عرض کنم و دیگر هم عرضی ندارم 
و بقیّـــه با خودتان. خداوند برایتان خوبی و خوشــی 
مقدّر نماید و صبای عزیزم را زیر سایه پدر و مادر، حفظ 
کنــد. 93/09/01«. یعنی بار کلماتی مثل »عزیزم« 
آن هم در آن شــرایط خاص، واقعــی و حاکی از رفتار 
و اخلاق سرشــار از مهربانی و عطوفت ایشــان است. 
خوب است به این نکته اشــاره کنم که: مرحوم والد، 

همیشــه هر نوشــته‌ای را ابتدا به »بسم الله الرحمن 
الرحیم« یا »بسمه تعالی« و خاتمه آن را با امضا و ذکر 
تاریخ؛ چه قمری و چه شمســی، نگارش میک‌ردند. 
البته خط‌نوشــته مرحوم والد خیلی خوب نبود، ولی 
همیشــه از خودنویس خــوب، اســتفاده میک‌رد. به 
محمدآقا، فرزند همشــیره می‌گفت: یک خودنویس 
خــوب برای من تهیه کــن. ما نیز با حاج‌آقا شــوخی 
میک‌ردیم و می‌گفتیم: خط شما که این‌همه بد است و 
اصلًا خوب نیست؛ باز همیشه هم به دنبال خودنویس 
خوب می‌گردی؟! با خودنویس خوب می‌خواهی چه 

بنویسی؟!

دخترم صبا تا زمانی که به مدرسه ابتدایی می‌رفت، 
پدربزرگش هر وقــت او را می‌دید، به او می‌گفت: من 
الآن هشتاد ســال دارم. بیا اسم مرا هم در مدرسه‌تان 
بنویــس تا مــن هم به مدرســه بیایم. همیشــه تکرار 
میک‌رد: چرا اســم مرا نمی‌نویســی؟ مــن خودم به 
مدرسه‌تان می‌آیم. منِ پیرمرد را ته لاکس بنشان، به 
آنجا می‌آیــم و حرف معلم را گوش می‌دهم، البته من 
هم بلــدم بخوانم. حالا تو می‌خوانــی: »الف، ب، بابا 
آب داد« مــا هم خوانده‌ایم: »الــف دو زبر اً و دو پیش اٌ 
و دو زیــر اٍ« ما این طور می‌خوانیم تا به ما هم نمره‌ای 
بدهند. هر وقت این بچه را می‌دیدند، با او با این حالت 
معاشــرت میک‌ردنــد؛ یعنی حاج‌آقــا در عین اینک‌ه 
ابهت و مرجعیت خود را داشت و در بزنگاه‌ها، حاضر 
بــه نادیده گرفتن حقوق مردم نبود و افراد، ایشــان را 
شخصی سرسخت نسبت به حقوق مردم می‌دانستند، 
ولی وقتی به عواطف انسانی می‌رسید، نه تنها همانند 
یک انســان عادی، بلکه با عواطفی کــه اگر بخواهم 
بــه عواطفشــان نمره بدهم، قــادر نیســتم، برخورد 

میک‌ردند.

ما از رأفــت و عطوفت و مهربانی مرحوم والد گفتیم، 
اما باید به بخش دیگر ویژگی ایشــان هم اشاره کنیم 
که همان سرسختی حاج‌آقا در برابر ظلمِ به مردم بود؛ 
یعنی شــاید در ابتدا بین این دو خصلت تضاد ببینیم 
و گمان کنیم که یک فرد مهربان نمی‌تواند در دفاع از 

حقوق مردم، سرسخت باشد، اما ایشان همان طور که 
عطوفت و مهربانی می‌فرمود، در جایی که پای حقوق 
مردم در میان بود و فکر میک‌رد حقوقشان پایمال شده 
یا خواهد ‌شــد، حاضر نبود ذره‌ای عقب‌نشینی کند 
یا احساســاتش اجازه موضع‌گیری به ایشــان ندهد. 
ایشان می‌گفت: ما در زمان شاه در منبرها می‌گفتیم 
که شــخصی چهارپای خود را به خلیفــه ظالم وقت، 
اجــاره داده بود و امام )علیه الســام( پس از اطلاع از 
این امر، فرمود: به انــدازه‌ای که دغدغه داری خلیفه 
سالم باز گردد تا چهارپایانت را پس بگیری، در ظلم او 
شریکی. من این را در لحظه‌لحظه زندگی مرحوم والد 
می‌دیدم. اگر حتی نگاه کردن به یک رسانه‌ای را ترویج 
ظلم تشــخیص می‌داد، به ما می‌فرمود که آن را نگاه 
نکنید و یا خاموش کنید، یا اگر حضور در مجلســی یا 
احترام به فردی که فکر میک‌رد عَمَله ظلم است، پیش 
می‌آمد، در آنجا حضور نمی‌یافت و یا احترام نمیک‌رد. 
در صورتی که اگر یک کارگر ســاده به مجلسش وارد 
می‌شد، جلوی پایش بلند می‌شد، اما حاضر نبود که 
در این دســت مســائل، ذره‌ای عقب‌نشینی کند و به 
همین خاطر، این همه تضییق شدند و هزینه دادند. 
لذا انسان می‌فهمد که می‌شود صفات متضادّی را با 
هم داشــت؛ ولی آنها را با هم جمع کرد؛ هم مهربانی 

داشته باشد و هم پرشور و محکم.

مرحوم ابوی، روی نوع القابی که در خانواده نســبت 
به همدیگر ادا می‌شد، دقت و عنایتِ خاصی داشتند. 
زمانی که بچه‌ها به منزل مرحــوم والد می‌آمدند، اگر 
فرزندِ من عمویش را صدا میک‌رد یا بچه‌های اخوی، 
مرا صدا میک‌ردنــد، در صورتی که با تعبیر »میثم« یا 
»عمو« مرا مخاطب قرار می‌دانند، ایشان بچه‌ها را بلند 
صدا می‌زد و می‌گفت: »نگو عمو، بگو عموجان«، در 
حالــی که خطاب کردن به لفظ »عمو« هم کافی بود، 
اما ایشان اصرار داشت که »عموجان« خطاب کنند. 
واقعاً یک »جان« گفتن در فضای خانواده می‌تواند کل 
سیستم اخلاق و احساسات خانوادگی را تغییر دهد و 
محبّت و مهربانی را القا کند. دنیای امروز باید در خود 
تجدید‌نظر کند و به دنبال گسترش و تعمیقِ عواطف 

انسانی در جامعه، به ویژه در خانواده‌ها باشد.

 ما در زمان حیات حاج‌آقا، عکســی از ایشان در شب 
یلدا منتشــر کردیم. مرحــوم ابوی به آداب، رســوم و 
فرهنگ ایرانی احترام می‌گذاشــت. به همین جهت 
ایشان در سر سفره شب یلدا حاضر می‌شد و دیدید که 
در زمان حیات‌شان تصویرشان از شب یلدا در فضا‌های 

مجازی، منتشر گردید. 
حتی وقتی نزدیک شــب‌های یلدا می‌شــد، حاج‌آقا 
تعــدادی هندوانــه تهیه میک‌رد و به برخی دوســتان 
می‌داد و می‌فرمود: این هندوانه‌ها را برای شــب یلدا 
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اســتفاده کنید. یعنی هندوانه شــب یلــدای برخی 
دوســتان و طلاب را هم تأمین میک‌رد و حتی بعضی 

اوقات به در خانه‌شان هم می‌فرستاد.
خود مرحوم والد وقتی می‌آمد، با همه کسانی که در 
آن شب‌ در کنارش حضور داشتند، بگو و بخند میک‌رد 
و آن شــب نیز فال گرفته می‌شــد و ما که اشعار دیوان 
حافظ را خوب مســلط نبودیم، ایشان تبسّم میک‌رد 
و مثلًا می‌گفت: اینجا را اشــتباه خواندید و تصحیح 
میک‌رد. واقعاً آن شــب‌ها، در کنــار حاج‌آقا بودن و آن 
دیوان حافــظ و تفأل‌‌ها برای ما ماندگار ‌شــد. ما الآن 
ســراغ آن عکس‌ها نمی‌رویم؛ چون واقعاً هر عکسی 
را که نگاه میک‌نیم، متأثر می‌شویم. دختر من و دختر 
حاج‌آقا سعید، گریه میک‌نند و این دلتنگی‌ها به خاطر 

شدّت عطوفت و مهربانی ایشان با بچه‌ها بود.

اگر عکس‌های اول انقلاب حاج‌آقا در شورای نگهبان 
دوره اول را نــگاه کنیــد، در آن عکس‌هــا، یک بچه را 
می‌بینید که با شلوار خیلی گشاد، در کنار پدر، نشسته 
اســت. اگر این عکس را به هر کســی نشــان دهید، 
می‌گوید کــه این بچه عکس را خراب کرده، برای چه 
به ایــن جمع آمده؟! در عکس‌هــای دوره نمایندگی 
خبرگان رهبری و دیگر مسؤولیت ایشان در آن زمان، 
من در بیشتر آن عکس‌ها حضور دارم. در آن موقعیت 
که فقیه شورای نگهبان است و یا دادستان کل کشور 
اســت؛ اما این اجازه را به خود نمی‌دهد که بچه را از 
کنار خودش طرد کند تا مثلًا ابهت خودش خدشه‌دار 
نشود. می‌گوید اگر سمت و پُستی دارم، ربطی به این 
بچه ندارد و این بچه باید آزاد باشد و بچگی‌اش را داشته 
باشــد. هر کسی در آن دوران بوده و الآن مرا می‌بیند، 
بــه من می‌گوید تــو در همه‌جا پیــش حاج‌آقا حضور 
داشــته‌ای و حاج‌آقا هم تو را از خودش دور نمیک‌رد. 
این نکته بســیار مهمی اســت. واقعاً این رفتــار را از 
دیگرانی که در چنین مناصبی قرار دارند، نمی‌بینید. 
معمولًا زشت می‌دانند که بچه کوچک را به دنبال خود 
راه بیندازنــد و به این طرف و آن طرف ببرند، ولی من 

همه‌جا پیش حاج‌آقا بودم.

حقیقتاً مرحوم والد در این‌گونه مسائل بی‌تکلف عمل 
میک‌رد و برای خود، یک قالب خاص درست نمیک‌رد. 
ایشان خود را هرگز مرعوب فضای اطراف یا مناصب 
و جایگاه‌های سیاسی افراد نمی‌ساخت. مرحوم والد 

اساســاً نه توجهی به این مســائل داشــت و نه برایش 
جایگاه‌های سیاسی و اجتماعی، اهمیت داشت.

 از آن زمان حدود 40 ســال از عمرشــان گذشت و تا 
آخر، همین روند اخلاقی و رفتاری از ایشان، ادامه پیدا 
کرد. حتی زمانی که مرجعیت ایشــان به اوج رسید، 
در عین حال، نه تنها این ویژگی‌ها در ایشان استمرار 
یافت؛ بلکه توســعه و تعمیق نیز، پیدا کرد. الگوهای 
اخلاقی و رفتاری حضرت آیت‌الله صانعی، ریشــه در 
نهاد افکار فقهی و معرفتی ایشان داشت. مرحوم والد، 
هم دل در گروِ فضایل و سجایای اخلاقی داشت و هم 
عقل را به داشته‌های آن برهان قرار داده بود. بنابراین، 
ایشــان از ابتدا خود‌ساخته بود و ســپس به روزگارانِ 
پُست‌ها و مقام‌ها، ورود پیدا کرد. لذا، نه جذب و فریفته 
آن مقامــات گردید و نه در آن جایگاه‌ها ماندگار شــد. 
تمام پُست‌های کلیدی را، آن هم در زمان حیات امام 
خمینی، رها کرد. شاید بهترین شاهد لاکمم این باشد 
که مرحوم والد بارها فرمــوده بودند: در زمان تصدّی 
مناصب، یک ریال از بیت المال پول نگرفتم. همان‌گونه 
که این مناصب، یک ریال هم برای او ارزش نداشت. او 
هرگز اسیر دست مناصب، شهرت‌ها و مانند آن نبود و 
همه آنها را کنار گذاشت و ممحض در فقاهت شد و شد 

همان فقیه نواندیش. 

در سفرهای بسیاری با مرحوم والد همراه بوده‌ام، اما 
دو سفر را به خصوص به یاد دارم که یکی سفر به شیراز و 
دیگری به کرمانشاه بود. کسی که در شرایط مرجعیت 
است، معمولًا به بازدید از آثار باستانی نمی‌رود. یعنی 
در نظر بگیرید که یک مرجع تقلید به تخت‌جمشــید 
برود و مردم هم ببینند که به آنجا آمده، یا در کرمانشاه 
به بازدید طاق بســتان برود. این دو سفر در سال‌های 
بعد از بیماری‌شــان در این هفت _ هشت سال اخیر، 
انجام شد. در کرمانشــاه به بازدید طاق بستان رفتیم 
و مردم نیز می‌دیدند که یک مرجع تقلید به میانشان 
آمده و این آثار را از نزدیک می‌بیند. چه اشــکالی دارد 
که یک مرجع در میان مردم باشــد و بــا مردم ارتباط 
داشته باشد و مسائل و معاشراتشان را از نزدیک ببیند، 
و جالب است که، همان‌طور که آن‌ها رفتار میک‌نند، 
رفتار کند؛ یعنی رفتاری خارج از عرف مردم، نداشته 

باشد و برای خودش یک شأن جدا تصور نکند.

 در آن زمــان، گمان ما این بود که اگر به بازدید از این 

اماکن نرویم، بهتر است و رفتن ایشان به آنجا شاید در 
شأنش نباشد، ولی ایشــان می‌فرمود: بازدید از طاق 

بستان، چه اشکالی دارد؟ 

در اینجا مناسب است در تکمیل عرایضم به نوع نگاه 
مرحوم والد، نســبت به مناســبت‌های ملی، مطلبی 
عرض کنم: اساساً ایشان احترام خاصی برای فرهنگ 
و تمدن ملت‌هــا قایل بودند. جشــن تولد‌ها، نه تنها 
فرهنگ برای مردم ایران است؛ بلکه این فرهنگ ریشه 
در فرهنگ اســامی و به خصوص ریشه در مذهب ما 
شیعیان دارد، به همین خاطر است که شیعیان، میلاد 
ائمه )علیهم الســام( را جشن می‌گیرند و آن را پاس 
می‌دارند. این همان فرموده آنان اســت که فرمودند: 
»شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، یفرحون لفرحنا، و 
یحزنون لحزننا«. شاید حتی فرهنگ جشن تولد ایرانی 
برخواسته و الگو گرفته از این فرهنگ اسلامی باشد، 
یــا بر عکس. باید به تاریخ مراجعه کــرد. مرحوم والد، 
مرجعــی بود که با مردم زندگــی میک‌رد و مانند همه 
مردم هم، مصرف میک‌رد. نه زاهد سخت‌گیر بود و نه 
گیری به اطعمه و اشربه می‌داد؛ خود را از مردم، جدا 
نمی‌دیــد؛ برای خودش یک منزلت ســاختگی قایل 
نبود. بین او و مردم، دیوار یا حائلی وجود نداشــت، به 
میان مردم می‌آمد و خاضعانه با مردم همراهی میک‌رد. 

عزیــزان و علاقه‌مندان به آن فقیــه نواندیش بدانند 
کــه آن فقید، به اخــاق و رفتارش در تمام ســطوح، 
باور داشــت و به آن رســیده بود که نباید بدون مردم و 
جدا از آن‌ها، مرتبه‌ای جداگانه‌ برای خود قایل شــد و 
شخصیت دیگری برای خود، قرار داد. با مردم بودن؛ 
برای مردم بودن و همراهی و همدلی با مردم، آن هم 
نه ‌تنها در فرهنگ و تمدن ملی؛ بلکه همراهی با درد 
و رنج مردم، همه و همه از بدنه و پیکر فقاهت ایشان، 

سرچشمه می‌گرفت. 

 یک مغازه قصابی در کنار منزل مرحوم ابوی بود و الآن 
هم هست که خود ایشــان به مغازه می‌رفت و قیمت 
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گوشت را می‌پرســید و با قصاب آن، شوخی میک‌رد. 
این قصاب هنوز هم، زمانی که مرا می‌بیند، از حاج‌آقا 
ذکر خیر میک‌ند و برای ایشان طلب مغفرت میک‌ند. 
به‌عنوان یک نکته هم باید بگویم که ایشان به ما تأکید 
داشت که از کاسب‌های محل خودتان جنس، خرید 
کنید، حتی اگر می‌بینید که مقداری گران‌تر اســت، 
با این حــال از آنان خرید کنید و با ایــن کارتان اجازه 
دهید تا کاســب‌های محل، رشــد کنند. واقعاً نمونه 
این نکته‌‌بینی‌ها و ظرافت‌ها در رفتارِ اجتماعی، برای 
جامعه و مردم ما می‌تواند سرمشــق و بسیار کاربردی 
باشد و هر کسی در محل و پیرامون زندگی خود، این‌ها 

را به کار ببنند و عملی کند.  

در مورد عطوفت و مهربانی مرحوم والد با »دوســتان 
و آشــنایان«، قبل از هر چیز باید نکته‌ای را که در باره 
مرحوم والد نســبت به جمعِ خصوصیــاتِ اضداد به 
عرض رســاندم، بگویم، و آن اینک‌ه: ایشــان با وجود 
روحیــه با صلابتــی کــه در آرا و اندیشــه و همچنین 
رفتارهای اجتماعی و سیاسی خود، داشتند، اما هرگز 
از توجه و عنایت نسبت به اطراف و پیرامون خود، غافل 
نبودند. نشست‌های عمومی ایشــان اگرچه اغلب با 
مباحث علمی همراه بود، ولی با این حال، تیزبینی، 
فراســت و دقت ایشــان نســبت به افراد حاضر در آن 
مجالس مثال‌زدنی بود. مرحوم والد حتی حالات افراد 
را هم زیرنظر داشــت و متوجه وضعیت آنان می‌شد؛ 
گرچه شاید در همان مجلس بروز نمی‌داد، اما پس از 
آن، در صورت صلاحدید، وضعیت آن فرد را پیگیری 
میک‌ــرد و از طریق مســؤولان مربوطه دفتــر، در حد 
توان، گرفتاری و نیاز آنــان را برطرف میک‌رد. و واقعاً 
هم احساس مسؤولیت میک‌رد. به‌عنوان نمونه، آقای 
کریمی که از اعضای دفتر بودند و در خدمت حاج‌آقا، 
مسؤولیت کتاب‌داری را بر عهده داشتند، نقل میک‌رد 
کــه: یک هفته مانده به فوت حاج‌آقا، در راهرو دفتر با 
حاج‌آقا مواجه شدم، در آن حال، حاج‌آقا نگاهی به من 
کرد و دید چهره من دَرهم است؛ پرسید: چیزی شده؟ 
گفتم: حاج‌آقــا! راه منزل من تا دفتــر دور و طولانی 

اســت؛ لذا رفت‌وآمد برای من مشکل است. حاج‌آقا 
گفت: ان‌شاءالله درست می‌شود. همین را گفت، ولی 
گفتار ایشان تنها در حد حرف نبود تا پی‌گیری نکند؛ 

لذا پس از آن، شخصِ حاج‌آقا دنبال کرد و وقتی که به 
منزل ‌رفت، زنگ ‌زد و دستور داد تا مشکلم را حل کنند. 
با اینک‌ه حاج‌آقا را می‌شناختم، ولی گمان کردم جمله 
»ان‌شاءالله درست می‌شود« چندان مؤثر نخواهد بود؛ 
اما تصورم اشتباه بود و الحمدلله در اسرع وقت مشکلم 

حل شد. 

 مداحی هم هســت که به دفتــر رفت‌وآمد دارد، نقل 
میک‌رد: یک وقتی در دفتر نشسته بودم و بسیار گرفتار 
بودم، اما درباره آن مشــکل به کســی، سخنی نگفته 
بودم. مشکل بســیار بزرگی برای من پیش آمده بود. 
دســتم را روی سرم گذاشته و نشسته بودم که حاج‌آقا 
مرا دید و بــه من گفت: بیا اینجا. وقتی کنار ایشــان 
نشســتم، پرسید: چه شده؟ مشــکلی پیش آمده که 
گرفته‌ای؟ در آن حال مشکلم را با ایشان مطرح کردم 
و ایشان کل مشکل مرا بلافاصله، پی‌گیری و حل کرد. 

برای حجت الاســام والمســلمین، آقــای صادقی 
کاشــانی، بیماری‌ای پیش آمد. حاج‌آقا به‌صورت یک 
رفیــق، مرتب تماس می‌گرفت. صبــح، زنگ می‌زد و 
بــا او صحبت میک‌رد. بعد از ظهر، تماس می‌گرفت و 
در جریــان احوالش قرار می‌گرفت و برای او لطیفه‌ای 
می‌گفت تا فشار بیماری او را کاهش دهد و به او روحیه 
بدهد، یا می‌فرمودند که من فلان مطلب را شنیده‌ام و 
یا در اینترنت خوانده‌ام که این درمان برای شما خوب 
اســت؛ لذا با پزشکان مشــورت کنید، اگر اجازه داد، 
عمل کنید تا ان‌شاءالله بهبودی برای شما حاصل شود. 
این‌گونه همراهی و همدلی میک‌رد. حتی روزانه، دو تا 

سه بار، با ایشان تماس می‌گرفت.

البته این‌گونه پی‌گیری‌ها در خصوص بیماری افرادِ 
مختلف، تنها منحصر به ایشان نبود؛ بلکه بسیاری از 
این مــوارد وجود دارد که ضیق مقــال اجازه نقل آنها 
را نمی‌دهد. افراد مختلفــی که برخی از آنها را خودم 
شــاهد آن بودم و بســیاری دیگر که دیگران شاهد آن 
بودند و یا خود آن اشــخاص بعداً برای ما نقل کردند. 
مرحوم والد همان‌طور که به سلامتی جسمی افراد و 
طلاب و فضلا، اهمیت می‌دادند، نسبت به بیماری آنها 
نیز حساس بودند و اگر خبری از بیماری فردی یا حتی 
از خانواده یا فرزندانشان به او می‌رسید، احساسات و 
عواطف ایشان جریحه‌دار می‌شــد و در حد توانش با 
آنان همراهی و همدلی میک‌ردند. در بســیاری موارد 
اگر نیاز به معرفی پزشک یا بیمارستان و امثال اینها بود 
با جدیت و دلسوزی تمام اقدام میک‌ردند و به دنبال آن 

پی‌گیر هم، می‌شدند. 
بعضی اوقات از منزل یا در مســافرت، با افرادِ عادی 
دفتر تماس می‌گرفت و احوال‌شــان را می‌پرســید و 
حتی با آنان هم صحبت می‌شد و برای رفع خستگی 
آنها، شوخی میک‌رد؛ یعنی آنها احساس نمیک‌ردند که 

ایشان فردی بالاتر از او و یا آقایی دست‌نیافتنی است. 
با خــودِ روحانیون و طلبه‌هایی که بــه دفتر رفت‌وآمد 
داشتند، چنین رفتاری داشت و آنها گمان نمیک‌ردند 

این فرد، خود را از آن‌ها جدا کرده است.
احساس ایشان به طلبه‌ها مانند یک پدر نسبت به 
فرزندش بود، خیلی خود را نســبت به آنان مسؤول 
می‌دانست. این حالات ایشان خاص بود. چه درکی 
یا چه معنایی از این احساس و مسؤولیت، در وجود 
ایشــان بود، نمی‌دانم، ولی بســیار قشــنگ و زیبا 
بود؛ گرچه شاید بعضی اوقات، حالت ایشان برای 
دیگرانی که خیلی شــناختی از ایشــان نداشتند، 
ملموس نبوده باشــد، ولی کسانی که با ایشان و در 
خدمت ایشان بودند، خوب این حالات را از ایشان 

سراغ دارند.

 در سال‌هایی که درس فقه حاج‌آقا دو ساعت به مغرب، 
در مدرسه فیضیه برگزار می‌شد و درس تمام می‌شد، 
از فیضه به دفتر می‌آمدند و ایشان می‌نشستند تا اذان 
مغرب و نماز هم به امامت ایشان برگزار می‌شد، البته 
پس از نماز مغرب هم، جلوس داشــتند. در بسیاری 
اوقات بعد از نماز هم، خدمت حاج‌آقا می‌نشستیم و 
البته آن زمان‌ها تعــداد افراد و طلبه‌هایی که به دفتر 
می‌آمدند، کم بود، چون اوائل مرجعیت ایشــان بود. 
در برهه‌ای حدود 25 ســال پیش، روغن نباتی، گران 
شد؛ یعنی هم کم‌یاب و هم قیمت آن چند برابر شده 
بود. یکــی از طلبه‌ها، یک قوطی حلبی روغن نباتی 
خریده بود و آن را در گوشــه‌ای قرار داده بود، حاج‌آقا 
آن را در آن گوشــه دفتــر دید و پرســید: این روغن از 
کیست؟ آن طلبه هم پاسخ داد: من این را خریده‌ام اما 
یافت نمی‌شد؛ لذا با گرفتاری و قیمت بالا خریده‌ایم. 
خدا می‌داند که ایشان خیلی با احساس فرمود: چرا 
به من نگفتی؟ این در حالی بود که آن طلبه، ســابقه 
چندانی در درس و خدمت حاج‌آقا نداشت، اما ایشان 
در خودش احساس مســؤولیت میک‌رد که چرا باید 
این طلبه‌ها که در مضیقه مالی هســتند، این چنین 

گرفتاری را هم، تحمل کنند. 

این خاطــره را هم، از قول یکی از شــاگردان قبل از 
انقلاب ایشان بگویم که می‌گفت: آیت‌الله صانعی در 
دوره طاغوت و قبل از انقلاب، به من شــهریه می‌داد و 
می‌گفت به برخی طلبه‌های دیگر هم شهریه می‌داد 
و تنها من نبــودم. اصلًا عجیب بــود برایم که مرحوم 
ابوی، آن هم قبل از انقلاب، با آن شرائط مالی، ماهانه 
به افرادی، مدام شــهریه بدهد. بدون شک مخاطبان 
محترم هم، نمی‌دانند، اما می‌پرســند که وضع مالی 
آیت‌الله صانعی در قبل از انقلاب، در چه سطحی بود؟! 
ایشان در آن زمان، یک مدرس برجسته بود ولی مرجع 
تقلید نبود تا وجوه مالیه در اختیارش باشد، لذا قاعدتاً 
شــرائط مالی‌اش عادی بود، اما بــا این حال، چنین 

عنایتی به طلبه‌ها داشت.

یکی از دوستانم که نامش را ذکر نمیک‌نم، می‌گفت: 
قبل از انقلاب، خدمت حاج‌آقا رفتم و گفتم: در حال 
ساخت منزل هســتم و هزینه تأمین آجر آن را ندارم. 
وقتی که ایشــان حرف‌های مرا شنید، ترتیبی اتخاذ 
کرد که کل آجر منــزل مرا خرید و آورد و گفت منزلت 
را بســاز و با خانواده‌ات در آن خــوب و خوش زندگی 
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کنید. یعنی سخاوت‌شان این چنین بود. البته سخن 
گفتن در مورد ســخاوت ایشــان جلســه جداگانه‌ای 
می‌طلبد. یکی از دوســتان نقــل میک‌ردند که اگر 
حاج‌آقا صبح روزی، مثلًا بیست میلیون تومان پول 
در اختیار داشته باشد، یک ساعت بعد، دیگر چیزی 
از آن وجود ندارد. مسؤول امور مالی دفتر می‌گفت: 
اگر صبح، پولی به دســت حاج‌آقا می‌رسید، شروع 
به حوالــه دادن آن پول به افــراد میک‌رد و ظهر که 
می‌رســید، مثلًا می‌گفت ســه تومان هم به فلانی 
بده. می‌گفتیم: حاج‌آقا، اگر بخواهیم تراز بگذاریم، 
از آنچه امروز به دســتتان رسیده، مثلًا پنج میلیون 
هــم اضافه، هزینــه و حواله شــده و چیزی نمانده 
که می‌فرمایید به فلانی هم حواله بدهید. ایشــان 
می‌گفت پول در دســت حاج‌آقا نمی‌ماند. این یک 
واقعیتی است که بسیاری از دوستان هم، نسبت به 

این موضوع اطلاع دارند.

 در مــورد مهربانی، عطوفــت و صمیمیت مرحوم 
والد با »افراد شــاغل در دفتر«، کافی است که شما 
به نیروهای دفتر؛ اعم از اداری و خدماتی، مراجعه 
فرمایید. ایشــان با این‌ افراد واقعــاً مانند یک پدر و 
دوســت، رفتار میک‌ــرد؛ معمولًا هر نفــر از آن‌ها با 
حاج‌آقا روبه‌رو می‌شدند یا در مسیر رفت و آمد ایشان 
قرار می‌گرفتند، حاج‌آقا با آنان شوخی و مطایبه‌ای 
میک‌رد و آن‌ها احساس نمیک‌ردند که در یک فضای 
اداری صرف و سخت و یا با یک مرجع تقلید، روبرو 
هستند؛ لذا خیلی راحت و بدون تکلف افراد دفتر و 
حتی افرادی که از بیرون و خارج از دفتر برای نماز یا 
مراسم‌های روضه و امثال این امور به دفتر می‌آمدند، 
مــورد لطف حاج‌آقا قــرار می‌گرفتند. بــه ویژه اگر 
حاج‌آقا آن افراد را از قبل می‌شناخت، با صمیمیت 
جویای احوالشان و حتی اطرافیانشان می‌شدند. 

برای نمونه:
1( یکی از خادم‌های دفتر، پیرمردی بود که مرحوم 
والد یکی از ســال‌ها او را همراه خود به مشهد برد. 
این پیرمرد در مشهد، مسموم شد و شرایط سخت 
و وضعیــت خرابی پیدا کرده بود، مرحوم والد برای 
اینک‌ه ایــن پیرمرد از وضعیتش خجالت نکشــد، 
با دســت‌های خــودش، لباس‌های ایــن پیرمرد را 
شست، نظیف کرد و نگذاشــت تا او پیش دیگران 
خجالت بکشد؛ یعنی حتی اجازه نداد دیگران به او 
نزدیک شوند تا احساس حقارتی بکند. مرحوم والد 
این‌طور ظرافت‌ها و توجهاتی داشــت. برای اینک‌ه 
آبروی یک نفر، آن هم در رده خدمت کار، حفظ شود 
و در بین دیگران خجل نشود، خودش را در مشقت و 
سختی قرار می‌دهد تا او آسیب روحی و روانی نبیند. 
بسیاری هستند که در صورت بروز این‌گونه حوادث، 
دیگران را برای انجام این کارها قرار می‌دهند. از این 
دست رفتارها از سوی مرحوم والد بسیار دیده شده 

که در اینجا بیش از این مجال نیست. 
2( یکی از دوســتان تعریف میک‌ــرد که در یکی از 
سفرهای حج، همراه حاج‌آقا و در اتاق ایشان بودم. 
خیلی دوست داشتم بعضی کارهای حاج‌آقا را انجام 
دهم، از جمله شستشــوی لباس‌های ایشان؛ ولی 
حاج‌آقا هرگز اجازه نداد لباس‌هایش را دست بزنم 
و همیشه کارهای شــخصی خود را خودش انجام 
می‌داد؛ در حالی که ایشــان پیرمرد بود و ما افتخار 

میک‌ردیم که پیراهن ایشان را بشوییم و پهن کنیم، 
اما ایشــان راضی به این کار نمی‌شد؛ بلکه خودش 
می‌شســت و به من می‌گفت: بیایید با هم برویم و 
لباس‌ها را پهن ک‌نیم. ایشــان می‌گفــت: ما با هم 
به پشــت‌بام هتل مکه می‌رفتیــم و لباس‌ها را پهن 
میک‌ردیــم، و در این مدت حتی یک بار اجازه نداد 

این کار را ما انجام دهیم. 
نمونه ایــن رفتارها بخش اندکی از ســرمایه‌های 
اخلاقی و سجایای رفتاری مرحوم والد بود. ایشان 
هرگز دوســت نداشــت باری برای کســی باشد یا 
تکلفی برای دیگران ایجاد کند. ســختی‌ها را قبل 
از دیگران، بر خودش روا می‌داشــت تا کسی آزار و 
آسیب نبیند؛ یعنی آزردگی دیگران او را رنج می‌داد 
و ایشان را آزرده‌خاطر میک‌رد. ما بارها شاهد بودیم 
و دیدیم که ایشــان چه حرص و جوشــی برای حل 
زندگی و معیشــت دیگران می‌زد، در برخی مواقع 
خود را بســیار به زحمت می‌انداخت. احساســات 
ایشــان برای گرفتاری و معیشت مردم، جریحه‌دار 

می‌شد. حاج‌آقا نمی‌توانست رنج مردم را ببیند.

یکــی از کارهای مهــم مرحوم والــد، کمک‌های 
مالــیِ پنهانی به افرادِ مختلف بــود. پنهانی از این 
جهت که باید شــخصیت، آبرو و جایگاه اجتماعی 
آنان حفظ شــود. این‌دســت کمک‌ها منحصر به 
دوســتان و آشــنایان نبود؛ بلکه برخی اشخاص یا 
شخصیت‌هایی که مرحوم والد به طرق مختلف از 
وضعیت زندگی آنها مطلع می‌شدند، در حد شأن 
و جایگاه آنان، به آن افراد کمک میک‌ردند. به‌ویژه 
کســانی که روزگاری در بین جامعــه مطرح بودند 
و آبرویــی داشــتند و امروز نیاز مالی داشــتند یا از 
مناصب نهادی و اداری معزول یا مطرود شــده‌اند، 
عنایت میک‌ردند. خانواده‌هایی بودند که همیشه 
درب خانه حاج‌آقا به‌روی آنان، باز بود. اینها کسانی 
بودند که گرفتاری‌هایی برای سرپرستان آنها پیش 
آمــده بود و پایگاهی نداشــتند و لــذا مرحوم والد 
دست‌شان را می‌گرفت تا آلامی بر صدمات روحی 

و روانی آنان باشد.

بعضی از این افراد و خانواده‌ها کســانی بودند که 
اگر سر ظهر نیز می‌آمدند و در می‌زدند و حاج‌آقا هم 
برای استراحت رفته بودند، ولی در عین حال لباس 
می‌پوشــیدند و به دفتر می‌رفتند و آنان را با روی باز 
می‌پذیرفتند و وقتی به ایشان می‌گفتیم این‌ افراد، 
بدون اطلاع قبلــی آمده‌اند، می‌گفتند: این‌ها جز 
اینجا، چه جای دیگــری دارند؟ می‌گفت: همین 
که به اینجا می‌آیند و بــا من به‌عنوان یک روحانی، 
صحبت میک‌ننــد و خود را تخلیه میک‌نند، باز هم 
غنیمت است. اگر از تک‌تک آن افراد، سؤال کنید، 
یک نفر از آنــان نمی‌تواند بگوید که بــه درب خانه 
آیت‌اللــه صانعی رفتیم، ولــی درب خانه به روی ما 
باز نشــد. مرحوم والد می‌گفت: ما هر چه داریم، از 
این مردم داریم و ما جدا از مردم نیســتیم. نگاهش 
به جایگاه مردم در تمام عرصه‌ها، محوریت‌دادن به 

نقش و نظر مردم بوده است.
این دیدگاه مرحوم والد نســبت بــه مردم، در تمام 
نقاط فکری و عملی ایشــان تأثیر عمیق گذاشــته 
بود. مثلًا ایشــان در مراسم‌های مذهبیِ مختلفی 
کــه در دفتر برگــزار می‌گردید، به احتــرام مردم و 
جمعیتی که حضور داشتند، هم از نظر مدت زمان 
برگــزاری مراســم و روضه‌ها، مــردم و حاضرین را 
خســته نمیک‌ردند و هم رعایت تمامــی اصناف و 
حالات حاضرین را مد نظر داشتند. همیشه تلاش 
برنامه‌ریــزان مراســمات دفتر، به گونــه‌ای بود که 
باید نظر ایشــان در مورد احترام به حاضرین تأمین 
می‌گشت. نسبت به پذیرایی میهمانان در جلسات 
عزاداری یــا اعیاد دفتر، عنایت خاصی داشــتند. 
راضی نمی‌شدند از غذاهای بیک‌یفیت و کمک‌یفیت 
به مردم داده شود، بلکه غذاهای مناسب و در شأن 
مردم جلســه، ترتیب می‌دادند. این فکر و روش تا 
پایان عمر ایشان ادامه یافت. حتی سفارش مرحوم 
والد در آخر عمرشان در همان ایام بستری بودن در 
بیمارستان که از برگزاری مراسم تشییع و مجالس 
ختم خود، در ایام اپیدیمی کرونا، نهی کردند تا مردم 

از آسیب کرونا در امان باشند. 
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یاد و خاطره‌ فقیهــی را گرامی می‌داریم که همواره، 
فقه و فقاهتِ اســتادش امام خمینی را می‌ستود و در 
اســتمرار، تعمیق و توســعه آن مکتب، تلاش بسیار 
می‌نمود. گرچه او فقیهی بود که عرصه فقه، جولانگاه 
عرضه نواندیشــی و نوآوری‌هایش بود، لیکن اندیشه 
بنیادین او، تنهــا در فقه و فقاهت، منحصر نبود. او به 
ســراغ هر معارفی رفت، ســعی بلیغ در رساندن کُنه 
معنــای ذات آن مفاهیم با عیار کارآمــدی برای آحاد 
مــردم و جامعه بشــری داشــت. در معــارف فردی و 
جمعی، جامعه و سیاســات، فرهنگ و آداب، تربیت 
و آموزش و تفســیر نگاه متفاوت داشــت. او چه در آثار 
و محضرهــای علمی و چه در نشســت‌های جمعی و 
جانبی، سرنخ‌هایی از مبانی فکری خود را بیان نمود 
که هر کدام از آنها شایسته مطالعه و در خور تعمّق و تدبّر 
هستند. این همان راهی‌ست که توجه و عنایتِ فرزند 
بزرگوارش متوجه آن اســت و لذا در جمع، تصحیح، 
تدوین و گسترش آن آثار و اندیشه‌ها، کمر همت بست 
تا چراغ این تفکر با انتشــار آن به علاقمندان، روشن 

بماند و جامعه از آنها بهره‌مند گردند.   
به همین جهت، مرکز تدوین و نشر آثار آیت‌الله العظمی 
صانعی در زمان حیات معظم‌له تأسیس گردید. فعالیت 
جدی و عملی این مرکز بــا پیگیری، تدوین و تنظیم 
آثار به جای مانده آغاز و با تمرکز بر تکمیل آثارِ ناتمام، 
بــه کار خود ادامه داد. آثاری چون تقریرات درس‌های 
اصول امام خمینی)سلام الله علیه(؛ »یاد ایام« یا همان 
 ـاجتماعی حضرت آیت‌الله  خاطرات زندگی سیاسی 
صانعی و کتاب »فوائــد و لطائف« که حاوی مطالب و 

موضوعات متنوع و گوناگون از جلساتِ درس معظم‌له 
در طول دوره‌های مختلف است.

وسيلة الوصول إلى علم الأصول 
در ایــن میان، تقریرات اصــول به جهت جایگاه ویژه 
آن، در اولویت فعالیت‌های این مرکز قرار گرفت و پس 
از تحقیق و تصحیح، به شکل وزین، در چهار جلد و با 
عنوان: »وسيلة الوصول إلى علم الأصول«، چاپ و هم 
اینک در مجموعه تازه‌های آثار مرکز تدوین و نشر، قرار 

گرفته است.
این کتاب دوره کامل تقریرات اصول است که مقرّر، آن 
را از سن هیجده سالگی تا بیست و پنج سالگی، تقریر 
نموده است. ایشان در مقدمه به دو ویژگیِ تقریراتش 

اشاره میک‌ند: 
اول: مقرّر درباره روشِ نگارش جلســاتِ این دروس، 
می‌نویســد: »فهذه نبذة من المطالب الأصولية ممّا 
استفدت مهمّاتها و رئوسها من مجلس درس أستاذنا 
العلامة...«. محورهای مهم و رئوس مطالب یادداشت 
و سپس در فرصت‌های جداگانه، با تعمّق و تأمل بیشتر 
نوشته می‌شد. بنا به نقل استاد معظم، پاره‌ای شب‌ها، 
تقریر برخی جلسات درس، به چند باره مکرّر می‌شد تا 
دست آخر دقیق‌ترین و کامل‌ترین آن در دفتر اصلی، 

ثبت گردد.
دوم: مقــرّر علاوه بــر تقرير دروس اســتاد، نظرات و 
ملاحظات خود را نیز در ذیلِ نظرات استاد یادداشت 
کرده و در مقدمه بدان اشاره میک‌ند که: »كيون بعضُ 
جزئیاتها ممّا وصل إليه فكري القاصر«. این حواشی 
و تأملاتِ مقرّر، بیش از ششــصد مورد است که از یک 
سطر تا یک صفحه و بیشتر را شامل می‌شود. حکایتِ 

این حجم از حواشی و تعلیقات، نشان از دقّت، جدیّت 
و علمیّت این شاگردِ محقّق و مدقّق است.

فهرست کلی چهار جلد یاد شده بدین قرار است:
جلد اول از »موضوع علم« آغاز و تا بحث »فور و تراخی« 

از مباحث مبحث اوامر را شامل می‌شود.
جلد دوم از بحــث »مقدمه واجب« شــروع و تا پایان 
مباحث »مطلق و مقیّد« ادامه دارد و با پایان این جلد، 

بخش الفاظ هم به پایان می‌رسد.
جلد ســوم از اول مبحث »أمارات معتبره« تا مباحث 

»اقل و اکثر ارتباطی« را در برمی‌گیرد.
جلد چهارم از اول مبحث »استصحاب« آغاز گردیده و 

با مباحث »اجتهاد و تقلید« پایان می‌پذیرد.
یکی از حواشی خواندنی و تاریخی حضرت آیت‌الله 
صانعــی در ایــن تقریرات کــه حاوی نــکات جالب و 
گویای اندیشــه سیاسی ایشان در همراهی با نهضت 
امام خمینی، آن هم از ابتدای آغاز این نهضت است، 
حاشــیه ایشــان در ذیل بحــث اصولی »اقــل و اكثر 

ارتباطی« است.
ایشان در این حاشــیه به اشکال و ابهامی که برایش 
نسبت به لاکم حضرت امام در رابطه با موضوع درس 
پیش آمده، اشاره میک‌ند که: »لم يظهر لي وجه الفرق 
بين ما أجابه السيّدُ الأستاذ و بین ما أجابه ذلک البعض، 
إلا بالإجمال والتفصيل. والظاهر من الأستاذ الفرق، بل 
كان الظاهر منه عدم التماميّـة«، سپس اظهار می‌دارد: 
»وليس لنا طريق الآن للســؤال عنــه«؛ هم اکنون به 
استاد دسترسی ندارم تا اشکالم را با ایشان مطرح کنم. 

در ادامه، این شاگرد دلباخته می‌نویسد:
»فقــد أخرجه الحاكم الجبّــار من إيــران وبعّده عن 

معرفی تازه‌های نشر مرکز تدوین و نشر آثار آیت‌الله العظمی صانعی)ره(
بزرگداشت دومین سالگرد رحلت آیت‌الله العظمی یوسف صانعی

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر بیگی



الحوزة العلميّـــة و جعل الشعب حباري؛ و نرجو من 
الله صحّته و عودتــه و اضمحلال هذه الحكومة، لعلّ 
المسلمين يتخلّصون من براثن الاستعمار«. این بحث، 
جزء آخرين مباحث تدریس خارج اصول امام خمینی 
در حــوزه علمیه قم بوده اســت. آیت‌اللــه صانعی در 
این حاشــیه علاوه بر ابراز ارادت و عشق خود به امام 
خمینی و آرزوی سلامتی و دیدار مجدد استادش؛ از 
سویی به وجود یک بلیه در جامعه سیاسی کشور ایران؛ 
یعنی سلطه استبداد، اشاره میک‌ند و از سویی دیگر به 
استعمار خارجی اشاره دارد و رهایی ملت ایران و تمام 
مسلمین جهان را با فروپاشي هر دو بلا؛ هم حکومت 
جبّار ایــران و هم دام‌های اســتعمارگران، از خداوند 

متعال آرزو میک‌ند.
یاد ایام 

ایــن کتاب نیز از کتاب‌هایی اســت کــه در این مرکز 
تدوین و آماده چاپ شــده اســت. یاد ایام، گفتگویی 
اســت پیرامون تاریخ زندگی سیاســی - اجتماعی و 
حیات علمی آیت‌الله العظمی صانعی )قدّس ســرّه( 
که به همت مؤسّسه فقه الثقلین طی جلسات متعدد 
با معظّم‌له، انجام شده است. ارزش و اهمیت کتاب از 
آنجایی بیشتر می‌شود که شخصیتی تأثیرگذار، راوی 

مطالب و محتوای آن باشد. 
آشــنایی حضــرت آیت‌الله صانعــی با تشــکّل‌ها و 
جریان‌های سیاســی و اجتماعی ایران در دهه سی و 
چهل و حضور ایشان در رویدادهایی همچون قیام سی 
تیر 1330 در اصفهان، نهضت پانزده خرداد 42 در قم، 
سابقه حضور مستمر چندین ساله در مکتب فقهی امام 
خمینی )ســام الله علیه(، سوابق مبارزاتی معظّم‌له 
از زمــان شــکل‌گیری قیام پانــزده خرداد تــا انقلاب 
اســامی در ســال 1357 و پذیرش برخی سمت‌ها و 
مسئولیت‌های کلیدی در کشور پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی، این کتاب را خواندنی و ماندگار کرده است. 
خاطراتی که می‌تواند بستر مناسبی را برای تحقیق و 
پژوهش علاقه‌مندان و پژوهندگان تاریخ معاصر ایران، 

فراهم نماید. 
این کتاب به پنج بخش: 1( خانه و خانواده؛ 2( دوران 
تحصیل؛ 3( بررسی ابعاد علمی، سیاسی و مبارزاتی 
امــام خمینی؛ 4( تبلیــغ و فعالیت‌هــای فرهنگی و 
مبارزات سیاســی؛ 5( مسئولیت‌ها و خاطرات پس از 

انقلاب، تهیه و تنظیم شده است.

یادمان فقیه نواندیش جلد 1
جلد اول این کتاب به بخشــی از بازتاب‌های رحلت 

حضرت آیت‌الله اختصاص یافته است. 
این مجموعه در سه دفتر تدوین شده است:

دفتر اوّل: تسلیت‌ها که این دفتر خود به چهار بخش 
تقسیم شده است: 

بخش اوّل: مراجع عظام تقلید، علماء و بیوت؛
بخش دوّم: مقامات کشوری و لشکری؛

بخــش ســوّم: شــخصیت‌های علمــی، فرهنگی و 
سیاسی؛

بخش چهارم: احزاب، تشکل‌ها و نهادهای مدنی؛
دفتر دوّم: گفت‌وگو‌ها، یادداشت‌ها و مقالات؛

دفتر ســوم هم به دلنوشــته‌ها و اشــعاری اســت که 
اشخاص مختلف در رثای آن فقید، سروده‌اند.

 در این مجموعه، گویندگان و نویسندگان از طبقات، 
اقشار و گروه‌های مختلف هســتند. هر یک از آنان از 
زوایه‌ای خاص به شخصیت و خدمات این فقیه وارسته 
اشــاره نموده و دیدگاه خویش را در توصیف آن فقید، 

ابراز نموده‌اند.
یادمان فقیه نواندیش جلد 2

 ایــن کتاب شــامل مطالــب و محتوایی اســت که 
در ایــام اولیــن ســالگرد ارتحــال حضــرت آیت‌الله 
صانعی)قدّس‌ســرّه( از ســوی برخی علمــا، فضلا و 
اســاتید حوزه و دانشــگاه در قالب مقاله، سخنرانی 
و گفت‌و‌گــو مطرح شــده اســت. محتــوای علمی و 
غنی این نوشــته‌ها و جلسات و همچنین درخواست 
علاقه‌مندان به آن فقید رحیل نسبت به دسترس قرار 
گرفتن آنها، مرکز تدوین و نشــر آثار آیت‌الله العظمی 
صانعی)قدّس‌ســرّه( را بر آن داشت تا ضمن تنظیم 
و تصحیح آنها، به انتشار آن اقدام نموده تا مخاطبان 
گرامــی از برخی زوایای علمــی و فقهی و همچنین 
سجایای اخلاقی معظّم‌له آگاهی یابند. ذکر این نکته 
هم لازم است که: در یکی از بخش‌های این مجموعه 
که با عنوان: »قاب دوم: ســلوک علمی و عملی فقیه 
نواندیش)سخنرانی‌ها(« آمده اســت، مربوط به ایام 
حیات مرجع نواندیش است که در بهمن سال 1397 
طی برنامه‌ای با عنوان: »سلوک مرجعیت« به‌صورت 
گفت‌و‌گو، توســط خبرگزاری »شــفقنا« انجام شده 
است. این مجلد هم در پنج قاب و با عناوین ذیل تدوین 

شده است:

قاب اول: مروری کوتاه بر زندگی فقیه نواندیش؛
قاب دوم: ســلوک علمــی و عملی فقیــه نواندیش 

)سخنرانی‌ها(؛
قاب سوم: مقالات و یادداشت‌ها؛

قاب چهارم: سلوک مرجعیت )گفت‌و‌گوها(؛
قاب پنجم: کتابشناسی آثار.

فوائد و لطائف
 »فوائــد و لطائف« عنوان چهارمیــن تازه‌های کتاب 
مرکز تدوین و نشر اســت که در چهار جلد جمع‌آوری 
و از جلســات درس معظم‌له در طول سال‌هایی که از 
طریق کاســت‌ها و نوارهای ویدئویی ضبط شده‌اند، 
استخراج شــده و با موضوعاتی چون: علوم و تفسیر 
قرآن، تفسیر و تبیین احادیث، پیامبران الهی و پیامبر 
اسلام، اهل بیت، لاکم، رجال و حدیث شناسی، فقه 
و اصول فقه، اخلاق، اجتماعیات، عبادات، معارفی از 
دین، ایران و انقلاب 57، شخصیت‌ها، امام خمینی، 
حوزه و دانشگاه، سرگذشت‏ها و خاطرات، حکایات و 

مطایبات را شامل می‌شود.
کتاب چالش‌های حقوق زنان در فقه

 کتــاب »چالش‌های حقــوق زنان در فقــه« عنوان 
پنجمین و آخرین تازه‌های کتاب مرکز تدوین و نشــر 
اســت. این کتاب در 2 جلد قطور تدوین شــده که در 
واقع؛ مجموعه مقالات، سخنرانی‌ها و گفت‌وگو‌های 
دومین نشســت از سلسله نشســت‌های فقه‌پژوهی 
مؤسّسه فقه‌الثقلین بوده و جهت رونمایی در معرض 

دید علماء و اساتید گرامی قرار گرفته است. 
در بخــش احیاء التراث هم، مؤسســه فقه‌الثقلین با 
بهره‌گیــری از تجربیات خود در ایــن مرکز، دو عنوان 

کتاب را تحقیق و تصحیح نموده است:
1. مصابیح الأحکام، تألیف علامه محقّق محمد‌مهدی 
طباطبائــی معــروف به علامــه بحرالعلــوم)ره( در 4 
جلد)5، 6، 7 و8(، با تحقیق و تصحیح جناب حجت 
الاسلام والمسلمین فخرالدین صانعی، که جلدهای 
یک تا چهارم آن در گذشته توسط مؤسّسه فقه‌الثقلین 
چاپ و در اختیار علاقمندان و پژوهشگران قرار گرفته 

است.
2. ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد در 3 جلد؛ تألیف 
علامه محقّق ملا محمد‌باقر سبزواری)ره( که این سه 
جلد تنها شامل کتاب الطهاره ذخیره می‌باشد. تحقیق 

و تصحیح بقیه مجلّدات ادامه دارد.
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مقدمه
عام‌ترین و مهم‌ترین صفت انسانی بازدارنده، »صبر« 
است. افراد صبور، در نزد خداوند متعال و در بین افراد 
جامعه، عزیز‌تر از بقیۀ افراد بوده و در زندگی موفق‌تر 
می‌باشند. بر طبق بیانات معصومین)علیهم‌السلام( 
صبر نوعی گشایش و برکت را در زندگی وارد میک‌ند. 
فضیلت صبر و گره خوردن آن به خوشــبختی فردی 
و اجتماعــی انســان‌ها آن‌قــدر اهمیــت دارد که در 
ادیــان، مکاتب فکری، و علومی چون روان‌شناســی 
و جامعه‌شناسی از آن بحث شــده است. در قرآن که 
آخرین کتاب آسمانی اســت، مشتقّات مختلف واژه 
»صبر«، در 93 آیه از قرآن ذکر شده است. از نمونه‌های 
بارز و درخشــان فضیلت صبر، عملکرد ســتودنی و 
شایستۀ اسرای کربلا به‌ویژه حضرت زینب)س( است. 
از روز شــهادت امــام حســین)ع( و یارانش تا اربعین 
حسینی، مصیبت‌ها، ناراحتی‌ها، و بی‌حرمتی‌های 
بسیاری به خاندان اهل‌بیت)علیهم‌السلام( وارد شد 
ولی آن‌ها هیچ‌گاه صبر خویش را از دست نداده و جزع 

و فزع و بی‌تابی نکردند.
در ایــن نوشــتار از طریــق کتابخانه‌ای، گــردآوری 
اطلاعــات مربوط به »صبر« انجام شــده و به شــیوۀ 
توصیفی تحلیلی پردازش صورت گرفته است. تمامی 
ارجاعات منبعی و ســندی به‌گونۀ درون‌متنی )شيوۀ 
استناد انجمن روانشناسی آمركيا »ای پی ای«( است.

1. چیستی صبر
علمای اخلاق ماننــد امام خمینــی و احمد نراقی 
در کتاب‌هــای خودشــان ماننــد »چهــل حدیث« و 
»معراج‌السعاده«، دربارۀ آن قلم‌فرسایی کرده‌اند. امام 

خمینی دربارۀ صبر گوید:
بلكه صبر بليّات را بر انسان آسان م‏ىكند و مشلاكت 
را ســهل م‏ىنمايد و عــزم و اراده را قــوّت م‏ىدهد و 
مملكت روح را مســتقل م‏ىنمايــد. و جزع و بی‌تابى 
علاوه بر عارى كه خود دارد و كاشــف از ضعف نفس 
اســت، انســان را ب‏ىثبات و اراده را ضعيف و عقل را 
سست م‏ىكند )ســید روح الله خمینی،شرح چهل 

حدیث،ص263-261(.

در ذیل، از کتاب فنی و لاکســیک »معراج‌السعاده« 
مطالبی را دربارۀ صبر می‌آوریم:

ضدّ صفت »جزع«، »صبر« است. و آن عبارت است 
از: ثبات نفس و اطمينان آن، و مضطرب نگشتن آن 
در بيلاا و مصائب، و مقاومت كردن با حوادث و شدايد، 
به‌نحو‌ىكه: ســينۀ او تنگ نشــود و خاطر او پريشان 
نگردد. و گشــادگى و طمأنينه كه پيش‌از حدوث آن 
واقعه اســت زوال نپذيرد. پس زبان خود را از شكايت 
نگاهدارد و اعضاى خود را از حركات ناهنجار محافظت 
كند. و اين صبر در شدايد است كه ضدّ آن جزع است.

و از براى صبر، اقسام ديگر نيز هست؛ مثل: صبر در 
معارک و جنگ‌ها كه از افراد شجاعت است. و صبر در 
حال غضب، كه حلم است. و صبر در مشقّتِ طاعت 
و عبادت و صبر بر مقتضَيات شهوت و صبر بر زهد در 
دنيــا، و غير اين‏ها. و از ايــن ظاهر م‏ىگردد كه: اكثر 
اخلاق، داخل صبر است. و از اين جهت بود كه: چون 
از حضرت رســول)ص( از ايمان سؤال كردند، فرمود 
كه: »آن صبر اســت« )محمدمحسن فيض كاشانى، 
المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، ج 7، ص 107؛ 

ابوحامد غزالى، احياء علوم الدين، ج 4، ص 54(.
و مطلق صبر، عبارت است از: مقاومت كردن نفس با 
هوا و هوس خود و ثبات قوّۀ عاقله، كه باعث دين است 
در مقابل قوّۀ شهويّه، كه باعث هوا و هوس است، زيرا 
پيوسته ميان اين دو جنگ و نزاع قائم، و حرب و جدال 
واقع است. و دل آدمى ميدان محاربۀ آنها است. و مدد 
باعث دين، از ملائكه اســت كه لشــكر الهى هستند 
و مدد باعث هوا و هوس، از شــياطين است. پس اگر 
قــوّۀ عاقله ثبات قدم ورزيد تا بــه امداد ملائكه بر قوّۀ 
شهويّه غالب گشــت و بر اين حال باقى ماند، غلبه با 
لشكر خداست، و صاحب آن داخل در زمرۀ صابرين 
اســت. و اگر قوّۀ عاقله مقهور شد و باعث هوا و هوس 
به امداد شــياطين غلبه نمودند، صاحب آن به سپاه 
شياطين ملحق م‏ىگردد. پس اگر غلبه از طرف عقل 
باشد و چنان مستقلّ باشد كه بالكليّه لشكر شيطان را 
مخذول گرداند كه ديگر از براى ايشان قوّۀ نزاع نماند 
در اين‌وقت نفس در مقام اطمينان مستقرّ م‏ىشود. و 
از پس پرده‏هاى جمال مطلق به خطاب مســتطاب: 
كِ راضِيَةً  ةُ ارْجِعــ‏ى ال‏ى رَبِّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ }يــا ايَّ

ةَ{  )فجر: 27/89- 28( ســرافراز م‏ىگردد. و  مَرْضِيَّ
اگر غلبه با حزب شيطان باشد و چنان لشكر الهى را 
مغلوب سازند كه ديگر قوّۀ مقاومت از براى او نماند و 
از براى ايشان در جدّ و اجتهاد مأيوسى حاصل گردد، 
در اين هنگام نفس شــريفۀ قدســى را كه سرّ الهى و 
امانت خداىي است به لشكر شيطان تسليم م‏ىكند، 
مانند كسى كه عزيزترين فرزندان خود را كه به جميع 
كمالات آراسته باشــد به‌دست خود تسليم دشمنان 
كافــر نمايد تــا او را در مقابل او مانند گوســفند ذبح 
كنند و در حضور او به آتش بسوزانند؛ بلكه به چندين 
مراتب، حال او از چنين شــخصى بدتر خواهد بود. و 
اگر هيچ طرف، غالب نگردد بلكه نزاع ميان ايشــان 
قائم باشد، گاهى غلبه از اين طرف باشد و زمانى از آن 
طرف، چنين نفسى هنوز در مقام مجاهده است و بايد 
اميدوار به لطف پروردگار باشد؛ چنانک‌ه خداى تعالى 
هُ  ئاً عَسىَ اللَّ م‏ىفرمايد: }خَلَطوُا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّ
اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِم‏ْ{ )توبه: 102/9( يعنى: اعمال نيک 
و بد را به هم سرشته‏اند و شايد خدا ايشان را به‌سوى 
خود بازگردانــد« )احمــد نراقى، معراج الســعاده، 

ص814ـ815(.
2. صبر حضرت زینب)س( 

از نمونه‌های درخشــان و قابل ذکر صبر، صبوری و 
پایداری حضرت زینب)س( در مصیبت‌هایی اســت 
که در طول زندگی با آن‌ها مواجه شــد. بعداز رحلت 
پدربزرگ )پیامبر)ص((، مــادر )حضرت زهرا)س((، 
پدر )امام علی)ع((، برادر )امام‏حســن)ع((، نوبت به 
از دست دادن و شهادت برادر دیگر )امام‏حسين)ع(( 
و دیگر عزیزان خاندانش شد و بعداز آن ناراحتی‌ها و 
مصیبت‌های روح‌گداخت و طاقت‌فرسایی که بعداز 
واقعۀ عاشورا از مســیر کربلا تا کوفه و از آنجا تا شام، 

برایش رخ داد، فرمود:
»ما رأیــت الا جمیلا« غیر از زیبایــی چیزی ندیدم. 

)محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج45، ص116(.
برای همین است که از ایشان به ام‌المصائب )ترجمۀ 
تحت‌اللفظی: مــادر مصیبت‌هــا( نــام می‌برند. در 
زیارت‌نامــۀ  حضرت زینب)س( چنین آمده اســت: 
»السلام عليك يا أم المصائب يا زينب بنت علي ورحمة 
الله وبركاته«. نویسندۀ کتاب »اعیان الشیعة« گوید، 

صبر در فرهنگ اسلامی
به مناسبت20صفر؛ اربعین امام حسین )ع(

علی قنبریان
پژوهشگر پسادکتری فلسفۀ اخلاقِ دانشگاه تهران

هفته نامه حریم امام | سال یازدهم | شماره 514 | شنبه 26 شهریور 1401



20

هفته نامه حریم امام | سال یازدهم | شماره 514 | شنبه 26 شهریور 1401

حضرت زینب)س( برای مصیبت‌هایی که داشــت، 
سزاوار لقب ام‌المصائب است.

3. فلسفۀ بلاها و مصیبت‌ها
متأسفانه امروزه در اجتماعات و در کوچه وبازار دیده 
و شنیده می‌شــود که مردم به‌خاطر مشکلات بسیار 
کوچک به خــدا و پیامبر و دین اعتــراض میک‌نند و 
حاضــر به تحمل کوچک‌ترین ســختی‌ها در زندگی 
نمی‌باشند. بلایا و مصائبی که آن را شاید، ظلم خداوند 
در زندگی‌مان می‌دانستیم، بالعکس خدای مهربان 
آن‌ها را قرار داده تا به ما برکات و مقامات اخروی عطا 
نماید یا این بلایا، امراض، و مصائب که در زندگی همۀ 
انسان‌ها وجود دارد، بنابر فرمودۀ ائمه)علیهم‌السلام( 
کفارۀ گناهان قرار داده اســت تــا از مصائب و بلایای 
جهــان دیگر در امان باشــیم و ما با فهــم این مطلب 
می‌توانیم خیلی شایسته وپسندیده در مقابل مصائب، 
صبر زیبا داشــته باشــیم و خداوند بزرگ را به‌خاطر 

مصائبی که ما را دچار آن میک‌ند، شاکر باشیم. 
به دیگر بیان، بلاهایی که در دنیا برای برخی است، 
منافــات با رأفــت و عدالت خداوند متعال نــدارد و با 
وجــود این بلاهــای طبیعی و غیرطبیعــی خداوند 
متعال متصف به ظلم نمی‌شــود؛ چنانک‌ــه در قرآن 
هَ لَیــسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبید«  نَّ اللَّ

َ
هم آمده اســت که: »وَ أ

)آل‌عمران: 182/3؛ انفــال: 51/8؛ حج: 10/22( 
بلکه مصیبت‌ها علل و اسبابی دارند که تحت عنوان 
»فلســفۀ مصیبت‌ها« در برخی از کتاب‌های لاکمی 
ذکر شــده اســت. یکی از این علل، عملکــرد ناروا و 
یدیکم« 

َ
مَتْ أ ناپسند خود انسان‌هاست: »ذلِک بِما قَدَّ

)آل‌عمران: 182/3؛ انفال: 51/8(.
چـه گـرم اسـت بـازار مـکافـات عـمـل

دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است
فلسفۀ دیگر مصیبت‌ها، دادن پاداش به صبرکننده 
و ارتقاء درجاتش است. در زیارت عاشورا می‌خوانیم: 
اكِرِینَ لَكَ عَلَى مُصَابِهِم«‏  هُم‏َ لَكَ‏ الْحَمْدُ حَمْدَ الشَّ »اللَّ
)مفاتیح‌الجنان، زیارت عاشــورا( خدایــا حمد برای 
توست، حمدِ شکرگزاران به‌خاطر مصائب ایشان. از 
خداوند تشــکر میک‌ند برای مصیبتی که برای امام 
حســین)ع( و یــاران ایشــان رخ داد. در حقیقت هم 
مصیبت جای شکر دارد؛ به‌دلیل ارزش و مقام والایی 
که در جهان دیگر، به مصیبت‌دیده عطا می‌شود. و اگر 
در حقیقت به این مسئله پی می‌بردیم، بنابر فرمودۀ 
امام صادق)ع( حاضر بودیم با قیچی تکه‌تکه شــویم. 
اینجاســت که در روایات اسلامی آمده، خداوند برای 
اینکه بر درجات مؤمنین بیفزاید به‌وســیلۀ مصائب و 
گرفتن فرزندان ایشان، آن‌ها را می‌آزماید که اگر صبر 

کردند بر درجات آنها می‌افزاید.
امــام علــی)ع( در کتــاب »تصنیــف غررالحکــم و 
دررالکلم« باب صبر می‌فرماینــد: »إن صبرتَ جری 
علیــکَ القلمُ و أنتَ مأجــورٌ وَ إن جزِعتَ جری علیکَ 
القلــمُ و أنتَ مــأزورٌ« )عبــد الواحدبن‌محمد تميمى 
آمدى، تصنيف غررالحكم و دررالكلم، ص255( اگر 
صبر کنی، آنچه قلم تقدیر بر تو نوشــته باشــد، اجرا 
می‌گردد و تو هم اجر خواهــی برد، ولی اگر بی‌تابی 
کنی، همان که  قلم تقدیر نوشته، بر تو اجرا می‌گردد، 

درصورتیک‌ه تو گنهک‌ار خواهی بود. 
البته خیلــی از اوقات با بی‌صبری بر مشــکلاتمان 

می‌افزاییم و آن را دوچندان میک‌نیم. اینجاســت که 
قرآن کریــم می‌فرماید: }لِکَیلا تَأسَــو عَلی ما فاتَکم 
و لا تَفرَحــو بِما آتاکم{ )حدیــد: 23/57( برای آنچه 
از دســت می‌دهید تأســف نخورید وبه آنچه به شــما 
عطا می‌شود شادمانی نکنید. به این دلیل که هرچه 
راحتی بیشتری نصیبمان بشود بیشتر مورد سؤال قرار 
خواهیم گرفت و هرچه سختی بیشتری بر ما عارض 
شود، چه‌بسا درهای رحمت حق تعالی بر ما گشوده 

شود و بر مقام‌های اخروی ما بیفزاید.
و در باب چگونگی پاداش صابــران در آخرت، در 
جایی از قرآن به‌ آن‌ها وعدۀ پاداشــی بهتر از آنچه 
ذِینَ  عمل کرده‌اند، داده شده است: }وَ لَنَجْزِیَنَّ الَّ
صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَــنِ ما کانُــوا یَعْمَلُونَ{ )نحل: 
96/16( و قطعاً کســانی را که شــکیبایی کردند 
به بهتر از آنچه عمل کردنــد، پاداش خواهیم داد. 
در آیــات دیگــر در تعییــن مقدار پــاداش صابران 
تَیْنِ بِما صَبَرُوا  می‌فرماید: }اُولئِکَ یُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّ
ا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ{  ئَةَ وَ مِمَّ یِّ وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَــنَةِ السَّ
)قصــص: 54/28( آنان‌اند که به )پاس( آنکه صبر 
کردند و )برای آنکه( بدی را با نیکی دفع می‌نمایند 
و از آنچه روزی‌شــان داده‌ایم انفاق میک‌نند، دو بار 

پاداش خواهند یافت. 
در جای دیگر اعلام می‌دارد که اجر و پاداش صابران 
از حدّ و شــمارش خارج اســت و آن‌ها بدون حساب، 
ابِرُونَ اَجْرَهُمْ  ی الصَّ ما یُوَفَّ پاداش دریافت می‌دارند: }اِنَّ
بِغَیْرِ حِســابٍ{ )زمر: 10/39( بی‌تردید، شکیبایان 

پاداش خود را بی‌حساب )و( به تمام خواهند یافت.
4. فراگيرى سنت امتحان‏

خداوند در سورۀ عنكبوت پندار عدم‏امتحان مؤمنان 
با صرف ادعــاى دين‏باورى را باطل دانســته و اعلام 
كرده است اين سنت كه براى گذشتگان اعمال شده، 
همچنان براى همۀ مؤمنان نيز استمرار خواهد يافت:

ا وَ هُمْ لا  ن يَقُولُــوا ءَامَنَّ
َ
ن يُترَكُوا أ

َ
ــاس أ حَسِــب النَّ

َ
}أ

ذِينَ مِن قَبْلِهِــمْ{ )عنکبوت:  ــا الَّ يُفْتَنُــونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّ
2/29ـ3( آيــا مــردم پنداشــتند كه تا گفتنــد ايمان 
آورديم، رها م‏ىشوند و مورد آزمايش قرار نم‏ىگيرند؟ 

و بهي‏قين، كسانى را كه پيش از اينان بودند، آزموديم.
در جاىي ديگر نيز بر اين نكته پاى فشــرده شده كه 
همۀ انسان‏ها در رهگذر بيم و ترس، گرسنگى، كاستى 

اموال، جان‏ها، و دستاوردها امتحان خواهند شد:
كُم بِشــىْ‏ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ  }وَ لَنَبْلُوَنَّ
ابِرِينَ{ )بقره:  مَرَاتِ وَ بَشّرِ الصَّ نفُسِ وَ الثَّ

َ
مْوَالِ وَ الأ

َ
الأ

.)155/2
و قطعاً شما را به چيزى از ]قبيلِ‏[ ترس و گرسنگى، و 
كاهشى در اموال و جان‏ها و محصولات م‏ىآزماييم، و 

مژده ده شيكبايان را.
در ســورۀ توبه نيز دربارۀ منافقان و بيماردلان اعلام 
شده كه آنان در هر سال يک يا دو بار امتحان م‏ىشوند: 
تَينِ{  وْ مَرَّ

َ
ةً أ هُمْ يُفْتَنُــونَ فِى كلِّ عَامٍ مَرَّ نَّ

َ
 وَ لا يَرَوْنَ أ

َ
}أ

)توبه: 126/9(. آيا نم‏ىبينند كه آنان در هر سال، يک 
يا دو بار آزموده م‏ىشوند.

سنت امتحان نه‌تنها همۀ انســان‏ها و دين‏باوران در 
پهنۀ تاريــخ را دربرم‏ىگيرد، بلكه انبيا و اولياى الهى 
را نيز شامل م‏ىشود. براين‌اساس، خداوند از امتحان 
ابراهيم)ع(، موســى)ع(، داوود)ع(، سليمان)ع(‏ و ... 

سخن به ميان آورده كه اين خود گوياى عدالت فراگير 
الهى اســت. بدين بيان كه خداونــد حتى پيامبران 
اولواالعــزم را در كورۀ امتحان‏هاىي بس ســخت‏تر از 
امتحان‏هاى عمــوم مردم، آزموده اســت )جمعى از 

نويسندگان، تفسير موضوعى قرآن، ص223(.
5. مقایسۀ صبر و توکل

خداوند در آیاتی بســیار، اهل صبر را می‌ستاید و از 
مقام صابران سخن می‌گوید. قرآن برای صابران، اجر 
جْرَهُمْ بِغَيْرِ 

َ
ابِرُونَ أ ى الصَّ ما يُوَفَّ فراوانی قائل شده، }إِنَّ

حِســابٍ{ )زمر: 10/39( و کلید ورود بهشــت، صبر 
و استقامت شــمرده شده اســت، آنجا که می‌گوید: 
»فرشتگان بر در بهشت به استقبال می‌آیند و به آن‌ها 
می‌گویند: »سَــامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُــمْ فَنِعْمَ عُقْبَى 
ارِ« )رعد: 24/13(، ســام بر شــما به‌خاطر صبر  الدَّ
و اســتقامتتان. چه نیکو اســت ســرانجام آن سرای 

جاویدان.
برخی مفسران با تمسک به بعضی از آیات توکل 
و صبــر و مقایســۀ بین آن دو، اثبــات میک‌نند که 
ارزش اخلاقی »صبر« در قرآن از »توکل« نیز بیشتر 
اســت. در تفسیر »کشف الاســرار و عدة الابرار«، 
جلد 5 صفحۀ 247 در مقایســۀ بین توکل و صبر 
آمده اســت: »رب العالمین متولاکن را می‌گوید: 
لِينَ« )آل‌عمران: 159/3( و  »إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ
ابِرينَ« )بقره:  هَ مَعَ الصَّ صابران را می‌گوید: »إِنَّ اللَّ

».)153/2
صبر در روایات

در روایــات گوناگون به‌طرق مختلف بر اهمیت صبر 
تأکید شده است مانند حدیث علی)ع( که می‌فرماید: 
»إذا أتَتکَ المِحَنُ فاقعُد لها فإنّ قیامَکَ فیها زیادَةٌ لها« 
وقتی سختی‌ها به تو می‌رســد در برابر آنها بنشین، 
زیرا برخاستنِ تو در برابر آن، سختی را زیاد میک‌ند. 
)عبدالواحدبن‌محمد تميمى آمدى، غرر الحكم و درر 

الكلم، ص292(.
روایاتــى کــه دربــارۀ فضیلــت صبر و شــکیبایى از 
معصومین)علیهم‌السلام( به ما رسیده است، بیش‌از 
آن اســت که به شــمارش درآید و در احاديث شريف 
اهل‌بيت عصمت، ستايش‏ بليغ از صبر گرديده است. 
در اینجا از باب مشت نمونۀ خروار است، به بیان روایتی 
مهم می‌پردازیم که در آن صبر نسبت به ایمان تشبیه 
شده به سر نسبت به بدن. واضح است که با رفتن سر، 

جان می‌رود و باقی بدن مهمل می‌ماند.
امیرمؤمنان على)ع(  م‌ىفرمایند: 

أسِ مِنَ  بْــرَ مِنَ الْایمَانِ کَالرَّ بْرِ فَاِنَّ الصَّ »عَلَیْکُم بِالصَّ
الْجَسَــدِ« بر شــما باد به صبر و استقامت کردن؛ زیرا 
صبر نســبت به ایمان، همانند سر به بدن است )نهج 

البلاغه،کلمات قصار، 82(.
مقــام صبر چنان مقام والایی اســت کــه در روایات 
اسلامی از آن به سَرِ ایمان تعبیر شده است. بدین معنا 
که اگر انسان ســر او قطع شود فوراً می‌میرد و از بین 
می‌رود، ایمان هم این‌گونه اســت. صبر همچون سر 
برای ایمان است که اگر از آن قطع شود، ایمان هم از 

بین خواهد رفت. 
روایتی که نقل شــد، نشــان م‌ىدهد که صبر نقش 
کلیدى براى تمام ابعاد زندگى انسان دارد، به همین 
دلیل در ذیل همین حدیث آمده است: »لا اِیمانَ لِمَنْ 
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لا صَبْرَ لَهُ« کسى که صبر و استقامت ندارد، ایمان او 
پایدار نخواهد ماند.

شــبیه حدیث مذکور، در کتاب »كافى« شريف ذکر 
شده است. راوی از قول حضرت صادق)ع( گوید:

»الصّبر من الإيمان بمنزلة الرّأس من الجســد، فإذا 
ذهب الرّأس، ذهب الجسد، و كذلك إذا ذهب الصّبر، 
ذهب الإيمان« )محمدبن‌یعقوب کلینی، اصول کافی، 

ج2، ص87(.
فرمود: صبر نسبت به ايمان به مثابۀ سر است نسبت 
به بدن. پس وقتى رفت سر، جسد برود، و همين‌طور 

وقتى كه صبر رفت، ايمان برود.
7. اقسام صبر

برخی از فضیلت‌های اخلاقی اقسامی دارند. صبر 
نیز از این فضیلت‌هایی است که دارای اقسامی است. 
صبر را می‌توان از زوایای مختلفی دســته‌بندی کرد. 

برای نمونه در حدیثی صبر بر دو قسم است: 
بْــرُ صَبْرَانِ. صَبْرٌ عَلَى مَا تُحِــبُّ وَ صَبْرٌ عَلَى مَا  »الصَّ
تَكْرَه«‏ )شــیخ حرّ عاملی، وســایل الشــیعه، ج‏15، 
ص238(؛  صبر بر دو گونه است: صبر بر آنچه دوست 

دارى و صبر بر آنچه ناخوش دار‏ى.
مشــهورترین اقســامی که برای صبر گفته‌شده، در 

حدیث ذیل آمده است:
امام علی)ع( می‌فرمایند: »فَصَبْرٌ عَلَى الْمُصِیبَةِ وَ صَبْرٌ 
عَنِ الْمَعْصِیةِ وَ صَبْرٌ عَلَى الطّاعَةِ« )شیخ مفید، الارشاد 
فی معرفة حجج اللّه على العباد، ج‏1، ص302(؛ صبر 
و بردبارى سه‌گونه است: صبر بر مصیبت، صبر بر گناه 

و نافرمانى، صبر بر اطاعت‏«. 
صبر بــر مصیبت یکی از اقســام صبر اســت که در 
حدیــث بالا ذکر شــد. صبر بر مصیبت آن اســت که 
انسان بر مشکلات و بلاهایی که متوجه او می‌گردد، 
صبر کند. صبر بر گناه یکی دیگر از اقسام صبر است 
که در حدیث بالا ذکر شد و آن صبری است که انسان 
به‌وسیلۀ آن از انجام گناهانی که شیطان آن‌ها را برای 
انحراف افــراد، زیبا جلوه می‌دهد، اجتناب میک‌ند. 
سومین قسم از صبر که در حدیث امیرالمؤمنین)ع( 

ذکر شد، صبر اطاعت می‌باشد.
صبر بر اطاعت عبارت اســت از صبری که انســان با 
کمک آن به دســتورات الهی عمل کند؛ مثلًا انسان 
می‌تواند با صبر بر نماز خواندن که یک واجب شرعی 

است، استمرار بورزد. 
در آیۀ 155 از سورۀ بقره چنین آمده است:

كُمْ بِشَــيْ‏ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ  }وَ لَنَبْلُوَنَّ
ابِرينَ{ )بقره:  رِ الصَّ مَراتِ وَ بَشِّ نْفُسِ وَ الثَّ

َ
مْوالِ وَ الْ

َ
الْ

155/2( البته شــما را به اندكى ترس و گرســنگى و 
بينواىي و بيمارى و نقصان در محصول م‏ىآزماييم. و 

شيكبايان را بشارت ده.
صبر بر ســه قسم اســت: صبر در مصیبت، صبر در 
اطاعت و صبر در معصیت. آیۀ فوق به صبر در مصیبت 
اشــاره میک‌ند و اینکه مصیبت‌هــا آزمایش خداوند 
است؛ تا که از این آزمایش سربلند باشد. بنابراین، دنیا 
محل آزمایش و راســتی‌آزمایی خداست و در بلاها و 
مصیبت‌ها باید صبور بود. خداوند متعال در آیۀ فوق به 

صبرکنندگان بشارت داده است. 
صَابَتْهُم 

َ
ذِينَ إِذَا أ در آیات بعد چنین آمده اســت: }اَلَّ

ولَئِكَ عَلَيْهِمْ 
ُ
ا إِلَيْهِ رَاجِعــونَ أ ا لِلّــهِ وَإِنَّ صِيبَــةٌ قَالُواْ إِنَّ مُّ

ولَئِكَ هُــمُ الْمُهْتَدُونَ{ 
ُ
هِمْ وَرَحْمَــةٌ وَأ بِّ ــن رَّ صَلَوَاتٌ مِّ

)بقــره: 156/2ـ157(؛ ]همــان[ كســانى كه چون 
مصيبتى به آنان برسد م‏ىگويند ما از آنِ خدا هستيم 
و به‌سوى او بازم‏ىگرديم. بر ايشان درودها و رحمتى 
از پروردگارشان ]باد[ و راهي‏افتگان ]هم[ خود ايشانند. 
این آیات به‌طــور ضمنی دلالــت دارد که در هنگام 
مصیبت‌ها، شخص صابر به یاد خداوند متعال است 
و از او برای فایق آمدن بر مصیبت، اســتمداد و یاری 

می‎طلبد.
در »معراج‌الســعاده« دربارۀ قســم سوم صبر یعنی 

»صبر در مصیبت« چنین آمده است:
و مخفى نماند كه: باعــث صبر در بيلاا و محن چند 

چيز م‏ىشود:
اوّل: اظهــار قوّت نفس و اطمينــان دل در نزد مردم 
تا در نزد ايشان پســنديده و قو‌ىدل محسوب شود؛ 
همچنان‌كه منقول است كه: »معاويه در مرض موت 
خود اظهار بشاشــت و خرّمى م‏ىنمود. و از شكايت و 

ناله احتراز م‏ىكرد و م‏ىگفت:
و تجلّـدى للشّـامتين اريـهم‏

انى لريب الدهر لا اتضعضع‏
يعنى: جرئت و مردانگى من از براى شماتت‌كنندگان 
از آن اســت كه: به ايشــان بنمايم كه مــن از حوادث 
روزگار متزلــزل نم‏ىگــردم )محمدمهــدی نراقی، 
جامع‌السعادات، ج3، ص284(. و اين مرتبۀ صبر عوام 
است، كه همين ظاهر حيات دنيا را م‏ىشناسند و از 

عالم آخرت غافل‏اند.
دوّم: توقّع ثــواب و رحمت، و اميد وصول به درجات 
رفيعــه در خانــۀ آخــرت. و اين صبــر طايفــۀ زهّاد و 
پرهيــزكاران اســت. و اشــاره به اين صبر اســت كه 
ابِرُونَ اجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ‏{.  ى الصَّ ما يُوَفَّ فرموده‏اند: }انَّ
خلاصۀ معنى آنكه: »اجر صبركنندگان، ب‏ىحساب به 

ايشان عطا كرده م‏ىشود« )زمر: 10/39(.
ســوّم: بهجت و لذّت يافتن بــه آنچه از جانب خدا 
وارد م‏ىشود، زيرا هرچه از دوست م‏ىرسد مطلوب 
است. و دوست، مشتاق التفات دوست است، و از آن 
لذّت مي‏ىابد. و اگرچه به امتحان كردن به بلا و ستم 

باشد.
عاشقم بر رنج خويش و درد خويش‏

بهر خــشنودى شــاه‌فـرد خويــش‏
و اين صبر اهل محبّت و معرفت است. و اشاره به اين 
ابِرينَ  رِ الصَّ مرتبه از صبر اســت كه فرموده‏اند: }وَ بَشِّ
ا إِلَيْهِ راجِعُونَ  هَ وَ إِنَّ ا لِلَّ صابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قالُوا إِنَّ

َ
ذينَ إِذا أ الَّ

هِمْ وَ رَحْمَــةٌ{ )بقره:  ولئِــكَ عَلَيْهِــمْ صَلَواتٌ مِــنْ رَبِّ
ُ
أ

155/2ـ157( يعنى: بشارت ده صبركنندگان را كه 
چون مصيبتى به ايشــان رسيد گويند: ما از خداييم 
و بازگشــت ما به‌سوى اوست. ايشــان‏اند كه صلوات 
پروردگار بر ايشان و رحمت او بر ايشان است. )احمد 

نراقى، معراج السعاده، ص815ـ816(.
8. حکایت بی‌صبری حضرت موسی )ع(

دربرهه‌ای از زندگی حضرت موسی)ع( آن حضرت برای 
فراگرفتن علوم تازه‌ای نزد حضرت خضر)ع( رفت و از او 
تقاضا کرد تا از علوم تازه‌ای که خدا در اختیارش گذارده، 
چیزی به ایشان بیاموزد. این علوم غیر از علم شریعت بود 

که حضرت موسی)ع( بر آن آگاهی کامل داشت.
این علوم مربوط به اســرار تکوینی حوادث مختلف 

جهان بود ولــی به هر حال حضرت خضــر)ع( که از 
بی‌صبری حضرت موســی)ع( در برابــر این آموزش 
كَ لَن تَسْتَطِیعَ  نگران بود، به او چنین گفت: }قَالَ إِنَّ
مَعِــیَ صَبْرًا وَكَیْــفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِــطْ بِهِ خُبْرًا{ 
)كهــف: 67/18-68( تــو هرگــز نمی‌توانــی با من 
شکیبایی کنی و چگونه می‌توانی در برابر چیزی که از 

آن آگاه نیستی شکیبا باشی!
حضرت موسى به حضرت خضر قول داد كه صابر و 
شكیبا باشد، ول‏ى حوادث و پیش‌آمدها چنان عجیب و 
تكان‌دهنده بود كه پیمانۀ صبر حضرت موسى)ع( كه 

از اسرار آن آگاه نبود، لبریز شد.
این داســتان قرآنی ما را به اهمیت والای صبوری و 
تحمل در مشــکلات آگاه می‌ســازد و به ما می‌آموزد 
که اگر در مشکلات زندگی کم‌صبر باشیم، خودمان 
را از بســیاری از فرصت‌ها و امتیازات زندگی  محروم 
میک‌نیم وحتی شــاید با بی‌صبری خود، مشکلاتی 
را برای خودمان ایجاد کنیم که مدت‌ها از عمل خود 

پشیمان باشیم. 
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آیا حضور اسرای کربلا در روز بیستم ماه صفر 
در کربلا قطعی است؟

چون بحث، مربوط به اربعین اســت، اجازه بفرمایید 
من به عنوان مقدمه دو-سه نکته را خدمت‌تان عرض 
کنم بعد به سوالی که حضرت‌عالی پرسیدید، جواب 

بدهم إن‌شاءالله.
روایــت معروفــی هســت از حضرت رســول‌اکرم که 
می‌فرمایند »مَنْ اَخْلَصَ لِلّــهِ اَرْبَعينَ صَباحا، ظَهَرَتْ 
يَنابيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلى لِســانِهِ«)نهج‌الفصاحة، 
ح2836( اگر کسی برای خدا چهل روز خالصانه عمل 
کند، خداوند چشمه‌های حکمت را از قلبش به زبانش 
جــاری میک‌ند. یعنی عملش و رفتارش همه‌ خدایی 
می‌شود و طبیعتاً قلبش که پاک شد، باعث می‌شود که 
از زبانش هم آن چه که حکمت و خوب و درست است، 

جاری بشود. 
عدد، طبیعتاً به حسب ذات خصوصیتی ندارد و اعداد 
هســتند و همیشه با بشــر بوده‌اند اما بعضی از اعداد 
یــک خصوصیتی دارند؛ مثلًا همین بحث عدد 40 یا 
»اربعین« که گفته می‌شــود، در روایات ما و چه بسا بر 
اساس بعضی از آیات خصوصیت خاصی داشته باشد؛ 
مثلًا  دورانی از خلقت جنیــن در رحم مادرش در 40 
روز تحقق پیدا میک‌ند؛ یا مثلًا حضرت رسول‌اکرم در 
40 ســالگی به نبوت مبعوث شدند؛ یا مثلًا در روایتی 
داریم انســان وقتی به 40 ســالگی می‌رسد، ملائکه 
دستور می‌گیرند که اعمال او را با دقت بیشتری ثبت 
و ضبط کنند]گویا به آن مرحله پختگی می‌رســد[؛ و 
امثال این، روایاتی داریم که بالاخره نشان می‌دهد 40 
یک خصوصیت خاصــی دارد؛ از جمله همین زیارت 
اربعین اســت که در روایتی از امام‌حسن‌عسکری)ع( 
وارد شــده است که یکی از نشــانه‌های انسان مومن 
زیارت اربعین است که به عنوان چهلم شهادت حضرت 
اباعبدالله‌الحسین)علیه‌السلام( خصوصیت پیدا کرده 

است. 
در سیره فقها هم وقتی ملاحظه میک‌نیم، می‌بینیم 
گاهی نشانه‌ای از این امر هست؛ مثلًا نقل شده است 
که عالم بزرگوار مرحــوم علامه‌حلی)رحمةالله‌علیه( 
وقتی از ایران به موطن خودش حله برمی‌گردد، چون 
مدتی که در ایران بوده فعالیت‌هایی داشته و طبیعتاً 
با زمــام‌داران و حکام و وزرای آن زمان خیلی مراوده و 
نشست و برخاست داشته اســت، وقتی برمی‌گردد، 
نقل شده که علمای حله به ایشان می‌گویند که شما 
این همه با حکام و امراء و روسا بوده‌اید، خوب است که 

40 روز چله نگه دارید و یک اربعین بنشینی و مشغول 
عبادت بشوی که آن خصوصیات از تو دور بشود.

به هر حال می‌خواستم این را عرض بکنم که 40 یک 
خصوصیتی دارد و زیارت اربعین هم که در روایت وارد 

شده است، تأیید همین خصوصیت است.
اما در مورد سوال حضرت‌عالی، طبیعتاً دیدگاه‌های 
مختلفــی در این مورد گفته شــده اســت و این که آیا 
اهل‌بیت در أربعین برگشــتند به کربلا یــا نه، ظاهراً 
اصل برگشت اهل‌بیت در کتب خیلی قدیمی و کهن 
ما نیست و اشــاره‌ای به آن نشده اســت و در واقع در 
کتب درجه 2 و3 نقل شــده اســت؛ مثلًا در بعضی از 
کتب مربوط به قرن هفتم  نقل شــده است. به عنوان 
مثال مرحوم ابن‌نمای حلی-که متوفای 645 قمری 
اســت و کتاب‌هایی در مورد تاریــخ اهل‌بیت دارد- در 
کتاب»مثیرالاحزان« این مطلب را نقل کرده است که 
اهل‌بیت و خاندان حضرت امام‌حسین)علیه‌السلام( به 
کربلا آمدند و هم زمان جابربن‌عبدالله‌انصاری را که به 

عنوان زیارت آمده بود، آن‌جا ملاقات کردند. 
اما زیارت جابر در متون خیلی قدیمی‌ترهم هســت؛ 
مثلًا خود شــیخ مفید این را در کتاب »مسارالشیعة« 
نقــل کــرده اســت کــه »در روز بیســتم مــاه صفر، 
جابربن‌عبداللــه انصاری صحابی بزرگــوار و با فضل 
حضرت رسول‌اکرم)ص( به عنوان اولین زائر به کربلا 
می‌آیــد«. این در متون کهن‌تر هســت؛ اما این که آیا 
اهل‌بیت و اسرای کربلا نیز هم زمان به آن جا برگشتند 
یا نه، همان طور که اشاره کردم، این در متون متأخرتر 
آمــده اســت و اصل این کــه آیا چنیــن امری ممکن 
بوده یا ممکن نبوده اســت، اختلافی است که خیلی 
مشهور است و بین علماء وجود دارد؛ بعضی از علماء 
قائل هستند که امکانش هست و بعضی هم مخالفت 
میک‌نند؛ مثلًا شهیدمطهری در کتاب‌شان خیلی به 
جد مخالف ایــن مطلب‌اند و می‌گویند چنین چیزی 
امکان نداشــته است که اهل‌بیت روز یازدهم محرم از 
کربلا حرکت کنند، در عرض چهل‌روز به کوفه بروند، 
از کوفه به شــام بروند و دوباره از شام برگردند و دوباره 

خودشان را به کربلا برسانند.
در مقابــل، بعضــی از بــزرگان از این مطلــب دفاع 
میک‌نند؛ مثلًا شهید قاضی طباطبایی کتابی دارد که 
اصلًا در آن خیلی شدید دفاع میک‌ند که نه! این اتفاق 
افتاده است و اربعین هم، همان اربعین سال اول بوده 
است؛ چون بعضی از علما برای این که به این اشکال 
جواب بدهند، گفته‌اند که ممکن اســت اربعین سال 

دوم بوده است تا اهل‌بیت از کربلا به کوفه بروند، به شام 
بروند و برگردند، یک سال‌واندی طول کشیده است و 
در اربعیــن دوم به کربلا وارد شــده‌اند؛ و منافاتی هم 
ندارد، چه بسا جابربن‌عبدالله انصاری هم در اربعین 
دوم برای زیارت حضرت اباعبدالله آمده باشــد؛ ولی 
شهیدقاضی در آن کتاب‌شان خیلی مُصِر هستند که 

همان اربعین اول بوده است. 
مرحوم آیت‌الله احمدی میانجــی پدربزرگ ما هم با 
توجه به مطالعات و احاطه‌ای که داشت، برای این که 
این ورود اسراء به کربلا را در اربعین تأیید بکند، نظری 
داشت و می‌گفت »شاید ورود اسراء به کربلا در همان 
اربعین اول بوده باشــد، اما نه در برگشت از شام، بلکه 
در مســیر رفتن از کوفه به شام؛ چون بر اساس بعضی 
از نقل‌ها اهل‌بیــت مدتی در کوفه ماندنــد و این‌طور 
نبود خیلی سریع از کوفه به سمت شام حرکت کنند؛ 
بنابراین در یازدهم ماه محرم بعد از حادثه خونبار کربلا 
و عاشوراء، اهل‌بیت حرکت میک‌نند و به کوفه می‌روند 
وخب خود همین شاید دو-سه روز طول کشیده تا به 
کوفه برسند؛ مدتی آن‌جا زندانی و در حبس بوده‌اند و 
بعد سرهای شهدا را جداگانه سریع‌تر به شام فرستادند 
و بعد اهل‌بیت را به طرف شــام حرکــت داده‌اند«)به 
سوی‌نور)مجموعه ســخنرانی‌های آیت‌الله احمدی 
میانجی(، ج2، ص231-230(. البته ایشان می‌گفت 
من دلیل خاصی هم بر این مطلب ندارم ولی با توجه به 
نقل‌های تاریخ بعید نمی‌دانم که ورود اسراء به کربلا در 
همان اربعین اول بوده باشد، منتهی در مسیر رفت به 

طرف شام این اتفاق افتاده باشند. 
یکی از دلایلی که کسانی مخالف این امر هستند، و 
می‌گویند بعید است یا ممکن نیست که اهل‌بیت در 
اربعین به کربلا برگشته باشند، این است که می‌گویند 
مسیر برگشت از شــام به طرف مدینه، اصلًا به کربلا 
نمی‌افتد و احتمال این بیشــتر اســت که اهل‌بیت از 
همان مســیری که از کوفه به طرف شام می‌رفتند، از 
کربلا هم رد شد‌ه‌اند؛ همان‌طورکه در تاریخ وارد شده 
است که حضرت امیرالمومنین علی)علیه‌السلام( هم 
وقتی که داشتند از جنگ صفین بر می‌گشتند یعنی از 
مسیر شام بر می‌گشتند، به خاک کربلا وارد شدند و آن 

جملات معروف را با خودشان زمزمه کردند. 
بنابراین هر دو نقل وجود دارد و این اختلافی اســت 
که بین علما وجود دارد؛ هر دو نقل هم حامیانی دارد 
و ادله‌ای می‌آورند و به طور قطع نمی‌شود نظری داد، 
ولی بُعدی هم نــدارد یعنی با بیان‌های مختلف علما 

موسی احمدی:

زیارت اربعین یک دوره امام‌شناسی است

به مناسبت20صفر؛ اربعین امام حسین )ع(

حجت‌الاسلام‌والمســلمین موســی احمــدی میانجی مــدرس حــوزه علمیه قــم و نوه مرحــوم آیت‌الله 
احمدی‌میانجی)ره(، در این مصاحبه ضمن بیان مطالبی پیرامون جایگاه »اربعین« در معارف دینی، به برخی 

نکات تاریخی پیرامون زیارت اربعین حضرت امام‌حسین)ع(  اشاره کرد. 
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می‌توانیم استبعادش را برطرف کنیم و بگوییم یک امر 
ممکنی است و مشکلی هم ندارد و چه بسا اتفاق افتاده 

باشد.
آیا فعالیت و روشــن‌گری کاروان اسرای کربلا 
فقط در شــام بوده اســت ، یا قبل و بعــد از آن هم 

فعالیتی در این راستا داشته‌اند؟
این ســوالی که فرمودید خیلی سوال مهمی است. 
در واقع می‌توانیم با توجه به آن حوادث تاریخی‌ای که 
اتفاق افتاده اســت، استفاده بکنیم که روشن‌گری از 
همان کربلا شروع می‌شود یعنی این طوری نیست که 
حالا بگوییم حتماً اهل‌بیت منتظر بودند به شام برسند 
و آن‌جا علیه یزید سخنرانی‌ای داشته باشند یا برنامه 
خاصی باشد؛ نه، از همان شهادت حضرت اباعبدالله 
و بعد از شهادت ایشــان، برنامه تبلیغی و انتقال پیام 
عاشورا و پیام حضرت اباعبدالله به خصوص به وسیله 
حضرت زینب)س( و حضرت امــام زین‌العابدین)ع( 
شروع می‌شــود. حتی صحبت‌هایی که بعدش انجام 
می‌دهند و حرکتی که میک‌ننــد و آن اتفاقاتی که در 
حین حرکت به طرف کوفه می‌افتاد، خب این‌ها همه 
یک نوع روشن‌گری است. یا مثلًا حضرت زینب وقتی 
بعد از شهادت امام‌حسین)ع( وارد آن قتل‌گاه می‌شود 
و رو به مدینــه میک‌ند و با حضرت رســول‌اکرم)ص( 
صحبت میک‌ند و می‌گوید »یا جداه...«، خود همین 
سبب می‌شود که تازه به خیلی از این دشمنان تلنگری 
می‌خورد که ما چه کار کرده‌ایم، ما فرزند رســول‌خدا 
را کشــته‌ایم! بنابراین از همان‌جــا این تلنگرها و این 

روشن‌گری‌ها شروع می‌شود. 
اتفاقات ضمن ســفر در منازل، شاید خیلی در تاریخ 
نقل نشــده و جزئیات و خصوصیات آن گفته نشــده 
اســت؛ ولی آن ســخنرانی‌ای که حضرت زینب با آن 
صلابــت، اســتواری و محکمی در کوفــه میک‌نند یا 
صحبت‌هایی که حضرت امام زین‌العابدین دارد و بعد 
صحبتی که در دربار ابن‌زیاد می‌شود و اتفاقاتی که در 
بین راه می‌افتد و در بعضی کتب تاریخی نقل شــده 
است، خب این‌ها همه روشن‌گری است. تا می‌رسند 
به شام؛ بله شــام به خاطر این که مرکز حکومت بوده 
و یزید آن‌جا مســتقر بوده اســت، با توجه به آن بُعدی 
که مردم شــام از اهل‌بیت داشتند و گاهی حتی آن‌ها 
را »خارجی« تعبیــر میک‌ردند و باور کــرده بودند که 
این‌ها خارجی هستند، طبیعتاً یک جلوه خاصی پیدا 
میک‌ند و آن روشن‌گری طبیعتاً تأثیر بیشتری داشته 
است؛ منتهی روشن‌گری در طول مسیر هم بوده است 
و از کتب تاریخی و روایی هم موارد و مثال‌های زیادی 

می‌شود برای آن پیدا کرد.
داســتان حضور جابربن‌عبداللــه انصاری در 
کربلا و زیارت مزار حضرت سیدالشهداء)ع( چه 

طور بوده است؟
همان‌طور که مستحضر هستید جناب جابربن‌عبدالله 
انصاری از صحابه بســیاربزرگ و جلیل‌القدر حضرت 
رســول‌اکرم بــوده و در زمان خود پیامبــر مورد توجه 
حضرت بوده و شخصیتی بزرگ و جزء راویان بعضی 
از احادیث مهم رســول‌اکرم بوده اســت؛ مثلًا ایشان 
جزء کســانی اســت که حدیــث »لوح« را که اســماء 
ائمه)علیهم‌السلام( در آن نقل شده، نقل کرده است؛ 
یــا مثلًا آن روایت معروف کــه پیامبر به جابر می‌گوید 
»شــما عمر طولانی میک‌نــی و فرزندم امــام باقر را 
ملاقات میک‌نی؛ سلام من را به ایشان برسان«، خب 

این یک روایت خیلی جایگاه و شــأن جابر را روشــن 
میک‌ند. جابر هم چنیــن حتی یکی از راویان حدیث 
غدیر است. یا حدیث ثقلین که حضرت می‌فرمایند که 
من »دو ثقل را در میان شما باقی می‌گذارم: اهل‌بیتم 
و کتاب‌خــدا«، یکی از راویانش جابر اســت؛ یا روایت 
معروفی که در مورد امیرالمومنین هست که »أنَا مَدینَةُ 

العِلمِ وعَلِیٌّ بابُها«، جابر جزء ناقلین آن حدیث است.
 لذا جابر شــأن و جایگاه خاصی دارد و غیر از این که 
صحابی پیامبر بوده‌اند، بعد از پیامبر هم بســیار مورد 
عنایت و توجه و احترام‌اهل بیت بوده اســت و ایشان 
را می‌توانیــم از اصحاب چنــد امام-امیرالمومنین تا 
امام‌باقر)ع(-به حساب بیاوریم؛ چون جابر تا سال 70 

یا 75 هجری قمری زنده بود. 
البته خصوصیت خیلی بــارز جناب جابربن‌عبدالله 
انصــاری کــه در واقع باعث شــده نام‌شــان در تاریخ 
ماندگارتر باشــد و بیشــتر مورد توجه باشــد، همین 
زیارتی اســت که در اربعین به کربــا آمده‌اند و همان 
طور که عرض کــردم در کتب و متون قدیمی ما مثل 
کتب شــیخ مفید به این مطلب اشــاره شــده است و 
به نوعــی می‌توانیم بگوییم جابر اولیــن زائر حضرت 
امام‌حسین)علیه‌السلام( بودند که در اربعین به زیارت 
حضرت اباعبدالله آمدند و نیــز آن روایت معروفی که 
پیامبر به واســطه جابر به امام‌باقر)علیه‌السلام( سلام 
رساندند، این‌ها باعث شده است که اسم ایشان خیلی 
بارزتر باشــد و خیلی چهره شناخته‌شده‌‌تری در بین 

مومنین و شیعیان داشته باشند.
جابر خب بــه هر دلیلی کــه بــوده، در کربلا همراه 
حضرت اباعبدالله نبوده است و مطلب صریحی هم در 
منابع نیست که چرا حضرت سیدالشهداء را در کربلا 
همراهی نکردند. بعضی از صحابه همراه رسول‌خدا 
بوده‌انــد اما عمــده صحابه به دلایــل مختلف همراه 
حضرت امام‌حســین)ع( نبوده‌اند. بعضی از صحابه 
مخالفت کردند با این که حضرت به طرف کربلا بروند، 
بعضی از صحابه هم شــاید دور بودند و اصلًا از قضیه 
خبردار نشــدند. جابر هم خب وقتــی در مدینه بوده 
اســت، طبیعتاً آن زمان حرکت حضرت اباعبدالله به 
طرف مکه را که متوجه شده است، ولی این را که بعداً 
حضــرت از مکه به طرف کربلا حرکت کردند، شــاید 
اصلًا خبردار نشــده بود؛ علاوه بر این که این‌طور که 
درتاریخ گفته شده است، ظاهراً به خاطر کهولت سن 
از نظر بینایی دچار مشــکل شده بوده است و طبیعتاً 
نمی‌توانســته اســت به راحتی با حضرت اباعبدالله 

همراهی بکند.
به هر حال جابر همراه حضرت اباعبدالله نبوده است 
اما آن عشق، علاقه و ارادت را به اهل‌بیت داشته است 
و بعد از این که وقایع عاشورا اتفاق می‌افتد و اخبارش 
به شهرهای مختلف می‌رسد، ایشان از مدینه حرکت 
میک‌نــد؛ اما این که چگونه به کوفــه می‌آید و چطور 
با عطیه که اهل کوفه بوده اســت، با هــم وارد کربلا 
شده‌اند، این خیلی مشــخص نیست و یک مقداری 
مبهم است و در تاریخ ذکر نشده است که مثلًا چگونه 
با هم قرار گذاشــتند یا از مدینه با هــم آمدند؛ اما به 
هر حال آن چیزی که در تاریخ نقل شــده اســت و در 
کتب کهن تاریخی ما مثل کتب مرحوم شــیخ مفید 
هم هســت، این است که ایشــان به کربلا می‌آیند و 
طبق بعضی از نقل‌ها در شریعه فرات غسل میک‌ند و 
حالــت احرام به خودش می‌گیرد، انگار دارد به حج و 

طواف خانهک‌عبه می‌رود؛ و خودش را به قبر حضرت 
سیدالشــهداء می‌رساند. طبیعتاً آن موقع حرمی که 
نبوده، یک قبــر خالی بوده اســت؛ ولی خب گویی 
می‌شناســد؛ می‌بوید، پیدا میک‌ند و چند بار ســام 
می‌دهــد و بعد می‌گوید »حَبيبٌ لا يُجيبُ حَبيبَهُ« تو 
دوســت من بودی، چرا جواب من را نمی‌دهی؟! که 
حالا طبق آن نقلی که اهل بیت هم -حالا اربعین اول 
بوده یا دوم بوده است- وارد شدند، وقتی که اهل‌بیت 
می‌آیند، می‌بینند که جابر آن‌جا است و مشغول زیارت 

حضرت اباعبدالله است.
منشأ زیارت اربعین از کجاست؟

علاوه بر این که خود اربعین یک خصوصیتی داشته و 
شاید-حالا من الان نمی‌توانم به صراحت این را بگویم- 
همان‌طوری که الان مرسوم است، اصلًا از قبل زیارت 
اربعین حضرت اباعبدالله هم مراسم اربعین بوده است 
و مردم برای اموات خودشان هم رسم اربعین را رعایت 
میک‌رده‌اند، مجلسی می‌گرفته‌اند و یادبودی برگزار 
میک‌ردند؛ ولی اصل زیارت اربعین به عنوان اهل‌بیت 
و زیــارت حضرت اباعبدالله طبیعتاً منشــأ اصلی‌اش 
همان زیارت جابر است و این که اهل‌بیت-حالا طبق 
آن نقل- برای زیارت مجدد حضرت اباعبدالله به کربلا 
آمده باشند؛ و این، منشأ شده است برای این که این 

زیارت جا بیفتد.
آن روایتی که از امام حســن عسکری در مورد زیارت 
اربعین هســت، مطلق است؛ یعنی می‌گوید از علائم 
مومن این اســت که به زیارت اربعین برود؛ اما این که 
حالا متن زیارت چه هســت، در آن روایت نیست و در 
زمان جابر هم نبوده است. چیزی که از جابر نقل شده، 
همین اســت که ایشــان آمد و نزدیک قبر که رسید، 
همین طور انگار خاک را می‌بویید و جلو می‌رفت تا به 
قبر رسید و خودش را روی قبر انداخت و گریه شدیدی 
کرد و چند بار اســم اباعبدالله را صــدا زد »حَبيبٌ لا 
يُجيبُ حَبيبَهُ« را گفت که چرا جواب من را نمی‌دهی؛ 
اما ظاهراً در آن زمان به شــکل یــک زیارت‌نامه نبوده 
است و متن زیارت اربعین از امام‌صادق نقل شده است 
و لزوماً هم معنایش این نیست که خود امام‌صادق)ع( 
به زیارت امام‌حســین)ع( آمده باشد، چه بسا به بقیه 
شیعیان آموزش داده‌اند که اگر اربعین به کربلا رفتید، 

این چنین زیارت کنید.
واقعاً این را هم بد نیست این جا متذکر بشوم که حتماً 
توجــه دارید که زیارت اربعیــن اصلًا یک خصوصیت 
خاصی دارد و آن الفاظی که در آن آمده است، در واقع 
یک ســیر حرکتی که آن الفاظ از اول شروع میک‌ند تا 
به آخر، علاوه بر این که زیارت اســت، در واقع یک نوع 
امام‌شناسی هم در آن هست و جایگاه خاص و پاکی و 
طهارت حضرت اباعبدالله و نسل اهل‌بیت و بنی‌هاشم 
در این روایت مطرح شده است که خیلی جملات نابی 
اســت و در زیارت‌های دیگر به آن شکل مطرح نشده 

است. 
ما وقتی تاریخ یــا زندگانی علما را می‌خوانیم، موارد 
زیــادی را می‌بینیم که این‌ها به زیــارت اربعین مقید 
بودنــد و گاهی وقت‌ها در همین اواخر-قبل از این که 
قضایای صدام پیش بیایــد و بعثی‌ها قدرت بگیرند و 
مانع بشوند-پیاده‌روی میک‌ردند و برای زیارت اربعین 
از نجــف به طرف کربلا پیاده می‌رفته‌اند و این زیارت، 
یک زیارت جا افتاده و کاملًا مبرزی بین مومنین بوده 

است و انجام می‌داده‌اند.



زبانــم لال، حتی اگر همیــن الآن هم بیفتــم و بمیرم، مطمئنم 
چیزی حدود ده/پانزده درصد از آدم‌هایی که باهاشــان مشــاوره 
داشته‌ام، به جای خدابیامرزی، پشت سرم آه و نفرین میک‌نند که 
آدم کارراه‌بندازی نبود؛ یعنی می‌توانست حرکتی بزند ولی برای ما 

کاری نکرد. 
این را می‌توانم عینِ آبِ خوردن، از برخوردِ سردِ بعضی از مراجعینم 
حدس بزنم. فکر میک‌نند به خاطر موقعیتی که از نظر مشاوره‌ای 
دارم، به هر قیمتی هم که شده، باید هر خرابکاری‌ای که کرده‌اند 
را راســت و ریسْت کنم! نامزدشان را سر به راه کنم، همسرشان را 
برگردانم، پسرشان را از گُل کشیدن و کفتربازی منصرف کنم و مخ 

پدر ومادرشان را بزنم و هزار اُرد و توقع دیگر.
یــادم می‌آیــد یکی از دوســتان در تعریــف از من رو به دوســتش 
گفت: »این آقای دکتر، همــه کاری ازش بر می‌آید. برای خودش 
آچارفرانسه‌ای است«. همانجا نگاهی به کَت و کولِ خودم انداختم 
و گفتم: »شما خیلی منت بر سر بنده گذاشتید با این توصیف‌تان، 
ولی اجازه بدهید همان روان‌شناس باشم«. درست نفهیمدم چرا 
این تعبیر را به کار برد. هر چند وقت یک‌بار، مراجعین عجیب‌غریبی 
را به ســمت من حواله می‌داد. تا متوجه می‌شــدم مُعرّف‌شان آن 
دوستِ عزیز است، احســاس میک‌ردم باید نقش یک آچارفرانسه 
را به خوبی ایفا کنم. خب گاهی مشــکل حل می‌شد، ولی گاهی 
توقعاتشــان مربوط به مشاور و لااقل در تخصص من نبود. یک نفر 
نیســت به این دوســت ما بگوید خود آچارفرانسه عزیز هم با همه 
شاخ‌بازی‌هاش، یک جاهایی لنگ می‌زند. مثلا ممکن است بتواند 
پیچ شــماره شش را باز کند، اما اگر پیچ خیلی سفت به کمرِ تخته 
و آهن چسبیده باشد یا یخ زده باشد یا خیس باشد، دیگر کاری از 
دستش بر نمی‌آید و حتما آچار تخصصی شماره شش باید به دادش 

برسد. 
یک بار از سر ناراحتی زنگ زدم به دوستم و گفتم: »آقا شما خیلی 
محبت دارید نســت به من، ولی اگر ممکن است قبل از معرفی 
بنده به دوستان، یک سوالی بپرس و ببین مشکلش در تخصص 
من هست؟« در جواب من چیزی گفت که مرغِ پخته خنده‌اش 
می‌گرفت. از همان پشــتِ تلفن با سرفه‌ای ســینه‌اش را صاف 
کرد. ژستِ سخنرانانِ زردِ انگیزشی را گرفت و گفت: »آقای دکتر 
نفرمایید! شما توانمندی‌های نهفته‌ای دارید که تا در موقعیتش 
قــرار نگیرید و خودتــان را محک نزنید به آن پــی نمی‌برید«. از 
شوت بودن و خونســردی‌اش حرصم درآمد و گفتم: »عزیز من، 
هر شــخصی تخصــص و کارکرد خــودش را دارد. بــه خدا توی 
قانون طبیعت هم پلنگ‌ها پرواز نمیک‌نند، هیچ عقابی نمی‌دود، 
کوسه‌ها حرف نمی‌زنند و راکون‌ها زیرخاک زندگی نمیک‌نند«. 
خنده‌ای زد و حرفم را به کبدش گرفت و گفت: »خدا رفتگانِ شما 
را بیامرزد. پدربزرگم می‌گفت آدم از خاک خلق شده و نمی‌شود 
انتظار داشت که کرم نداشته باشد. مشکلِ رفقای من را حل کنید 
تا خدا گره از کار شما باز کند«. زود خداحافظی کردم. حرف زدن 
فایده‌ای نداشت. گوشش بدهکار این حرف‌ها نبود و صحبت‌های 
مــن را حمل بر تواضع میک‌رد. هر چقدر هم تند می‌شــدم، باز 
کار خــودش را میک‌رد و انگار به گوشِ آهو یاســین می‌خواندم. 
می‌دانســتم ادامه این روال بالاخره یک‌روز برام داستان درست 

خواهد کرد.
ســه‌ماه پیش، یکی از مراجعین خیلی قبــل، که بعدها فهمیدم 
شماره‌ام را از همان دوستِ نازنین گرفته بود، کله‌ی صبحِ جمعه، 
دَم دَم‌های ساعتِ هفت تماس گرفت و گفت کاری دارد که فقط از 

عهده من بر می‌آید. بدون حاشیه هم رفت سرِ اصلِ مطلب.
گفت الآن شهرســتان اســت و پیش پدرِ پیرش نشسته است و از 
آن‌جایی که خدا بخواهد، حرفشان هم افتاده سرِ ازدواج! حالا هم 
یک زحمت کوچک برای من دارد و آن هم این است که الآن که زیر 
و بمِ زندگی‌اش را می‌دانم و کم و کسری‌هایش را از بَرَم، لطفی بکنم 

و مثل یک برادر بزرگ پا پیش بگذارم و »عملًا« گرهی از کارش باز 
کنم.

هنوز توی خواب و بیداری بودم. درست و حسابی لود نشده بودم 
که یادم بیاید اصلًا زیر و بمِ زندگی‌اش چه بود که یکهو گفت: »الآن 
گوشــی را می‌دهم به خــودش؛ با خودش حرف بــزن ببینم چه 

میک‌نی؟« می‌خواست الّ و بالله زن بگیرد.
صدام را بردم بالاتر و گفتم »ببین، تا مشکلاتت را حل نکنی، نباید 
ســمت ازدواج بروی و از دســت من هــم کاری بر نمی‌آید، خیالت 
راحت«. اما این دوســتِ عزیز، انگار که اصلًا نمی‌شــنید دارم چه 
می‌گویم، پیِ حرف خودش را گرفت و گفت: »حالا دولاکم با بابام 
صحبت کن، ازت کم نمی‌شــود که! حرف تو را شــک ندارم گوش 
می‌دهد«. فقط می‌دانستم پدرش نظامی و بازنشسته ارتش است. 

از من انکار و از او اصرار. بالأخره هم کار خودش را کرد و گوشی را 
به پدرش داد. پدرش هم با لهجه‌ای که زیاد نمی‌فهمیدم، نه گذاشت 
و نه برداشت، گفت »شما برای چه به پسرم که علاف و بیک‌ار است، 

گفتی برود زن بگیرد؟! زن‌ و بچه یک لقمه نان نمی‌خواهد«؟!
صدام را صاف کردم و ریلکس گفتم: »پسرتان بیک‌ار است؟ من که 

نگفتم برود زن بگیرد«.
به آرامی شمرده شمرده گفت: »البته آقا داماد، دیپلمات هستند. 
از موقعی که دیپلم گرفته، مات مانده چهک‌ار کند«. نتوانستم جلوی 
خنده‌ام را بگیرم. بیشتر ناراحت شد و گفت: »نخند آقای مشاور. 
پســرالدنگم گفت که شــما اجازه دادی به ازدواج؛ اگــه نقلِ این 
حرف‌ها نیست، خب پس چه گفتی«؟ اصلا یادم نبود چه به پسرش 
گفتــه‌ام. از بس هــول کرده بودم، یک‌‌‌دفعه شــروع کردم به گفتنِ 
حرف‌هایی که او دوست داشت بزنم: »پسر برای ازدواجش نباید به 
جیب پدرش نگاه کند. باید آن‌قدری داشته باشد که بتواند از پسِ 

خرج‌ و مخارجِ یک زندگی معمولی بر بیاد«. 
خنده ریزی زد و گفت: »آفرین«! بعد هم از کوره در رفت و طوری 
که به در بگوید تا دیوار بشنود، ادامه داد که: »این پسرِ ما تا کار پیدا 
نکند، باید همین‌جور سُــماق بِمَکد. زن و زندگی اســت، شوخی 
ندارد! بروی دســت یکی را بگیری بیــاوری پیش خودت، که یک 
آسمان‌جلِ یه‌لاقبا بیشتر نیستی که چه بشود؟ که آن بدبخت را هم 
قاطیِ بدبختی‌های خودت بکنی؟ مگر می‌توانی توی مراسم عقد 

سکه بیندازی«؟
آمــدم بگویم »نه نمی‌توانــد لابد دیگر« که خنــده‌ای زد و گفت: 
»مشــاور جان، یک‌وقت به حرفِ این جَــوان مَوان‌ها گوش ندید. 
مشاور نباید کارچاقک‌نی کند و رشــوه بگیرد«! تا آمدم جوابش را 

بدهم، گوشی را بدون خداحافظی قطع کرد.
صبر کردم، چند دقیقه‌ای که گذشت، شماره را گرفتم و زنگ زدم 
بهش. گفتم »از طرف من چه گفتی؟ این چه مدلی بود پیش پدرت 
راه انداختی«؟ حسابی طلبکار بود. گفت: »مگر مشاور نیستی؟ 
خب یک‌ کاری میک‌ردی«. و بعد بدون خداحافظی گوشی را قطع 
کرد. ســرِ صبحی حســابی از خجالتم درآمدند؛ هم خودش و هم 

پدرش!
در ایــن لحظه‌ها می‌فهمی که فروید و یونگ و راجرز و دوســتان، 
همه و همه چه سختی‌ها که نکشیده‌اند در راه قبولاندن نظریه‌ها و 

ایده‌هاشان به مخاطبینی که گوش به حرف‌هات نمی‌دهند.
از آن کله‌ی صبحِ جمعه، روزهای زیادی گذشته. از آن موقع تا حالا، 
این دوســت، نه تماس گرفته و نه حالی پرســیده. مهم این بود که 
کارش راه بیفتد، که نیفتاد. قصدش از ازدواج فقط داماد شدن بود 
که آن‌هم سرانجامی نداشت. شک ندارم پیش خودش فکر میک‌ند 
حرف‌هــای آن روز از بازی‌ام بوده، وگرنه اگر مایه-تیله گرفته بودم، 
باباش را هر جور شده راضی میک‌ردم به ازدواج. مشاورم دیگر! هر 
جور شده باید یک کاری بکنم. نامزد سر به راه بکنم، همسرِ از دست 
رفته برگردانم، ذهن فرزندان را از کشیدنِ گل و کفتربازی بیندازم، 

مخ پدر و مادر بزنم!
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نگرش صحیح به اتفاقات و مشکلات زندگی 
چیست؟ آیا زندگی یعنی روبه‌رو شدن با مشکلات 
و دردسرها، یا زندگی فرصتی است برای مقابله با 
مشکلات مختلف؟ این نگرش‌ها چه تأثیری روی 

عزت نفس انسان می‌گذارد؟
برخی مشــکلات زندگی را موقعیتی می‌دانند برای 
رشد و ارتقای شخصیت و پیشرفت، و مسلماً این افراد 
با چنین طرز فکری کمتر از مشــکلات زندگی اذیت 

می‌شوند و بهتر می‌توانند با آن‌ها مقابله کنند.
بنابراین بهتر است ما هم باور کنیم همه ما انسان‌ها 
در طول زندگی با مشــکلات کوچک و بزرگی روبه رو 
می‌شــویم که چه دوست داشته باشــیم و چه دوست 

نداشته باشیم، زندگی‌مان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بــا این حال، کســانی که می‌دانند چگونــه باید این 
مشــکلات را حل کنند و شــیوه‌های رویارویی با آن را 
بلدند و به موقع هم آن‌هــا را به کار می‌گیرند، صدمه 

کمتری خواهند دید.
این افراد معمولا به دلیل احساس توانمندی، اعتماد 
بــه نفس و عزت نفس بهتر و بیش‌تــری هم دارند و به 

راحتی در برابر مشکلات زندگی از پا درنمی‌آیند.
افــرادی که زندگی را فرصتــی برای مقابله با 
مشکلات می‌دانند، چه راه‌کارها و برنامه‌هایی را در 

پیش می‌گیرند؟
این گروه از افراد وقتی با مشــکلی روبه رو می‌شــوند 
به جــای اینک‌ه گیج شــوند و راه‌حل‌های متفاوتی را 
امتحان کنند تا نتیجه دلخواه حاصل شــود، از همان 
ابتدا با تعریف مشکل پیش آمده سعی میک‌نند بهترین 

و منطقی‌ترین راه حل را برای آن بیابند.
آن‌هــا به کمک تفکــر منطقی و منظمی کــه دارند؛ 
می‌تواننــد از بیــن ده‌هــا راه حل مختلف کــه نتایج 
متفاوتی را برای‌شان ایجاد خواهد کرد، بهترین و کم 
دردسرترین راه را انتخاب و به درستی آن را اجرا کنند.
نکته جالب دیگر در مــورد این افراد، نگرش صحیح 
آن‌ها نســبت به زندگی اســت. به این معنی که آن‌ها 
هیچ‌وقت تصور نمیک‌نند زندگی قرار اســت همیشه 
بدون مشــکل پیش برود و اگر زمانی با مساله‌ای روبه 
رو شوند نیز به جای این که دنبال مقصر بگردند، سعی 
میک‌نند بدون کمترین صدمه‌ای آن را برطرف نمایند.

گاهــی هم بــه نظر می‌رســد بــرای حــل بعضی از 

مشکلات هیچ راه حلی وجود ندارد، اما در این شرایط 
هم کسانی هستند که بیکار نمی‌نشینند و خودشان  

دست به کار می‌شوند تا فرصتی جدید ایجاد کنند.
این افراد کسانی هستند که برای حل مشکلاتی که از 
نظر دیگران غیرقابل حل است، راه حل‌هایی جدید و 
خلاقانه می‌سازند و از این طریق مشکلات خود را رفع 
میک‌نند. بنابراین مشخص است که چنین انسان‌هایی 
هیچ وقت در زندگی در برابر مشکلات خم نمی‌شوند و 

به راحتی می‌توانند از کنار آن‌ها بگذرند.
پس یادمان باشد هیچ وقت توانایی‌ها و قدرت انسان 
را نادیده نگیریم و مطمئن باشیم هیچ مشکلی بزرگ‌تر 

از اراده و خواست انسان نخواهد بود.
چه توصیــه‌ای بــرای مواجهه با ســختی‌ها 
و مشــکلات داریــد؟ راه غلبــه بــر مشــکلات و 

دشواری‌ها چیست؟ 
بسیار طبیعی است که هنگام رویارویی با سختی‌ها 
از نظــر روانی کمی به هم ریخته باشــیم. اما این بهم 
ریختگی نباید ادامه‌دار شود، زیرا موجب آسیب به روان 
افراد خواهد شد. اما پس از اینکه توانستید آرامش خود 
را هرچند به صورت منطقــی حفظ نمایید، به دنبال 

راهک‌ارهایی برای عبور از این بحران‌ها باشید.
شــاید اولین قدم برای برون‌رفت از این شرایط تغییر 
نگرش باشــد. اگر شما بتوانید نگرش و تفکرات خود 
را نســبت به زندگی تغییر دهید نیمی از معما را حل 
کرده‌اید. اگر مدام به این فکر کنید که زندگی بهتر از 
این نمی‌شود، راه حل‌ها را یکی یکی مسدود میک‌نید. 
اما اگر باور داشته باشید که همه چیز درست می‌شود 
آرام آرام شرایط به نفع شما تغییر میک‌ند. اما طرز تفکر 
به تنهایی نمی‌تواند چاره کار باشد؛ باید نحوه عملکرد 

شما هم تغییر پیدا کند.
از بهترین روش‌های مقابله با مشکلات، استفاده از 
روش بارش مغزی اســت. در این روش شما با توجه 
به مشــکلی که برای‌تان پیش آمده اســت، به انجام 
تمامی راه حل‌ها می‌پردازید و هر راه‌حلی حتی اگر 
کاملًا غیر منطقی هم به نظرتان رســید را یادداشت 

می‌نمایید.
پــس از اینکه تمامــی راه حل‌هایی که بــه ذهن‌تان 
رسید را روی برگه یادداشت نمودید، حال نوبت به آن 
اســت که هر یک از ایــن راه حل‌ها را انتخاب نموده و 

پیامدهای مثبت و منفی آن را یادداشــت نمایید و به 
دنبال مواردی باشید که بتوانید از بهترین انتخاب خود 
رضایت خاطر را داشته باشید و بهترین پیامدها را در 
آینده تجربه نمایید. ما باید خودمان را طوری بسازیم 
که حتی در چالش‌بر‌انگیز‌ترین شرایط، نیمه‌ پر لیوان 

را ببینیم.
احســاس تلخی که در مواجهه با مشــکلات 

داریم را چگونه تسکین و تغییر دهیم؟
در ابتدا از خودتان بپرســید »نقش« من چیست، نه 
اینکه »تقصیر« من چیست. حواس‌تان باشد که بین 
این دو کلمه یک دنیا تفاوت وجود دارد. اولی مسئولیت 
شــما در موقعیتی که در آن هستید را نشان ‌می‌دهد 
و مشــخص میک‌ند که آن را پذیرفته‌اید، در حالی که 
دومی شکست را القا میک‌ند و باعث می‌شود خودتان 
را ســرزنش کنید. اگر به جــای اینکه تقصیر را گردن 
کســی بیندازید بر نقش‌تان تمرکــز کنید، چالش‌ها 
برطرف می‌شــوند و راحت‌تر می‌توانید با مشکل‌تان 

برخورد کنید.
وقتــی زندگی کامــل ما را تحــت فشــار می‌گذارد 
معمولا فراموش میک‌نیم که چیزهایی هم هســتند 
که می‌توانیم تغییرشان دهیم. بی‌طرفانه موقعیت‌تان 
را ارزیابــی کنید. دنبال چیزهایی بگردید که خودتان 
می‌توانید کنترل کنید. این کار به شما کمک میک‌ند 
بیشــتر تمرکز کنید و راحت‌تر از پس مشــکل‌تان بر 

بیایید.
گاهــی بهترین کاری که از دســت‌مان بر می‌آید این 
اســت که هیچ کاری نکنیم. گاهی بهتریــن کار این 
اســت که یک تلفن بزنیم. هنگام مشــکلات، تمرکز 
بر بهترین کاری که از دســت‌تان ساخته است به شما 
کمک میک‌ند تا متمرکز بمانید و اعصاب‌تان آرام شود. 
به علاوه ایــن کار اعتماد به نفس‌تان و عزت نفس‌تان 
را بالا می‌برد و به شــما ایــن حس را القا میک‌ند که از 
پس این مشکل برمی‌آیید. پیشرفت، پیشرفت است؛ 
هر چند کوچک باشد. و پیشرفت در حل یک مشکل، 

خودباوری شما را بالا می‌برد.
و در نهایت مشکلات و سختی‌ها جزء طبیعی زندگی 
هســتند. اگر بر چیزهای مثبتی کــه در زندگی‌مان 
هست تمرکز کنیم، می‌توانیم خودمان را از این تصور 

که زیر بار مشکلات لِه شده‌ایم خلاص کنیم.

علیرضا محمدی آریا:

پیشرفت در حل یک مشکل
 خودباوری شما را بالا می‌برد

در گفت‌و‌گوی پیش رو، علیرضا محمدی آریا، روانشناس و واقعیت‌درمان، عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم بهزیستی و توانبخشی و مدیر انتشارات رشد و فرهنگ، با ذکر برخی توضیحات و ابعاد مختلف 
موضوع، به بیان دقیق مســأله »چگونگی برون‌رفت از مشکلات، تســکین روح و روان در مواجهه با 

مشکلات و نحوه نگرش صحیح به دشواری‌ها« و تشریح نکات مبهم آن پرداخته است.
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بسیاری از ما از اینک‌ه به سختی با دیگران ارتباط 
برقــرار میک‌نیم رنج می‌بریم. مثــا در محل کار 
اغلب احســاس میک‌نیم همه چیــز را آزموده‌ایم 
و هیچ راهــی برای تماس گرفتن با همکاران‌مان 
وجود ندارد. این مســأله اغلــب در خانواده‌ها نیز 
صدق میک‌نــد. گاهی احســاس میک‌نیم پدر و 
مادرمــان، خواهر و برادرمان، یا فرزندمان بیش از 
حد گرفتار رفتار خود شده‌اند. گمان میک‌نیم هیچ 

ارتباط واقعی‌ای ممکن نیست.
اما راه‌های بســیاری برای آشــتی کردن و ایجاد 
فرصت‌هایی برای ارتباط دلسوزانه‌تر وجود دارد که 

مایه عزت نفس و رشد شخصیتی افراد می‌گردد.

برقراری ارتباط در مواقع عصبانیت 
یکی از دلایلی که ما در برقراری ارتباط با دیگران 
مشــکل داریم این اســت که اغلب میک‌وشــیم 
هنگامی که عصبانی هستیم ارتباط برقرار کنیم. 
ما رنج می‌بریم، و نمی‌خواهیــم با این همه درد و 
رنج تنها باشیم. معتقدیم که به علت رفتار دیگران 
عصبانی هستیم، و می‌خواهیم آن‌ها این را بدانند. 
فرد عصبانی به شدت می‌خواهد دیگران را مطلع 

کند که مشکلش چیست.
امــا موقعی که عصبانی هســتیم، عاقلانه رفتار 
نمیک‌نیــم و به صورت جدی عــزت نفس خود را 
خدشه‌دار میک‌نیم. اقدام کردن حین عصبانیت 
ممکــن اســت درد و رنج‌مــان را افزایــش دهد و 

وضعیت را بدتر کند. 

کنترل خشم با شفقت به خود
دقت در این نکته بسیار حائز اهمیت است که ما 
نباید خشم خود را سرکوب کنیم. ما نباید وانمود 
کنیم که همه چیز عالی است در حالی که نیست. 
می‌شود خشم خود را احساس کرد و به شیوه‌ای 
مســالمت‌آمیز و با مهربانــی با آن برخــورد کرد. 
موقعی که خشم هست، باید آن را با شفقت کنترل 
کرد، چون خشم ما خود ماست. ما نباید با خشم 
خود ستیزه‌جویی کنیم. ســتیزه‌جویی با خشم 

یعنی ستیزه‌جویی با خود.
تنفس آگاهانه یاری‌مان می‌دهد خشــم خود را 
تصدیق کنیم و با عطوفت با آن رفتار کنیم. انرژی 
آگاهانه انرژی خشــم را شــامل می‌شــود. خشم 
انرژی‌ای قوی اســت، و شــاید لازم باشد مدتی با 

آن سر کنیم. موقعی که سیب زمینی می‌پزید باید 
شــعله زیر آن را دســت کم مدت پانزده تا بیست 
دقیقه روشــن نگه دارید. همیــن در مورد تمرین 
تمرکز حواس، هنگامی که خشم را دربر می‌گیرد، 
صدق میک‌ند. مدتی طول خواهد کشــید چون 

خشم مدتی طول میک‌شد تا بپزد.
پس از این که با تمرکز حواس نشســتید و خشم 
خود را فرونشــاندید، می‌توانید به دقت به خشم 

بنگرید و ماهیت و منشأ آن را ببینید. 

ریشه خشم چیست؟ 
شاید ریشه خشــم برداشتی غلط یا شيوه عادی 
واکنش نشان دادن به رویدادها باشد که عمیق‌ترین 

ارزش‌هایمان را منعکس نمیک‌ند.
در روان‌درمانی عمومی، گاهی وادار می‌شــویم 
خشم خود را از لحاظ جسمی ابراز کنیم تا »آن را 
از سیستم خود خارج کنیم«. به ما توصیه می‌شود 
بگذاریم خشــم‌مان آشکار شــود، با فریاد زدن در 
جایی دورافتاده یا ضربه زدن بر شــیئی بی‌جان، 

مانند بالش.

تعمیر خشم
البتــه ایــن تمرین)ابراز و تخلیه خشــم از لحاظ 
جسمی( در دگرگون ســاختن ریشه‌های خشم 
مفید نیست. بخاری‌ای هیزمی را در نظر بگیرید. 
اگر عیبی پیدا کند، می‌توانید پنجره‌ها را باز کنید 
تا دود بیرون برود. ولی اگر بخاری هنوز هم همان 
عیب را داشته باشــد، دو مرتبه دود خواهد کرد. 
شــما باید بخاری را تعمیر کنید. نعره کشــیدن و 
مشت زدن به بالش فقط خشم را تشدید و قوی‌تر 

می‌سازد، نه اینک‌ه آن را از بدنتان بیرون کند.
شما برای بهبود یافتن باید از صمیم قلب با خشم 
خود تماس برقرار کنید. هنگامی که به بالش‌تان 
مشت می‌زنید، با خشم‌تان به گونه‌ای تماس برقرار 
نمیک‌نید که باعث زیاد شدن درک‌تان شود. حتی 
با بالش هم تماس برقــرار نمیک‌نید، چون اگر با 
بالش در تماس می‌بودید، می‌دانستید که آن فقط 

یک بالش است. 

وصل ذهن و بدن به همدیگر
سرکوب کردن خشم خطرناک است. اگر نادیده 
پنداشته شــود منفجر خواهد شد. خشم، مانند 

تمامی احساسات قوی، می‌خواهد خودش را بروز 
دهد. پس چگونه مهارش کنیم؟ بهترین کار این 
است که به خانه نزد خودمان برویم و به خشم‌مان 
بپردازیم. می‌توانیم توجه و دوست‌داشــتن خود و 
دیگران را به خاطــر بیاوریم و آماده کمک به خود 
شویم و به خشم‌مان رسیدگی کنیم. ما به خودمان 
باز می‌گردیم و ذهن و بدن را به هم وصل میک‌نیم. 
به تمرین تنفس آگاهانه و پیاده‌روی آگاهانه خود 
بازگردید. حضور داشتن یعنی مراقب بودن و آنگاه 
از آن تمرکز حواس برای تشخیص، دربرگرفتن، و 

نگاه دقیق به احساسات شدیدتان بهره گیرید.

آگاهی صحیح به منبع خشم
معمــولا موقعی کــه خشــم‌مان خود را نشــان 
می‌دهــد، دوســت داریم با شــخصی کــه گمان 
میک‌نیم منبع خشــم‌مان اســت مواجه شــویم. 
البته بیشتر علاقه‌مندیم آن شخص را سر جایش 
بنشانیم نه اینکه به موضوع مهم دیگری بپردازیم، 
که همانا خشم ماست. ما مثل شخصی هستیم که 
خانه‌اش آتش گرفته و به جای اینک‌ه به خانه برود 
و آتش را خاموش کند می‌رود و کسی را که عمداً 
باعث حریق شــده دنبال میک‌ند. در این ضمن، 

خانه همچنان در آتش می‌سوزد.
کارهای بسیاری هست که می‌توانید انجام دهید 
تا به طرف مقابل بفهمانید دارید بابت چیزی رنج 
می‌برید که او مســبب آن اســت. می‌توانید نامه 
یا ایمیلی برای آن شــخص بفرســتید. منتها اول 
تنفس آگاهانه را اجرا کنید و آنگاه به خشــم خود 
رسیدگی نمایید. این زمان بهترین زمان برای به 
کارگیری این نکته است: »من درد میک‌شم. لطفا 
کمکم کنید.« می‌توانید وقتی که خشــم خود را 
فرونشاندید به شخص دیگر تلفن کنید، البته فقط 
موقعی که بتوانید آرام به او بگویید که رنج می‌برید 
و کمک می‌خواهید. می‌توانید شخص دیگر را در 
جریان بگذارید که برای رسیدگی به درد و رنج‌تان 
دارید نهایت تلاش خود را میک‌نید. آن شــخص 
را تشــویق کنید همیــن کار را انجام دهد. کمک 
خواستن در هنگام عصبانیت بسیار سخت است، 
لکن به ســایرین امکان می‌دهــد درد و رنج‌تان را 
ببینند نه فقط خشم‌تان را. آن‌ها خواهند دید که 
درد و رنج شما مسبب خشم است، و سپس ارتباط 

و بهبود آغاز می‌شود.

آگاهی صحیح به منبع خشم

محمد سهیلی راد
)کارشناس‌ارشد روان‌شناسی(
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همدیگر را یاری دهیم، کم‌تر رنج می‌بریم. موقعی 
که با کسی که برای‌مان مهم است اختلافی داریم 
یا قهریــم، هر دو نفر رنج می‌بریم. اگر شــخص 
دیگر آن‌قدر برای‌مان مهم نبود، اختلاف خیلی 
دردناک نبود. افرادی که برای‌مان مهم‌ند موجب 
بیش‌تریــن درد و رنج می‌شــوند. شــاید مدتی 
طولانی با آن اختــاف مدارا کنیم، تا این که به 

تدریج آن را اصلاح‌ناپذیر بدانیم.
اما مادامی که اختلاف هست، همیشه در تلاش 
خواهیم بود از آن اجتناب کنیم، سرپوش رویش 
بگذاریم، چون می‌ترســیم با درد و رنج درون در 
تماس باشیم. می‌توانیم وانمود کنیم آنجا نیست، 
ولی به راستی آن جاست؛ مانعی بزرگ در درون.

درک درد و رنج به درستی
درد و رنج درون ما باید درک شــود تا خدشه‌ای 
به عزت نفس‌مان وارد نگردد. با تمرین روزانه‌مان 
می‌توانیم تمرکز حواس کافی ایجاد کنیم و آن‌قدر 
قوی شــویم که، بدون ترس، به خانــه نزد درد و 
رنج‌مان بیاییم. تمرکز حواس یاری‌مان می‌دهد 
درد و رنج درون را تشخیص دهیم. تمرکز حواس 
یاری‌مــان می‌دهــد آن درد و رنج را بپذیریم، که 

خود گام نخست است.
وقتی کســی مقدار زیــادی درد و رنج برای‌تان 
ایجاد کرده باشــد، شــاید حتــی نخواهید به او 
نگاه کنید یا با او در یک اتاق باشــید، چون رنج 
خواهیــد برد. با آگاهــی، می‌توانیــد درد و رنج 
خود را درک، و درد و رنج درون شــخص دیگر را 
تشخیص دهید. شاید حتی پی ببرید که دلیلی 
که آن شخص این همه رنج می‌برده این است که 
او نمی‌داند چگونه به این درد و رنج بپردازد. درد 
و رنج او فاش می‌شود و قربانی‌اش شما هستید. 
شاید او نخواهد باعث عذاب شما شود، ولی چاره 
دیگری ندارد. او نمی‌تواند درد و رنجش را درک و 
تغییر شکل دهد، و از این رو باعث می‌شود افراد 
پیرامونش هم عذاب بکشــند، حتی موقعی که 
قصدش این نباشد. چون او رنج می‌برد، شما هم 
رنج می‌برید. او تنبیه لازم ندارد. به کمک احتیاج 

دارد.
شــما می‌توانید با اذعان بــه درد و رنج درونش 
کمکــش کنید. اگر در رابطه‌ای اشــکالی وجود 
دارد، باید به آن اشکال اذعان کنیم، گمراه کننده 

اســت که بگوییم همه چیز عالی اســت، چون 
اشكال ممکن است طاقت‌فرسا باشد. اما بدون 
اذعان به اشکال نمی‌توانیم درک و شفقت ایجاد 

کنیم. نمی‌توانیم مفید باشیم.

مهارت رویارویی با رنج
شما باید از ابزار ارتباط دلسوزانه، عمیق گوش 
کردن و سخنان محبت‌آمیز برای اعاده ارتباط با 
شخصی که با او مشکل دارید استفاده کنید. پس 
از دوره کوتاهی تنفس آگاهانه می‌توانید چیزی 

مثل این به شخص مقابلتان بگویید:
»می‌دانــم در حــال حاضر خیلی خوشــحال 

نیستی.« 
»در گذشته احساســاتت را درک نکردم، برای 
همین به گونه‌ای واکنش نشــان دادم که باعث 
شد بیش‌تر رنج ببری، و همین باعث رنج بیش‌تر 
من هم شد. قادر نبودم کمکت کنم مشکل را حل 
کنی. از روی خشم طوری واکنش نشان دادم که 

اوضاع را بدتر کرده است.« 
»قصدم این نیســت کــه باعث عذابت شــوم. 
دلیلش این اســت که نــه درد و رنج تــو را درک 

کردم، و نه درد و رنج خودم را.« 
»حالا احساســات دشــوار خــود را بهتر درک 
میک‌نم، و دلم می‌خواهد احساســات تو را هم 
درک کنــم. درک درد و رنــج تو، مشــکلات تو، 
کمــک خواهد کرد طوری رفتــار کنم که بتوانم 

مفید تر باشم.« 
»اگر به من اهمیت می‌دهی، کمکم کن بفهمم.« 
»به من بگو در دلــت چه می‌گذرد؟ می‌خواهم 
گوش دهــم؛ می‌خواهم بفهمم. دربــاره درد و 
رنجت و درباره مشکلات به من بگو. اگر تو کمک 
نکنی بفهمم، پس چه کسی کمک خواهد کرد؟«

این‌ها فقط چند نمونه‌اند. مهم است که واژه‌ها از 
آن خودتان باشد. 

دلسوزی ثمره درک
وقتی که در قلب خود انرژی دلســوزی داشــته 
باشــید، واژه‌های محبت‌آمیز به طور طبیعی به 
ذهن‌تان خطور خواهند کرد. موقعی که از دست 
کسی بسیار عصبانی هســتید، در بحبوحه آن 
لحظه، به کار بردن ســخنان محبت‌آمیز تقریبا 
غیرممکن اســت. ولی موقعی کــه درک پدیدار 

می‌شود، دلسوزی می‌آید، می‌شود بدون اینکه 
مجبور شــویم خیلــی تلاش کنیم، از ســخنان 
محبت‌آمیــز بهره گیریــم. دکتری کــه ماهیت 
بیماری را تشــخیص ندهد نمی‌تواند به مریض 
کمــک کند. روان‌درمانی کــه درد و رنج بیمار را 
درک نکند نمی‌تواند مفید باشد. گفتار محبت 
آمیز در را باز میک‌ند. آنگاه شما فرصتی به دست 
می‌آورید تــا عمیق‌تر گوش کنید و به شــخص 

مقابل کمک کنید رابطه را خوب کند.

شهامتِ اذعان به مشکل
اذعان به مشکل در رابطه شهامت می‌خواهد. 
شــاید تصمیم بگیرید صبر کنید تا اول شخص 
دیگر به طرف شــما بیاید، ولی شاید این اتفاق 
نیفتد. شــما نباید صبر کنید. باید تمرین اعاده 
ارتبــاط را از طریق تأســی جســتن از گفتگوی 
دلســوزانه و مهربانانه شــروع کنید. شاید ناچار 
شوید برای شروع به خودتان فرجه‌ای بدهید. اگر 
به راســتی تمرین کنید، دیگران آن را می‌بینند 
و تحت تأثیرش قرار می‌گیرند. شــاید آن‌ها قادر 
نباشند بلافاصله آن را ابراز کنند، ولی آنچه شما 
می‌گویید بر نگاه درون چشم‌هایتان تأثیر خواهد 

گذاشت.

عزت نفس و همدلی
تعاون و همدلی بر پایه خودآگاهی بنا می‌شود، 
یعنی هر قدر نســبت به شــناخت احساســات 
خودمان آگاه‌تر باشــیم، در دریافتن احساسات 
دیگران و یاری کــردن آن‌ها نیز ماهرتر خواهیم 
بــود. از این رو آن‌هایی که هیچ ایده‌ای نســبت 
به احساســات خودشــان ندارند، در شــناخت 
احساســات دیگــران کامــا عاجزنــد و دچــار 

سردرگمی می‌شوند.
به عنــوان مثال افرادی که بــه دیگران کمک 
مالی میک‌نند بســیار شادتر از افرادی هستند 
کــه به هم‌نوعــان خود هیچ‌گونــه کمک مالی 
نمیک‌ننــد. کمــک بــه دیگــران، الهام‌بخش 
قدردانی از چیزهایی اســت که زندگی به شما 
داده و این دقیقاً همان چیزی است که موجب 
شادمانی و رشــد عزت نفس شما می‌شود و به 
شــما کمک میک‌ند تا هدف‌تــان را از زندگی 

تعریف کنید.

یاری یکدیگر، رنج کمتر، عزت‌نفس بیش‌تر

مریم‌تقی‌لو
)کارشناس مدیریت خانواده(
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این‌شرح
بی‌نهایت

 مأموریت پیامبران چه چیز بوده است؟
»تعليم« سرمشق همه انبياست كه از طرف خداى تبارك و تعالى به آنها مأموريت 
داده شــده؛ مأموريت خدا به انبيا همين اســت كه بيايند و آدم درست كنند. و 

آنهاىي كه به انبيا نزدكيترند آنها به مقام آدميت نزديك‌ترند.«
                                                                                    )صحیفه امام، ج 7، ص 427(

 پیامدهای حبّ و بغض برای انسان و جامعه
»بغض... نور عقل را خاموش م‏ىكند. حبّ مفرط به يك روشــى اســباب اين 
م‏ىشود كه خود آن كسى كه حبّ دارد توجهى به اين ندارد كه از مبدأ حبّ دارد 
اين مطلب صادر م‏ىشود و اين مطلب حق نيست؛ مطلبى است كه از راه حبّ 
اســت. و خواه يا ناخواه اين نظر، نظر صائب نيســت... اگر نظر از راه حب شد، 
هميشــه دنبال اين م‏ىرود كه آن مطلبى را كه مربوط به آن روشى است كه اين 
دوست دارد آن روش را، آن مطلب را، به هر عنوانى كه هست ثابت كند، و لو اينكه 
اين عنوانى كه هســت عنوان خلاف باشد، خلاف اخلاق باشد، خلاف منطق 
باشد. آنى هم كه بغض به يك روشى دارد نظرش نظر سالم نيست، آن هم دنبال 
اين است كه آن طرفى كه مورد بغض اوست و آن روشى را كه نم‏ىپسندد، با هر 

توجيهى كه باشد، آن را تصحيح كند.«
 ـ367(                                                                     )صحيفه امام، ج ‏14، ص 366 

خداوند بهشت را برای همه خلق کرده است
»آيا خدا جهنم را خلق كرده تا هر كه معصيتى كرد فوراً او را به جهنم بياندازد؟! 
چنانكه وعاظ ما همين كه بالاى منبر م‏ىروند، آن چنان سخن م‏ىگويند كه مردم 
را مأيوس كرده و جهنم را از آنها پر م‏ىكنند؛ مثلًا م‏ىگويند: اگر كسى يك دفعه 
صورتش را تراشيد، مثل اين است كه هفتاد پيغمبر را كشته است و چندين بار با 
محرم خود در مكه و در بيت الحرام زنا نموده است!! خير، اين جورها نيست، مگر 
خدا بهشت را فقط براى چهار نفر ريش‏ قرمزى كه در بازار قم يا در بازار همدانند، 

خلق فرموده است؟ خير، اين طور نيست.« 
                                                    )تقريرات فلسفه امام خمينى، ج ‏3، ص 486(

 شخص‏پرست نبودن و اسلام خواهى ملت
»ملت با اسلام است. نه با من است و نه با شما و نه با ديگرى. من اگر يك كلمه‏اى 
بر خلاف اسلام بگويم، همين ملت م‏ىريزند و من را از بين م‏ىبرند. ملت اسلام را 
م‏ىخواهد. ملت شخص نم‏ىخواهد. شخص‏پرست نيست ملت. ملت م‏ىخواهد 

كه قوانين اسلام در اين مملكت پياده بشود.« 
                                                                                   )صحيفه امام، ج‏14، ص 371(

 رحمت الهی را برای مردم محدود نکنید!
لقمان در وصاياى خود م‏ىگويد: يا بُنىّ، اگر گناه ثقلين را كرده باشى از رحمت 
هِ« اين نيست كه هر كس فقط  سُوا مِنْ رَوْحِ اللَّ

َ
خدا مأيوس مباش، و معنا‏ى »لا تَيْأ

ه مأيوس نباشد، بلكه حتى در حق ديگران هم نبايد رحمت حق  خودش از روح اللَّ
را تحديد كرد و گفت رحمت خدا شامل آنها نم‏ىشود.« 

                                                   )تقريرات فلسفه امام خمينى، ج ‏3، ص 486(

 آیا انسان می‌تواند بی‌طرف و بی‌نظر باشد؟!
»خود آدم هيچ وقت نم‏ىتواند بيطرفِ بيطرف باشد. لكن در نظر دادن حق را 
ببيند. تحت تأثير حق واقع بشود؛ اين حق چنانچه از دشمن من هم صادر شد، 
من او را تمجيد كنم به عنوان اينكه حق است. و باطل اگر از دوست من هم صادر 
شد، آن را تكذيب كنم به عنوان اينكه باطل است. و لو در باطن فرض كنيد ىكي 
يك روشــى را دوست دارد، ىكي روش ديگر را؛ لكن در مقام نظر دادن، در مقام 
مصلحت‏انديشى براى كشــور يا براى اشخاص، آن نظر حب و بغض خودش را 

كنار بگذارد، برود دنبال حق و باطل.« 
                                                                                 )صحيفه امام، ج ‏14، ص 367(

علاقه و پشتیبانی ملت از نظام و نهادهای دینی و انقلابی
 برای چیست؟

»ملت روحانيت را به تبع اسلام م‏ىخواهد. اگر- خداى نخواسته- روحانى هم 
بر خلاف اسلام بكند، آن هم يك ساواكى است. فرقى نم‏ىكند. بدتر از ساواكى 
هم هست... اين مردم هم از مجلس، مادامى كه مجلس بر طريقه اسلام باشد، 
و از دولت، مادامى كه دولت بر طريقه اســام باشد، و از رئيس جمهور، مادامى 
كه رئيس جمهور در طريق اسلام باشد، طرفدارى م‏ىكنند. هر كدامتان بلغزيد، 
مردم ديگر از شما طرفدارى نم‏ىكنند. براى اينكه مردم اسلام را م‏ىخواهند. 
امر داير م‏ىشود بين من، و پيغمبر اكرم؛ كدام مسلمان است كه ترجيح بدهد من 
را؟ امر داير م‏ىشود بين شما، و اسلام؛ كدام مسلمان است كه شما را بر اسلام 

ترجيح بدهد؟ اين خيال‌ها را از كله‏هايتان بيرون كنيد.« 
                                                                                 )صحيفه امام، ج ‏14، ص 372(

محمد رجائی نژاد


